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از تبریـک بـاد و برخـورد مناسـبتی بـا روزجهانـی زن اگـر 

در  مسـئله  اصلی تریـن  افغانسـتان،  زنـان  بـرای  بگذریـم 

می باشـد.  جهانـی اش  سـیاه روزی   ،2022 مـارچ  هشـتم 

افغانسـتان  زن  روزگار  بـر  شـده  حاکـم  سـیاه روزی  ایـن 

جـدای از ایـن کـه سرنوشـت زیسـتۀ اجتماعـی، تاریخـی 

در  می باشـد،  افغانسـتان  به نـام  زن سـتیز  جغرافیایـی  در 

اسـتخباراتی  سیاسـی،  بازی هـای  هدیـۀ  جدیـد،  فصـل 

جهـان  در  قدرت منـد  دولت هـای  کلیـۀ  و  آمریـکا  دولـت 

و  آزادی، حقوق بـر  کـه  غربـی  در جهانـی  اسـت.  غـرب 

ارزش هـای مدنـی، سیاسـی و شـعار دفـاع از حقـوق زنـان، 

می باشـد.  رنگین شـان  شـعارهای  سرلوحـۀ 

و  سیاسـی  رویدادهـای  بـه  سرسری  نـگاه  یـک  حتـی 

در  غربـی اش  متحدیـن  و  آمریـکا  اسـتخبارات محور 

افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه گـروه تروریسـتی طالبـان 

چگونـه و از دل کدامیـن بازی هـای سیاسـی، اسـتخباراتی 

عبـور کردنـد و یک بار دیگر با براندازی بر افغانسـتان حاکم 

شـدند. نقـش دولت مردان و سیاسـیون فاسـد به ویـژه ادارۀ 

نیزبخـش  انتخابـی اشرف غنـی  فاقـد مروعیـت  و  فاسـد 

جـدی از عامـل سـقوط نظام جمهوریت افغانسـتان اسـت. 

امـا واقعیـت تلـخ، غیـر قابـل انـکار اسـت کـه حاکم شـدن 

دوبـارۀ طالبـان بـر قلمـرو و مـردم افغانسـتان، هدیـۀ دولت 

آمریـکا و دولت هـای قدرت منـد غربـی اسـت. 

حاکـم شـدن دوبـارۀ یـک گـروه تروریسـتی بـر افغانسـتان، 

بـرای زنـان ایـن کشـور کـه تازه داشـت پـس از بیست سـال 

فرصـت دست رسـی بـه آمـوزش، آمـادۀ قـد علم کـردن برای 

فاجعـۀ  یـک  حکـم  می شـد،  برابری خواهـی  مطالبـات 

دوبـارۀ  برگشـت  بـا  افغانسـتان  زنـان  دارد.  را  ویران گـر 

طالبـان، بـا ظالمانه تریـن شـکل ممکـن با دشـمن تاریخی 

هویـت انسـانی اش طرف شده اسـت. با دشـمنی کـه هم به 

پـاس  بـاور ایدئولوژیکی شـان احـرام گذاشـن بـه کرامـت 

انسـانی زنـان را برنمی تابـد. هـم بـه دلیـل باورهـای بـدوی 

کشـوری  قبیلـه ای  اجتماعـی  تربیـت  از  کـه  مردسـالارانه 

بـا طـول و  افراطیـت وحشـی  می آیـد کـه ظرفیـت زایـش 

عـرض طالبـان را دارد.

اگـر قـرار باشـد مناسـبت هشـت مـارچ را بـه پـاس امیـد 

بـرای اتحـاد و همبسـتگی جهانـی زنـان گرامـی بـداری، 

بـر مـا زنـان افغانسـتان اسـت کـه در مرحلـۀ اول بـا عبـور 

مناسـبات  بـر  حاکـم  سیاسـت مردانۀ  خط کشـی های  از 

سیاسـی افغانسـتان در محـور هویت انسـانی مان که همانا 

زن بـودن اسـت، جمـع شـویم. بـرای اتحـاد و همبسـتگی 

کـه هنـوز آن را نداریـم، گام هـای عملـی برداریـم. 

سـیاه  تجربـۀ  همـه،  از  بدتـر  و  گذشـته  20سـال  تجربـۀ 

نزدیـک بـه هفت مـاه گذشـته، بازگـو کننـدۀ ایـن واقعیـت 

تلـخ اسـت که مـا زنـان افغانسـتان حتـی در روزگاری که با 

دشـمن خون خـوار چـون گـروه تروریسـتی طالبـان مواجـه 

هسـتیم نیـز، قـادر نیسـتیم کـه یـک محـور و آدرس هویتی 

مشـرک بـرای دفـاع از هویـت انسـانی و بـرای مبـارزه بـا  رویکرد

بدهیـم.  شـکل  هسـتیم  مواجـه  آن  بـا  کـه  حـذف،  خطـر 

تجربـۀ نزدیـک بـه هفت مـاه گذشـته متأسـفانه گـواه ایـن 

واقعیـت تلـخ اسـت کـه فقـدان یـک محـور هویتـی واحـد، 

مـا زنـان افغانسـتان را بیش تـر در معـرض قربانـی شـدن و 

حـذف شـدن از حیـاط اجتماعی، سیاسـی در قلمـرو به نام 

افغانسـتان سـاخته اسـت. 

حتـی اگـر حسـاب تاجـران حقـوق زن و مافیـای تجـارت 

پـروژه از اعتبـار شـعارهای زنانـه را بـا شـمار از زنـان کـه 

بـه  کمـر  شرم آور،  قومی تبـاری  گرایش هـای  دلیـل  بـه 

سـفید کاری گـروره  تروریسـتی طالبـان بسـته اند را کنـار 

بگذاریـم، متأسـفانه در صـف مدعیـان دفـاع از حقـوق زن 

و مدعیـان پاسـداران از داعیـه برابـری هویتـی زنـان نیـز 

نابسـامانی  و  آشـفتگی  وضعیـت چنـان دچـار گسسـت، 

یـک  بـه  و دسـت یافن  تـا شـکل گیری  هنـوز  کـه  اسـت 

هویتـی،  دادخواهـی  پیش بـرد  بـرای  هویتـی  محـور 

فاصلـه  ای بسـیار داریـم. امـا این همـه نمی توانـد لزوماً به 

ایـن معنـا باشـد کـه مـا زنـان افغانسـتان، قـادر بـه خلـق 

یـک چنین محور هویتی نیسـتیم. بلکه مسـئله این اسـت 

کـه مـا هنـوز بـرای ایجـاد یـک محـور هویتـی قدرت منـد 

تـاش و اقـدام عملـی نکرده ایـم. 

اگـر از ابـراز تشـویش نسـبت بـه وضعیـت موجـود بگذریـم 

بیست سـال  سـوزی های  فرصـت  بـا  کتـاب  حسـاب  و 

گذشـته را نیـز به جـای خـودش بگذاریـم؛ در روزگاری کـه 

سـاطور حـذف هویتـی بـه اسـتخوان مـا زنـان افغانسـتان 

محـور  یـک  ایجـاد  بـرای  اقـدام  ضرورت  رسیده اسـت، 

اسـت.  الزامـی  مسـئلۀ  یـک  مـا  بـرای  هویتـی  قدرت منـد 

ممکـن اسـت در عمـل، مـا زنـان بـرای سـال های طولانـی 

نتوانیـم بـه یـک محـور واحـد و قدرت منـد هویتـی دسـت 

بیابیـم. اما مسـئله این اسـت تـا زمانی که نتوانیـم مبارزات 

دادخواهانۀ مـان را سـاختارمند بسـازیم، نمی توانیـم بـرای 

دفـاع از حقـوق و کرامـت انسـانی مان در سرزمینـی به نـام 

افغانسـتان کاری را از پیـش ببریـم. 

از  ناشـی  پراکندگـی  و  دسـتگی  چنـد  صدایـی،  چنـد 

برخوردهـای سـلیقه ای و منفعـت اندیشـی های شـخصی، 

سـبب شده اسـت کـه حتـی وارد بحث هـای نظـری بـرای 

بـر  تأثیرگـذار  و  قدرت منـد  هویتـی  محـور  یـک  ایجـاد 

شـویم.  خودمـان  سرنوشـت 

زنـان جهـان  سـیاه روزترین  افغانسـتان  زنـان  مـا  کـه  ایـن 

ایـن  از  برون رفـت  راه  امـا،  نیسـت.  انـکار  قابـل  هسـتیم 

می باشـد،  دراز  و  دور  راه  یـک  کـه  هم زمـان  سـیاه روزی 

بـدون ایجـاد یـک محور قدرت منـد هویتی از سـوی ما زنان 

افغانسـتان، ممکـن و متصـور نیسـت. مـا تـا زمانـی کـه از 

پراکندگـی انـرژی و سـلیقه بازی های کوچـک عبـور نکنیم، 

متأسـفانه نـه به شـعارهای دروغیـن دولت هـای غربی امید 

بسـن مـا را به جـای می رسـاند. نـه صرف فرصـت و انـرژی 

بـه ابـراز تشـویش کردن هـای جـاری. مـا باید متحد شـویم 

و بـرای ایجـاد یـک محـور قدرت منـد هویتـی تـاش کنیم. 

  برای ایجاد یک محور قدرت مند هویتی تلاش کنیم 

 ققنوس

زنان بیش از مردان، در عرصه های مختلف صدمه دیده اند

صفحـات تاریـخ را کـه ورق می زنی در جای جـای آن تغییر 

حاکمیت هـا و حکومت هـا اسـت کـه گاه به لطافـت تکه ای 

ابریشـمی، منزلگـه جسـم و جـان را نـوازش می دهـد و بـر 

بالندگـی و سرور آدمـی می افزایـد؛ آن دم کـه روایت هایـی 

از شـادکامی مـردم را از نظـر می گذرانـی، از خوش حالـی 

نقـش  لبـان ات  بـر  لبخنـد  ناخـودآگاه  رفـاه خاطرشـان؛  و 

می بنـدد و از این کـه مشـتاقانه همـدم لحظه هـا و روزگار 

دسـت  تـو  بـه  شـعف  احسـاس  می گـردی،  شیرین شـان 

می دهـد.

مـروری هرچنـد  بـا  کـه  نیـز هسـت  برهه هایـی سـیاه  امـا 

احسـاس  قفـس  بنـد  در  هر بـار  را  روان ات  و  روح  کوتـاه، 

لمـس  را  سـتم  سـوزناکی  وجـودت،  تاروپـود  و  می کنـی 

می کنـد. صحنه هایـی تـکان دهنـده از اسـارت، شـکنجه، 

تحقیـر، سرکـوب، کشـتار و حتـی قتـل عـام مردمـان ایـن 

تاریـخ اش کـم  متفـاوت در سـطر سـطر  عناویـن  بـا  دیـار 

نیسـت کـه بـا تحـولات سیاسـی پیونـد خـورده اسـت. نکتهٔ 

قابـل تأمـل ایـن اسـت کـه در همـهٔ ایـن مقاطع تلـخ زنان، 

بیـش از مـردان در عرصه هـای مختلـف صدمـه دیده انـد.

و  سـنتی  باورهـای  به لحـاظ  زن  دیگـر، جنـس  بیـان  بـه   

طـول  در  کـه  غـارت"  همانند"اقتصـاد  غلطـی  سـاختاری 

زمـان بـر ایـن جغرافیا سـلطه یافته اسـت، جزئـی از دارایی 

و حریـم مـرد یـا مـردان یـک خانـواده و حتـی یـک خاندان 

زن  مـادرکان،  خواهـر،  دخـر،  همـر،  مـادر،  به عنـوان 

بـرادر، دخـر کاکا، دخـر مامـا و... محسـوب می شـود. 

در سـطح خـرد، ایـن مـردان خانـواده هسـتند 
درمـورد  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به طـور  کـه 
اسـاسی ترین حقـوق یـک خانـم مثـل پوشـش، 
تصمیـم  ازدواج  و  تحصیـل  اطرافیـان،  دایـرهٔ 

می گیرنـد و در نتیجـه ایـن مردسـالاری، رنج هـا 
پیکـرهٔ  عمـر  آخـر  تـا  بسـیاری  تلفی هـای  حـق  و 
وجـودی یـک زن را مـی آزارد و گاه بـه زخم هـای 

می شـود.  مبـدل  ناسـوری 

طبـق ایـن دیـدگاه؛ در سـطح کان نیـز تمـام دارایی هـای 

مـادی و معنـوی یـک بخـش یـا قلمـرو کـه در نتیجـهٔ چور و 

چپـاول مـرد یـا مردانی علنـی یـا غیرعلنی به دسـت می آید 

بـرای  و جایـی  اسـت  آن هـا  بـه  متعلـق  زنـان،  بـه شـمول 

حقـوق برابـر و انسانی شـان باقـی نمی مانـد. بـه عبارتـی، 

هرچـه یـک شـخص یـا گـروه بتوانـد بیش تـر چپـاول کند و 

آغشـته بـه فسـاد گـردد، بیش تـر محبوبیـت پیـدا می کند و 

جایـگاه اش رفیـع و رفیع تـر می گـردد. متعاقبـاً، زنـان نیـز 

بـا موانـع زن سـتیزانهٔ بسـیاری از ایـن دسـت مواجه شـدند 

در  هرچندمقطعـی  را  خویـش  مبـارزات  و  اعراضـات  امـا 

دوره هـای مختلـف تاریـخ، جهت اعادهٔ حقـوق و ارزش های 

انسانی شـان انجـام دادند، منتها بنابر اسـتنادات تاریخی، 

ایـن دادخواهی هـا بـه دلیـل این کـه منتـج به بـاروری خرد 

جمعـی نگشـت، هیـچ گاه بـه یـک جنبـش تبدیل نشـد. به 

عبارتـی، چرخـهٔ باطـل اقتصـاد غـارت، هم چنـان در طـول 

تاریـخ افغانسـتان چرخیـد و چرخیـد تـا بـه دوران طالبـان 

در سـال های دهـهٔ هفتـاد رسـید. در ایـن دوران سـیاه نیـز 

اخریـن رمق هـای اعـراض و حق خواهـی زنان، توسـط این 

گـروه از پـای درآمـد و به صـورت مطلـق، زنان یا خانه نشـین 

شـدند یـا آواره و یـا دیـو مـرگ آنـان را بلعید.

در واقع؛ محرومیت، محدودیت و آوارگی درد مشـرک زنان 

نسـل امـروز و نسـل های گذشـته اسـت کـه آن هـا را عمیقـاً 

به هـم پیونـد می دهـد، منتهـا وجـه تفـاوت آن در بیـداری 

اکثریـت زنـان نسـل امـروز اسـت. حضـور پررنـگ خانم هـا 

در لایه هـای مختلـف جامعـه هماننـد دانشـگاه ها، ادارات 

دولتـی و غیـر دولتـی، رسـانه ها و حتـی میـدان سیاسـت 

یـک  نتیجـهٔ کوشـش جمعـی  کـه  ادعاسـت  ایـن  بـر  دال 

نسـل از زنـان آگاه اسـت. بـه بیان دیگـر، حضور بانـوان در 

عرصه هـای مختلـف، بـه تلطیـف فضـای روانـی و اجتماعی 

جامعـه ای انجامید که خسـته از جنگ، تباهـی و دربه دری 

بـود. بانـوان خسـتگی ناپذیـری کـه طـی دو دهـهٔ گذشـته 

و در سـایه یـک دموکراسـی نیم بنـد، تمـام همـت خویـش 

را بـه خـرج دادنـد تـا زمینـه سـاز آگاهـی، برابـری و آزادی 

باشـند تـا سرانجـام افراطیـت، جهـل و توحش محـو گردد. 

در نتیجـه، وجههٔ عمومی افغانسـتان از کشـوری جنگ زده 

بـه مملکتـی تغییـر یافـت که علیرغـم مشـکات و معضات 

فـراوان و نابسـامانی ها، نسـل جـوان اش به خصـوص زنـان 

بـه دنبـال جوانـه زدن و روییدن در پیچ و تاب موانع اسـت. 

لیکـن در خـال همیـن دو دهـهٔ طایـی؛ هیـولای جهـل، 

امـا  ضعیـف  هرچنـد  پسـتوها،  در  افراطیـت  و  تعصـب 

هم چنـان نفـس می کشـید و آرام آرام از حاشـیه بـه مـن 

آمـد. هم زمـان با ترویج غیرمسـتقیم خشـونت، تـرور و تفرقه 

در کمین گاه هـا جـای گرفـت و سرانجام دموکراسـی نوپای 

افغانسـتانی را سـقوط داد. از جانبـی، اقتصـاد غـارت کـه 

مولـد فسـاد، اختـاس و زن سـتیزی بـود زمینه سـاز ایـن 

سـقوط شـد. بـه همیـن لحـاظ طـی ایـن دو دهـه آنان کـه 

فسـاد  قصـهٔ  و  کردنـد  دالاری  چندمیلیـون  اختاس هـای 

تنهـا  نـه  بـود،  کـرده  پـر  را  بـرزن  و  کـوی  اخاقی شـان 

محاکمـه نشـدند بلکه از اکثریت آنان تقدیر شـد، زیرا شـاه 

دزد بایسـتی از زیردسـتانش حمایـت می کـرد تـا پایه هـای 

نفـوذش توسـط کسـانی هماننـد خـودش پایـدار بمانـد. 

لیـک پیامـد ایـن تبانـی؛ آوارگـی، فقـر فزاینـده، حـذف و 

سانسـور اسـت کـه این روزهـا به وضوح گریبان گیـر اکثریت 

سـوال  ایـن  اکنـون  اسـت.  گشـته  بانـوان  به ویـژه  مـردم 

پیـش می آیـد حـال کـه همـه جـای ایـن سرزمیـن قفـس 

گشـته اسـت و جـولان گاه جهـل به خصـوص بـرای آنان کـه 

می اندیشـند، می نویسـند، بـه آزادگـی ارج می نهنـد و نقـد 

و اعـراض می فهمنـد، چـه بایـد کـرد؟

ممکـن  کارهـای  درسـت ترین  از  یکـی  مطمئنـا 
نشـویم،  افراطیـت  بلندگـوی  کـه  اسـت  ایـن 
سـقوط  و  تباهـی  در  کـه  فسادپیشـه هایی  از 
غیرمسـتقیم  مسـتقیم/  جمهوریـت  نظـام 

نقـش داشـتند، بـه دلیـل تعلـق قومـی، زبانـی 
این کـه  نکنیـم.  زدایـی  قباحـت  جنسـیتی  یـا 
طالبـان و حامیان شـان بـه شـیوه های مختلـف 
سـاختن  خامـوش  و  زدن  ضربـه  در  سـعی 
به خصـوص  دادخواهـی  و  اعـتراض  فرهنـگ 
جنبش هـای زنـان کردنـد، جای تعجب نیسـت.

امـا این کـه عروسـک هایی بـا سـبک زندگـی مـدرن ماننـد 

دیوه پتنـگ کـه در لنـدن زندگـی می کنـد و اوج آزادی های 

مدنـی و فـردی را بـرای خود می پسـندد، در سـطح جهانی 

بـه تطهیر و عـادی سـازی موجودیت یک گروه تروریسـتی، 

افراطی و مخالف ارزش های انسـانی علیه هم جنسـان خود 

می پـردازد، بسـی تأسـف آور اسـت. چنیـن زنانـی بـه مراتب 

انسـانیت را بـه لجن می کشـند تا مـردان گـروه طالبان. در 

واقـع، امثـال ایـن خانم دشـمنی خطرناک تـر از طالبان اند 

بـرای زن افغانسـتانی کـه با موجه جلـوه دادن عملکردهای 

ضدانسـانی ایـن گـروه، بـه دلیـل تعلـق قومـی اش بـا آنـان 

چشـم بـر همـه جنایات شـان می بنـدد و نهایت تـوان اش را 

بـه خـرج می دهـد تـا از چنیـن تریبون هایی تمـام زحمات، 

در  را  زن  جنـس  محرومیت هـای  و  شـکنجه  مبـارزات، 

افغانسـتان زیـر سـوال ببرد. 

جـزء  جمهوریـت  سـایهٔ  در  کـه  نمی شـود  به راسـتی! 

نورچشـمی های ریاسـت جمهـوری بـود و از الطـاف مالـی 

حاتـم  همیـن  ثمـرهٔ  از  شـد،  برخـوردار  دربـار  معنـوی  و 

ماننـد  گران قیمتـی  شـهر  در  قـدرت،  حلقـهٔ  بخشـی های 

لیکـن  سـاخت،  مهیـا  اعیانـی  زندگـی  و  خانـه  لنـدن، 

ابتدایی تریـن حقـوق انسـانی را بـرای دیگـر زنـان، اضافـه 

دانسـت و بـه بـاد تمسـخر گرفـت. به راسـتی اگر ایـن خانم 

و امثـال او، واقعـاً بـه اصول گـروه طالبان باورمند هسـتند، 

افغانسـتان خانه نشـین شـوند،  بیاینـد  رنجـه نمـوده  قـدم 

برقـع بپوشـند، از شـدت فقـر فرزندفروشـی کننـد و فقـط 

هرچندمـاه یک بـار همـراه محـرم خویـش از خانـه برآینـد. 

به هرحـال یـا رومـی رومـی یـا زنگـی زنـگ.

آزادی، برابـری و آگاهـی حـق هـر انسـانی اسـت و هیچ کـس 

ایـن صاحیـت را ندارد که عـدم آن را برای دیگـری بخواهد...

خدیجـه یعقوبـی هنرمند زن محلی خـوان در ولایت دایکندی، 

سـال گذشـته در هشـتم مارچ بـا هارمونیهٔ شکسـته اش آهنگ 

را  او  بغلـی  زیـر  ضرب  یـک  و  دنبـوره  هارمونیـه ،  کـرد.  اجـرا 

طالبـان در مسـیر کابـل و دایکنـدی در جلریـز میـدان وردک 

شکسـته بودنـد، خدیجـه را نیز بازداشـت و به جـای نامعلومی 

او  بغـل اش،  در  روزه  پانـزده  نـوزاد  به خاطـر  امـا  بودنـد  بـرده 

را محاکمـه نکردنـد و از او تعهـد گرفتـه بودنـد کـه دیگـر آواز 

نخوانـد و سـپس آزاد کـرده بودنـد. خدیجـه یک مـاه پـس از 

صـدای  زنـان،  همبسـتگی  روز  مـارچ،  هشـتم  برنامـهٔ  در  آن 

اعـراض اش را بلنـد کرد و بـا هارمونیهٔ شکسـته اش، در برنامه 

ظاهـر شـد و اجـرا کـرد.

مـارچ  هشـتم  در  خدیجـه  رویـداد،  آن  از  پـس  یک سـال 

بـه یکـی از کشـورهای  افغانسـتان را تـرک کـرده و  امسـال، 

همسـایه پنـاه بـرده اسـت. خدیجـه بـه نیمـرخ می گویـد: پس 

از سـقوط دولـت به دسـت طالبـان، شـهر نیلـی مرکـز ولایـت 

دایکنـدی، محـل زندگـی اش را بـه مقصـد کابـل تـرک کـرد؛ 

زیـرا او و خانـواده اش از بـی کاری و فقـر شـدید رنـج می بردنـد 

و در کابـل، بـا قالین بافـی، یـک زندگـی مخفیانـه داشـتند. 

مزاحمت هـای  و  مکـرر  تماس هـای  بـا  طالبـان  اسـتخبارات 

تلفنـی در تـاش یافـن محـل زندگـی او بودنـد تـا این کـه 

مقصـد  بـه  را  کابـل  خانـواده اش  بـا  شـد  مجبـور  خدیجـه 

نامعلومـی تـرک کننـد .وی اکنـون بـه یکـی از کشـورهای 

همسـایه رسیده اسـت و هم چنـان در یـک بی سرنوشـتی و 

می بـرد. بـه سر  رنـج آور  بـی کاری 

خدیجه به نیمرخ می گوید :

"از زمانـی کـه طالبـان کشـور را اشـغال کردنـد مـن چیـزی 

بـرای گفـن و جایی بـرای رفن نداشـتم؛ چون می دانسـتم 

قانـون طالبانـی، بـرای کسـی کـه آواز می خوانـد؛ در دیـن 

آن هـا حـرام اسـت و بایـد کشـته شـود. می خواسـتم صـدای 

اعـراض ام را ماننـد دیگـر زنان معـرض کابـل در خیابان ها 

بلنـد کنـم امـا نتوانسـتم، چـون قبـاً یک بـار در دام طالبان 

افتـاده بـودم. آن هـا بـه مـن رحـم نمی کردنـد و تعهـدی کـه 

را شکسـته  بـودم  داده  آوازخوانـی  و  موسـیقی  تـرک  بـرای 

بـودم. بـا نـام دیگـری در کابـل زندگـی می کـردم ،خـود را 

مـروف  همسـایه هایم  از  یکـی  خانـهٔ  در  قالین بافـی  بـا 

می کـردم و تماس هـای مکـرری از اسـتخبارات آن هـا به من 

می آمـد و مجبـور شـدم کابـل را هـم بـه یـک مقصـد نامعلوم 

کنم." تـرک 

خدیجـه اکنـون مـروف بیـک دوزی و بافندگـی اسـت تـا 

خدیجـه  دهـد.  نجـات  گرسـنگی  خطـر  از  را  خانـواده اش 

یعقوبـی امیدوار اسـت کـه دوباره بتواند صـدای اعراض اش 

را علیـه طالبـان بلنـد کنـد.

هنرمند معترض زن، 
از اجرا با هارمونیهٔ شکسته در هشت مارچ تا قالین بافی 

 نیمرخ
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 زهرا سور اسرافیل  
خودش  حوزهٔ  در  و  جداگانه  هرکدام  تا  می طلبد  ابعاد  این 

مورد ارزیابی قرار گیرد. اما در این نوشته فقط نگاهی گذرا به 

وضعیت افغانستان تحت سیطرهٔ طالبان و قوانین جدید حاکم 

بر آن به این موضوعات، کوتاه پرداخته شد. 

نظام جدید چه دستآوردی برای مردم به خصوص زنان خواهد 

در  را  جامعه  تمام  فقر  زمانی که  در  درست  هم  آن  داشت؟ 

برگرفته و خانواده هایی هستند که نه تنها درآمدی ندارند؛ بلکه 

مردی را برای تأمین معاشات و رسیدگی به امور خانه و خانواده  

نیز ندارند. خانواده هایی که یا مردان خانه پیر و ضعیف و از 

کار افتاده اند و یا سال های طولانی جنگ و خشونت اجتماعی 

و مرگ و میر یا مهاجرت خانواده ها را متاشی کرده و مردان 

خانه را حذف کرده است. حالا و در این نظام جدید زنان چه 

باید بکنند؟ آیا غیر از اعراضات مدنی و رساندن ناگزیری های 

خود با صدای بلند از این طریق به رژیم جدید چارهٔ دیگری هم 

دارند؟ حال آن که نسل جدید نیز برنمی تابد که چنین قوانینی 

چهاردیواری های  در  را  خود  استعدادهای  تمام  و  بپذیرند  را 

به پرسش نخست  نگاهی می اندازیم  خانه دفن کنند. دوباره 

از  دیگر سخن  در کشورهای  که  در حالی  این وصف،  با 

زده  سیاسی  توسعهٔ  و  اقتصاد  رشد  در  زنان  تأثیرگذاری 

می شود. زنان! نیمرخ واقعی جامعهٔ خود هستند و دیگر 

در زندگی بحث جنسیت، آن طوری که جنسی نسبت به 

بلکه  نیست،  مطرح  باشد  قوی  یا  متقابل، ضعیف  جنس 

را در  پرواز  واقعی  رویاهای  و  آکادمیک  زنان دغدغه های 

جای  به  باید  امسال  افغانستان،  در  اما  می پرورانند؛  سر 

»هشت مارچ«، از »هشت حجاب« تجلیل شود تا باشد که 

این  تروریستان طالب، خوشحال و راضی شوند، در غیر 

صورت، باید منتظر »هشت مرگ« باشیم. 

و  مبارزاتـی  کاری،  مبنـای  مـارچ  هشـت 
جهانـی  روز  را  روز  ایـن  و  دارد  حق خواهـی 
هم بسـتگی زنـان می گوینـد. مـردم در بیش تر 
تجلیـل  مـارچ  هشـتم  از   جهـان،  کشـورهای 

. می کننـد

نشده است،  انتخاب  تصادفی  طور  به  روز  این  آن که  با 

بلکه در پی یک سلسله مبارزهٔ حق خواهانه توسط زنان، 

در  روز  هر  می کشند.  درد  دم  هر  افغانستان  در  زنان 

دل  خون  همه روزه  و  می شوند  قربانی  افراطی ات  مسلخ 

می خورند.  اما  نخورند؛  را  تروریستان  شاق  تا  می خورند 

داستان زندگی زنان و دخران، پیش از آمدن طالبان هم 

چندان دل چسب نبود. هر روز خبر ساخی شدن زنان را 

برادرش،  توسط  زنی  روز می دیدیم که  و هر  می خواندیم 

شوهرش و مردی لت وکوب شده، کشته شده و بینی اش 

را بریده اند.

در  کشور،  سقوط  از  پیش  هفته های  آخرین  در  طالبان 

 ۶۱ دخر  "آی مامه"  بر  جوزجان  ولایت  درزاب  ولسوالی 

خانواده اش  و  او  و سپس  گروهی  تجاوز جنسی  ساله ای 

افغانستان  در  زن ستیزی  فرهنگ  کردند.  تیرباران  را 

این جغرافیا  پیشینه دار است. زن همیشه در  و  ریشه دار 

ستم کشیده است. محرومیت دیده و خشونت های مختلف 

و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  مذهبی،  دینی،  نوع  از 

جنسیتی تجربه کرده است. 

بهبودی  برای  بود  خوبی  فرصت  گذشته  سال  بیست   

زندگی زنان. با آن که تغییر های زیادی در زندگی دخران 

و زنان رونمایی شد، دخران به مکتب و دانشگاه رفتند، 

درس خواندند و کوشیدند که سرنوشت خود را با دستان 

با وجود  متأسفانه  اما  بخشند؛  بهبود  و  تغییر دهند  خود 

فساد گسرده و باور دروغین حکومت نسبت به زنان، آن 

طوری که باید و آن چه که امکان اش بود نشد.

تاش  و  جهانی  جامعهٔ  حمایت های  و  دموکراسی  اگر 

زنان نمی بود، زنان هرگز تا این حد که پیش آمده اند هم 

نمی توانستند بیایند. برای این که ریشهٔ فرهنگ زن ستیزی 

در  حتی  و  حاکم  قوم  حاکم،  مردان  همهٔ  فکر  و  دل  در 

وجود دموکرات ترین مردانی که در غرب و شرق دنیا درس 

خوانده و سفر کرده جای دارد. این فرهنگ غیرانسانی و 

زن ستیز به حدی در عمق رفتارهای اجتماعی و سیاسی 

رفتارهای  وجود  با  امروز  که  کرده است  خوش  جای 

بر  که  بی رحمانهٔ شان  شاق های  طالبان،  خشونت بار 

پشت و بازوی زنان حواله می شود،

بخشی از جامعهٔ مردسالار افغانستانی به دلیل افغان بودن 

حمایت  طالبان  از  غیرانسانی  فرهنگ  همین  داشن  و 

روزهای  همین  در  که  مردانی  و  زنان  حتی  می کنند. 

با  می کنند،  زندگی  غرب  در  افغانستان،  در  زنان  دشوار 

و  افغانیت  از  غیراسامی،  و  غیرافغانستانی  فیشن  و  مد 

اسامیت می گویند؛ رفتار طالبان در افغانستان و دربند 

را  طالب  تروریستان  سوی  از  زنان  سرکوب  و  کشیدن 

حمایت می کنند.

این نوشته. این که چگونه و چه کسانی در جامعهٔ سنتی برای 

زنان به تولید فکر می پردازند. چگونگی آن برمی گردد به حقی 

که جامعهٔ سنتی بر اساس ساختار سنتی و ارزش های تلفیقی 

هستند،  مردان  غالباً  که  خاص  افراد  اختیار  در  سنتی  دینی 

می گذارد. مردانی که اندیشه و تفکر آنان کمر از دانش روز 

مذهبی شان  دینی  داده های  به  متکی  بیش تر  و  برده  بهره 

یقین  به طور  این داده ها  البته در هنگام خروجی  می باشند. 

سلیقه و تفکر شخص نیز چاشنی اضافه تر خواهد بود. مردانی 

نظام  در  نمی توانند  هستند،  معتقد  زنان  پرده نشینی  به  که 

ببینند.  خود  همتای  و  خود  کنار  در  را  زنان  خود  اجتماعی 

حقوق  و  دموکراسی  ارزش های  از  منحرف  نظامی  این چنین 

تعبیر  حکایت ها،  و  روایت ها  ارائهٔ  با  و  بوده  انسانی  طبیعی 

آیات قرآن به نفع ارزش های خود در بسر جامعه و گسیل آن 

جایگاه  به شناخت  موظف  را  خانواده  افراد  خانه ها،  درون  به 

خود بر اساس جنسیت و پذیرش نقش های خود می کند. در 

جامعه ای که برای آزادی فردی و دموکراسی صدایی بلند نشود 

به طور مسلم همه به تمکین از این دستورات می پردازند و در 

نقش خود به عنوان یک زن و یا یک مرد فرو می روند. به همین 

نگاهی  تا  می طلبد  سؤال ها  این  به  پرداخن  و  دادن  جواب 

چند بعدی به ساختار و فرهنگ جامعهٔ سنتی داشته باشیم. 

برای مثال اگر منظور از جامعهٔ سنتی، جامعه ای باشد که در 

بنیاد  و  کشور  اساسی  قانون  پایهٔ  و  اساس  دینی،  احکام  آن 

فکری جامعه باشد، باید این مسئله را در متون دینی و تعریف 

متون  از  بسیاری  در  کرد.  جستجو  متون  این  در  زن  جایگاه 

دینی هم چنان که برای مرد نقش خاصی را تعریف کرده است 

تطهیر  دینی،  ارزش های  اساس  بر  قانون گذاری  جمله  از  و 

ارزش های  با  منافی،  با  مبارزه  و  ناهنجار  رفتارهای  از  جامعه 

نیز تمکین  را  به مرد سپرده است، نقش زن  را  دینی، مذهبی 

بهرین  یعنی زن در  تعریف کرده است.  اوامر  این  از  پیروی  و 

حالت فقط می تواند در دستگاه اجرایی دولت دینی به عنوان 

یک مهرهٔ اجرایی نقش خود را ایفا کند و حق ندارد دستی در 

خود قانون گذاری داشته باشد. به این معنی که تفکر و اندیشهٔ 

زنان ارزش بهره گیری در دستگاه قانون گذاری دینی را ندارد. 

بعد دیگر این مسئلهٔ اقتصاد و تأمین هزینهٔ زندگی در خانواده 

است. در یک خانوادهٔ سنتی در بسر جامعهٔ سنتی نیز نقش 

وظیفه اش  زن  که  ترتیب  این  به  شده است.  تعریف  کاماً  زن 

چرخهٔ  گردش  در  بخواهد  اگر  حتی  باشد.  خانه  در  محدود 

اقتصاد خانواده نقشی ایفا کند، اگر امکان آن در چهاردیواری 

خانه نباشد و در فضایی غیر از خانه باید کار کند، این کارها 

بازهم بیش تر کارهایی هستند مشابه به کارهای خانه. مثاً کار 

کردن  نظافت  مانند  کارهایی  ثروتمندان.  خانه های  در  کردن 

خانه، شسن لباس ها، نگهداری از فرزندان خانواده و آشپزی 

فرصت های  مرد  حالی که  در  کارها،  چنین  امثال  و  کردن 

بیش تری برای درآمد زایی از طریق کارهای بهر، حتی باسواد 

و دانش پایین تر دارد. بعُد دیگر این مسئله، برمی گردد به توان 

فیزیکی مردان و در کنار آن پشتیبانی و حمایت قوانین مبتنی 

بر شریعت از مرد سنتی در جامعهٔ سنتی. 

از خـود خشـونت نشـان  مـرد هرچنـد در خانـه 
زنـان  خصـوص  بـه  خانـواده  اعضـای  و  دهـد 
قـرار  کـوب  و  لـت  مـورد  را  خانـواده  دخـتران  و 
دهـد، حتمـا بـرای آن یـک توجیـه وجـود خواهد 
داشـت. در صورتی کـه اگـر همیـن عمـل را زن به 
مـزان کمـتری و حـتی در دفاع از خـود یا کودکان 
خـود نشـان دهـد، نـه تنهـا مـورد خشـم قانـون 
و  شرور  زنـی  عنـوان  بـه  بلکـه  می گـیرد،  قـرار 
سرکـش مـورد قضاوت های شـدید جامعـه قرار 

گرفـت. خواهـد 

هشتم مارچ نه، هشتم مرگ؛ مرگ تدریجی، تجربهٔ هر روزۀ زنان است

 امین آرمان

زنان معترض افغانستان و مبارزه با نظام بنیادگرا و سنت های جامعه  
در جامعه ی سنتی چگونه تفکر و خوراک ذهنی زنان تولید شده و در آن گسترش پیدا می کند؟

صدایی  هر  برابر  در  طالب،  خشن  دستگاه  که  است  دلیل 

و  مدنی  فعالین  حق طلبی  جریان  تا  می کند  بلند  را  شاقی 

آگاه به موازین انسانی خود را در نطفه خفه کند. البته که این 

جریانات فقط با ضربه های شاق از مسیر خود باز نمی ایستد، 

دستگاه  بگیرند.  بهره  دیگری  ترفندهای  از  تا  است  نیاز  پس 

سال های  که  سنتی  جامعهٔ  اخاق  از  را  ترفندها   این  طالب 

زیادی را در جنگ بوده و نگاه بدبینانه به رویدادها و اتفاقات 

می گیرد.  وام  زیرکانه  صورت  به  دارد،  حاضر  حال  و  گذشته 

بدنام سازی این جریانات مدنی که عمدتاً زنان برگزار کننده 

جامعه  طریق  از  و  جامعه  ذهن  در  می باشند  آن  در  دخیل  و 

کار چندان سختی نیست. نظر به فساد شدید و طولانی مدت 

انسان  دههٔ گذشته  دو  در  مدنی  و جامعهٔ  دولتی  در سیستم 

در فقر مانده و آسیب دیده که به دنبال کورسوهای امید در 

به  را بخشی  این جریانات عدالت خواه  نظام جدید می گردد، 

از همان دولت و سیستم فروپاشیدهٔ فاسد می بیند  جا مانده 

دارد.  را  مادیات  و  جایگاه  آوردن  دست  به  تقای  هنوز  که 

بار فساد حکومت های سابق کمر خم کرده  جامعه ای که زیر 

ثروت اندوزی حلقه ای  و  منزل ها  بلند  رفن  بالا  فقط شاهد  و 

خاص بوده است، از این جریانات رو بر می گرداند و به پیش برد 

اهداف نظام جدید طالبان کمک می کند.

همیـن  بایـد  کـه  داننـد  مـی  خـوب  طالبـان 
امکانـات  تمـام  از  همیشـه  بـرای  و  اکنـون 
از  عمومـی  اذهـان  کـردن  منحـرف  بـه   خـود 
اسـتفاده  نهایـت  معـترض،  جریـان  بـا  هم دلـی 
را کنـد. بـه همیـن دلیـل هم چنـان کـه بـه طـور 
سیسـتماتیک بـه الگوسـازی زن خـوب و زن بـد 
در افـکار عمومـی در بسـترجامعه مشـغول اند، 
تمـام تـلاش خـود را می کننـد تا زنـان معترض را 

ببرنـد. اجتماعـی  طـرد  و  انـزوا  سـمت  بـه 

و  بلند  پوشش  با  زنانی هستند  زنان خوب،  نظام طالبانی  در 

سر تا پا پوشیده که به همراه مردان طالب و برای خدمت به 

آن سو  زنان معرض می پردازند. در  اسارت  به  دستگاه طالب 

نشان  جامعه  به  معرض  زنان  از  اجباری  اعرافات  گرفن  با 

اخاقی  انحراف  از  بیش  چیزی  جریانات،  این  که  می دهند 

تعداد مشخصی از زنان به فرمایش خارجی ها نبوده و نیستند. 

اکنون طالبان بذر خود را در بسر جامعه و در افکار عمومی 

مردمی که از جنگ خسته اند و در غم نان مانده اند، می کارد تا 

هنگام برداشت آن، نه زن معنای انسان بودن خود را درک کند 

و نه مرد از آزادی و برابری درکی داشته باشد. مهم است تمام 

برابری  و  آزادی  برای  افغانستان  جامعهٔ  سطح  در  که  افرادی 

زنان  بین  تفکر طالبانی در  اشاعهٔ  از  تاش می کنند، نخست 

پیش گیری کنند و نگذارند خوراک فکری آنان را طالبان تعیین 

کنند.

و  آگاه  مردان  و  زنان  سوی  از  که  است  بدیهی  امر  این  برای 

آن  مبنای  که  کاری  است؛  دوام دار  کار  به  نیاز  طلب،  برابری 

ارزش های انسانی و برابری طلبانهٔ جنسیتی، محور اصلی آن 

اندیشه پردازان  که  رسیده است  آن  زمان  اکنون  و  بگیرد  قرار 

این  افغانستان  از  خارج  و  داخل  در  زن  حقوق  فعالین  و 

طالبان  بنیادگرای  نظام  علیه  و  آورده  به وجود  را  یک پارچگی 

فعالانه وارد میدان مبارزاتی فکری شوند. 

زنان معترض افغانستان و مبارزه با نظام بنیادگرا و سنت های جامعه  

به رسمیت شناخته شده است؛ اما در این جا )افغانستان( 

زنان مبارز را بازداشت می کنند و از آن ها اعراف اجباری 

می گیرند. از کار، نان و آزادی خبری نیست.

و  است  کارگر  زنان  بین المللی  روز  واقع  در  مارچ  هشتم 

تجلیل از آن به مثابه تجلیل از مبارزات زنان برای رسیدن 

به حقوق برابرشان با مردان و تجلیل از قربانی های آنان 

به  نظر  افغانستان،  در  اما  برابری است؛  و  راه عدالت  در 

وضعیت زنان و عوام فریبی حکومت، هیچ گاهی آن طور که 

شایستهٔ زنان مبارز و آزادی خواه جهان و افغانستان باشد، 

تجلیل نشده است. هر سال که هشتم مارچ از راه می رسد، 

در این جا حکومت به جای سهم دادن و ارج گذاری به طور 

واقعی آن به زنان، پیام تبریکی نر می کنند و با یکی دو 

سخنرانی به پایان می رسد.

کشـور  بـر  تروریسـتی  گـروه  یـک  کـه  امسـال 
بـه  مـارچ،  هشـتم  از  تجلیـل  اسـت،  مسـلط 
شده اسـت.  بـدل  مـرگ  هشـت  از  اسـتقبال 
و  زنـان  دشـمن  معنـا  تمـام  بـا  طالبـان  گـروه 

هسـتند. مـارچ  هشـت  از  تجلیـل  مخالـف 

دخران  روی  به  را  دانشگاه  و  مکتب  دروازهٔ  که  گروهی 

ندارد.  مارچ  هشتم  از  استقبال  برای  منطقی  می بندد، 

وضعیت زنان هر روز بدتر شده می رود. هیچ کسی امیدی 

به فردای بهر ندارد. همه می دانند که طالبان، دشمنان 

انسانیت و آزادی هستند. 

قرار  استقبال  مورد  افغانستان  در  دیگر  مارچ  هشت 

روز  این  از  واقعی  طور  به  بخواهد  که  کسی  و  نمی گیرد 

استقبال و تجلیل کند، بدون شک که با شاق و تقنگ 

تروریستان طالب مواجه خواهد شد. در این جا زنان چنان 

مرگ  و  می کشند  درد  دم  هر  که  محروم اند  و  ستم دیده 

تدریجی را تجربه می کنند.

وجود  با  امروز  که  کرده است  خوش  جای  سیاسی  و  اجتماعی  رفتارهای  عمق  در  حدی  به  زن ستیز  و  غیرانسانی  فرهنگ  این 
مردسالار  جامعهٔ  از  بخشی  می شود،  حواله  زنان  بازوی  و  پشت  بر  که  بی رحمانهٔ شان  شلاق های  طالبان،  خشونت بار  رفتارهای 

افغانستانی به دلیل افغان بودن و داشتن همین فرهنگ غیرانسانی از طالبان حمایت می کنند
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نقد دین در کنار مبارزهٔ میدانی، نیاز به تولید خِردِ مدرن دارد
آن چنان  ح مسئلهٔ »حق« برای زنان با پیچید گی ها و مقاومت های تاریخی و سیاسی در افغانستان مواجه بوده است.  نفسِ طر
که جایگاهی ناپیدا در بستر تاریخی، سیاسی وعُرفی جامعه دارد، مُسَلم و  که بر ما می نماید، مطالبه گری »حق« برای موجودی 

طبیعی نیست.

ایجاد  و  نهاد سازی  با  زن  به  سنتی  نگاه  واصاح  بازتعریف 

نقش آفرینی  زمینهٔ  تا  است،  ممکن  دموکراتیک  ساختار های 

ومسئولیت پذیری همهٔ انسان ها در عرصهٔ عمومی فراهم آید. ما 

باید به این درک عمیق از مناسباتِ اجتماعی برسیم که اهمیت 

قانون مداری، اهداف و ارزش های دموکراتیک به مثابه مهیاگر 

تدابیر شکل گیری عدالتِ جنسیتی، اگر بیش تر از خود مکتبِ 

اشتباه فکر می کنیم  به  ما  نیست.  نباشد، کمر هم  فمینیسم 

که می شود از گردهٔ ٔ راست یک جامعهٔ عرفی و تابو محور، حقوق 

مدنی و سیاسی جدا کرد و این مطالبه گری را بسیار بدیهی و 

مُسَلم می پنداریم.

طالبان یک گروه رادیکال در حوزهٔ دین سیاسی است، از 

منظر شما پیامدهای این نوع نگاه بر مردم و به خصوص 

زنان افغانستان چه خواهد بود؟

فاجعه، فاجعه ای به تمام معنا!

شدن  بسته تر  به  منجر  طالبان  گروه  سیاسی  وتام  عام  تسلط 

روابط در جامعه و تشدید تسلط و زورگویی بر گروه های فرودست 

به  نخست  در  زنان  انجامید.  خواهد  زبانی  و  قومی  جنسیتی، 

مکان  به  و  حذف  عمومی  عرصهٔ  از  یک سره  جنسیت،  دلیل 

دیگر،  عبارت  به  شد.  خواهند  برگردانده  وعُرفی شان  تاریخی 

زندگی اجتماعی زنان به طور قطع تمام می شود. اقتصادِ زنانه 

کوچک تر  شده و وابستگی شان به مردان افزایش می یابد. نبود 

زندگی  در  بی کاری«  »وقت  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت های 

و  آمده  پایین  ازدواج  نتیجه سن  در  و  کرده  بیش تر  را  دخران 

فعالیت های  و  آشپزی  و  خانه داری  چون  سنتی  سرگرمی های 

مثل  مردان،  می شود.  تبدیل  ناگزیری  به  زنان  برای  خانگی 

همیشه از فرصت پیش آمده، بیش ترین بهره را خواهند برد.

منظور  به  ارعاب  و  تهدید  زورگویی،  خانوادگی،  خشونت های 

انقیاد و استفاده از جسم و توان زنان سیر صعودی پیدا کرده و 

تنش میان زنان و مردان بالا خواهد گرفت. در نبود قانون برابر 

که قادر به تنظیم روابط زنان ومردان در خانواده و جامعه شود، 

»حریمِ خصوصی« در تعریف سنتی و پدر،مردسالار از حاشیه  به 

درون مناسبات شهری نفوذ کرده، در و بام خانه و جامعه به روی 

زنان بسته خواهد شد. زنان بار دیگر ممکن است به خاطر تعلق 

به یک گروه قومی، زبانی و منطقهٔ ٔ خاص، چون تاجیک هراتی، 

پنجشیری، بدخشی، ازبیک و… مورد ستم مضاعف قرار گیرند. 

آنان دریغ  از  به گونه ای که تمام حمایت های قانونی و دولتی 

شده و به شدت به درون قوم و جمعیت های سنتی متعلق رانده 

شوند. سال های طولانیِ جنگ وضعیت ویژه و بسیار غم انگیزی 

را در افغانستان شکل داده است که در ادامه، طالبان با حضور 

کردند.  تکمیل  را  عقب ماندگی  و  وحشت  سناریوی  این  خود 

زنان اما به دلیل فرودستی تاریخی یک بار دیگر و با وجود تمام 

تاش هایشان برای پیروزی، در زمینه و عینیتی به نام »جنگ« 

قربانی  و بدبخت تر شدند.

از  خاص  صورت  به  سیاسی«  »دینِ  و  کلی  طور  به  دین 

افغانستانی  مدرنیتهٔ  گفتمانِ  در  اساسی  و  عمده  چالش های 

با مقداری سخاوت قبول کرد که چنینی گفتمانی وجود  )اگر 

دارد( بوده است. مسئله ای که به گمان من ابعاد تخریب و نفوذ 

آن هنوز به گونه ای بایسته شناسایی و مورد توجه قرار نگرفته 

است. سیاست مدارن و روشنفکران معمولاً یا با دین بوده اند و یا 

یک سره ضد دین. اما برای مقابله و بررسی همه جانبهٔ تأثیرات 

خنثی  تعامات  این  مردم،  مناسبات  »دین خویی«  و  دین داری 

است  دشوار  موردی  چنین  باورپذیری  واقع،  در  نمی کند.  کار 

ماهیتِ  به  بنا  دین،  ضد  موضعِ  نمایش  که  بدانید  باید  ولی 

می آورد.  بار  به  را  بیش تر  دین خویی  و  مقاومت  دیالکتیکی، 

ادعا  این  مصداق  جهان  و  کشور  معاصر  تاریخی  رخ داد های 

است: دولت اسامی مجاهدین زاده، رَویهّ و ایدئولوژی حکومتِ 

دیگر  شکل  در  مسئله  عین  بود.  افغانستان  در  کمونیست ها 

با  اتفاق می افتد که ما در تعامل و سازگاری همیشگی  زمانی 

دین به سر ببریم. طوری که واقعیتِ نقش و تأثیرِ پدیدهٔ دین را 

بزرگ نمایی کرده و مانع مواجههٔ ٔ »خِرد« با»ایمان« شویم. هر دو 

نوع رفتار به لحاظ خلق دیسکورس تغییر وتعاملِ سازنده، عقیم 

بوده و تضاد های موجود را مراکم و یا هم تحریک می کند. روشِ 

از  توانستند  که  مردمی  و  سرزمین ها  جهان،  غربِ  در  تاریخی 

بند دین به عنوان نهاد ِ سیاسی رهایی یابند، نشان می دهد که 

نقد دین در کنار مبارزهٔ میدانی، نیاز به تولید خِردِ مدرن دارد. 

فلسفهٔ غرب کمک کرد که »انسان خردمند« در برابر »انسانِ با 

ایمان« ظهور کند. جنبش های نوین چون جنبش فمینیستی، 

جنبش سیاهان، جنبش ضدِ جنگ با تکیه بر همین آموزه های 

فلسفی و سیاسی ظهور کرده و در تجدید حیاتِ حوزهٔ عمومی و 

خلق مناسبات جدید، با مبارزهٔ پیگیر، پیروز شدند. 

و  روشـنفکری  عقیـم  دیسـکورس   متأسـفانه، 
مدرنیتـه در افغانسـتان، فرصـت و زمینهٔ ٔ مداوم 
و دردنـاک را بـرای رفـت و برگشـت هژمونـی دینی 
کـرده  فراهـم  کشـور،  در  اسـلامی  حکومـت  و 
اسـت. دیـن در موجودیـت چنیـن خـأ گفتمانی، 
هـر بـار با یک دسـتآورد جدیـد به قلمـرو عمومی 

برگشـته و بـه تاخـت و تـاز می پـردازد. 

واقعیت این است که طالبان سوار بر جهل و کم فهمی  جریانات 

ناتوان  جنبش های  و  دموکراتیک  غیر  حکومت های  فکری، 

اجتماعی فرصت فربه شدن در میدان جنگ و جامعه را به دست 

چه  و  بپاید  کم  چه  گروه،  این  مسلط  و  خشن  حضور  آوردند. 

زیاد، عواقب و پیامد های دراز مدت و عمیق بر تاریخ، سیاست 

و روابط مردم بر جا خواهد گذاشت. 

اعتراضات  طالبان،  رادیکالیزم  ایدئولوژی  به  شما  نگاه 

زنان و اتفاقات اخیر در افغانستان چیست؟

ادای  با  را  گفتگو  از  بخش  این  که  می دانم  اخاقی ام  وظیفهٔ 

احرام و حرمت به پیشگاه دخران مبارز هرات، کابل، مزار و… 

شروع کنم. زنان آگاه و شجاعی که توانستند نقطهٔ  ٔ عطفی را در 

و داعیهٔ  بزنند. مقاومت  افغانستان رقم  زنان در  تاریخ مبارزات 

توانست  که  بود  و درست  واقعی  آن قدر  مبارز،  انسان های  این 

در ابتدا از خودتان بگویید: دغدغه ها ومصروفیت هایتان؟

که  زنی  در جنگ هستم.  بزرگ شده  و  زاده  شده  انسانی  من 

زیر  را  نوجوانی   و  رویاست. کودکی   برایش یک  تاکنون، صلح 

رگبارِ گلوله و انداخت های بدون وقفهٔ ٔ راکت های مجاهدین در 

زمان  در  بردم.  سر  به  هرات  در  طالب  جهالتِ  شاقِ  و  کابل 

جمهوریت، به قول عام، آوارهٔ »مُلک های مردم« شدم.

خودم را آدمی پرُ دستآورد نمی دانم. همهٔ آن چه را نسل ما انجام 

داد، اندک و ناکافی بود. به این دلیل برای خود افتخاری قائل 

نیستم. در مورد »من« حرف زدن را دوست ندارم. کمرین ارزش 

را به سندِ دانشگاه، فعالیت های طولانیِ روزنامه نگاری  و ادبی، 

و جَست وخیزهای فمنیستی ام، روا نمی دارم.

استیج هایی  و  پوشالی  قهرمانان  نمایشِ  ویرین های   از 

خلق  را  چشم سفید  و  تنبل  متورم،  و»ایگو« های  »مَنیت«  که 

ابتذال  اختال،  وعوارض  نشانه ها  که  چرا   بیزارم.  می نمایند، 

نیرومند تر  جای  به  را  همه  این  و  کرده  تحریک  را  ویرانی  و 

تعدادی  گرفته  اند.  شدن  ومسئول تر  شدن  فرزانه تر  شدن، 

این  می شود  مگر  اما  می خوانند؛  بدبینانه  را  رویکردی  چنین 

همه ویرانی، فاکت، بدبختی وارتجاعِ  تکرار شونده را دید ولی 

اعضای  فساد  صورت های  همهٔ  که  درنیافت  و  ماند  باقی  کور 

یک دیگرند و در آفرینش ز یک گوهر…

»نیرومندی« مفهوم مورد عاقه ام است، عجیب هم نیست؛ 

چـرا کـه زن بـودن مساوی اسـت بـه تجربـهٔ ٔ یـک 
زندگـی  از تقـلای بی حاصـل بـه صِـرف قرار گرفتـن 
در موقعیـت وحالـتی از ناتوانـی و ضعف. اما راه 

نیرومنـد  شـدن بـرای مـن هر راه نیسـت. 

به  منتهی  مسیر  چون  می پسندم  را  اخاق  فلسفهٔ 

را  عدالت  و  نیکی  محورِ  بر  وجهان بینی  مسئولیت پذیری 

توصیف  می کند. به تبع ارسطو، سیاست  ورزی را متعالی ترین 

کنش انسانی می دانم. البته تعریف سیاست را از»هانا آرنت« 

وام می گیرم: هر کنشِ انسانی که به قصد اعمار و نقش آفرینی 

در قلمرو  عمومی به اجرا در می آید. در واقع همه گونهٔ فعالیت 

ظهور  منصه ٔ  به  بر  ابتدایی  نیازهای  از  فراتر  که  انسانی 

می رسد. )نقل به مضمون(

مسئلهٔ حقوق زنان ونقض حقوق زنان در افغانستان را از 

چه راه هایی باید پیگیری کرد؟

بزرگ  پرسش  این  به  پاسخ  عهدهٔ  از  تنهایی  به  من  راستش، 
از  به پرسش های  پرداخت کامل  ادعای  یا حداقل  بر نمی آیم، 

این دست را ندارم. فروتنانه می پذیرم که آن چه را خواهم نوشت 

حاصل ذهن، دانش و تجربهٔ من است. 
مرتبط  مسائل  و  زنان  حوزهٔ  در  عمومی  اطاعات  ارائهٔ  از  اگر 

پیچید گی ها  با  زنان  برای  »حق«  مسئلهٔ  طرح  نفسِ  بگذریم، 

مواجه  افغانستان  در  سیاسی  و  تاریخی  مقاومت های  و 

بوده است. آن چنان که بر ما می نماید، مطالبه گری »حق« برای 

موجودی که جایگاهی ناپیدا در بسر تاریخی، سیاسی وعُرفی 

جامعه دارد، مُسَلم و طبیعی نیست. بر در وضعیت طبیعی 

حق  رفن،  راه  حق  زند گی،  حق  چون  حقوق  سلسله  یک  از 

نفس کشیدن، حق غذا خوردن، حق رفع غریزهٔ جنسی خویش 

برخوردار است. اما زمانی که پای حقوق مدنی و سیاسی در 

میان است، »حق« و»تکلیف یا مسئولیت« با هم مطرح شده و 

در حقیقت موقعیت انسانی را در وضعِ فراتر از »وضع طبیعی« 

انسان ها  سیاسی  و  مدنی  حقوق  قرار  می گیرد.  بحث  مورد 

ماحصل روند تاریخی از تغییر، اصاح، انکشاف و توسعه است. 

عامان و کارگزاران حقوق مدنی و سیاسی مدرن، منِ انسان 

مدنی  قوانین  و  اساسی  قانون  وجود  با  نیست.  افغانستانی 

مردمی  مناسبات  نبض  می گردد،  اجرا  محاکم  در  که  کشور 

افغانستان،  جغرافیای  در  گسرده  انسانی  جمعیت های  در 

و  ساده  اخاقی  و  حقوقی  نظمی  می زند:  »تابو«  و  بر»عُرف« 

ابتدایی جوامع بدوی و قبیله ای. من معتقدم که عرف و تابو با 

دین رابطه ای یک طرفه دارند: بلعیدن همهٔ ارزش ها و قوانین 

دینی که به مزاقِ مناسبات محلی و عرفی انسان بدوی سازگار 

از  حفاظت  برای  را  مذهبی  اصول  انسان ها،  واقع  در  است. 

وضع طبیعی شان خلق کرده و یا می پذیرند. درست به همین 

نشان  توسعه  و  تغییر  به  خوش  روی  مذهب زده  جوامع  دلیل 

نمی دهند. 

و  طبیعی  بسیار  تاکتیک  با  عرفی  جوامع  تاریخ  از  زنان  اما  و 

ماده  انسانیِ  نوعِ  برای  چنان چه  شده اند.  حذف  اصولی 

مسئولیت در قلمرو عمومی در نظر گرفته نشده است. 

مدنـی  و  حقوقـی  تعریـف  افغانسـتانی«  »زنِ 
موجـودی  دارد:  عرفـی  تعریـف  بلکـه  نـدارد، 
بـرای ادامـهٔ ٔ نسـل، ارضای غریـزهٔ جنسی مرد که 
بـاز هـم بـرای بقـا انجـام می پذیـرد و کارگـری بـا 
حداقـل مـزد کـه در برابـر غـذا و سرپنـاه رایـگان، 

ارائـه مـی  دارد.  خدمـات جنـسی و فزیکـی 

مدعیان  فاجعه بار  و  جعلی  حضورِ  از  ناامیدی  و  تلخ کامی 

هر  مدتی  برای  را  گذشته  سال های  در  زنان  حقوق  دروغین 

و  درستی  به  توانستند  زنان  این  کند.  دور  ما  از  اندک،  چند 

بدَْو  از  که  مردمی  اعراضات  ادامهٔ  در  را  خودشان  سربلندی 

ورود طالبان در شهر ها شکل گرفت، مستقر کرده ومسئولیت 

شهروندی خویش را ادا نمایند. به گمان من چرخش پرافتخار 

و  مردم  سوی  به  مقتدر  ولی  کوچک  جنبش  این  تاریخی  و 

بیاوریم  یاد  به  مطالبات مردمی، نقطهٔ ٔ عطف این حرکت بود. 

از  این زنان میراث بر یک گفتار مطالبه محور، علیل، مملو  که 

نفرت، پرُ از کج فهمی و جدا  شده از مردم و کنش غیر واقعی، 

جای  به  که  بودند  فاسدی  و  دزد  متأسفانه  و  منفعت  طلبانه 

گفتمانِ عملی و مطلوبِ حقوق زنان، قالب شده بود. به گزاف 

بار  نخستین  برای  توانست  جنبش  این  که  بگویم  اگر  نیست 

در تاریخِ مبارزات کم رمق زنان در افغانستان، هویت مستقل، 

و  حقوقی  گفتمان  نیرومندی  و  شهروندی  مسئولیت پذیری 

ارزشی زنان را در بسرِ جامعه، باز تعریف و نمایند گی نماید. 

وبزرگ تر  قدرتمندتر  بتوانید  شما  این که  همین!  یعنی  مبارزه 

از ترس ها، تهدید ها، شکنجه ها، منافع و حتی خودتان ظاهر 

وسیاه اندیش ترین  ترسناک ترین  هیبتِ  که  آن چنان  شوید. 

فرو  جهان  و  شما  چشم  مقابل  در  درست  قرن،  نظامی  گروه 

بریزد. مطمئن نیستم که ذیل استبداد افسار گسیختهٔ امارتی، 

که  دارم  یقین  اما  یابد؛  ادامه  هم چنان  مبارزین  راستین  راهِ 

مقاومت  از  ماه  تا شش  زمانی چهار  بازهٔ  این  تاریخ نمی تواند 

زنان در خیابان ها و زندان های مخوف طالبانی را به فراموشی 

بسپارد. راه آزادی مبارک است!   

مـن کاراکتر زنـان مبارز در اتفاقـات اخیر را واقعی 
و  طالبـان  قاطـع:  برهـانِ  یـک  بـا  می خوانـم، 
و  خطـر  واقعی تریـن  و  جدی تریـن  طالبانیسـم 

اسـت.  افغانسـتان  جامعـهٔ  امـروز  مسـئلهٔ 

کسب  پی  در  که  است  وسازمان هایی  گروه ها  مُعرف  طالبان 

اقتدارِ نهادی برای دین و استیای آموزه های دینی بر تمامی 

این  دیرینه  رویای  هستند.  بری  زیست  جهان  در  حوزه ها 

»اسام  ساده،  زبان  به  است.  اسام  کردن  سیاسی   گروه ها، 

گرفن  به دست  با  است،  دگم  و  تندرو  تبع  به  که  سیاسی« 

قدرت در پی احیای دولت  داری سنتی اسامی برمی آیند. این 

احقاق  و  بوده  دموکراتیک  ارزش های  حداکثر  فاقد  دولت ها 

دموکراتیک  و  آزاد  تعامات  مجموع  در  و  شهروندان  حقوق 

که  حالی ست  در  این  می سازد.  متوقف  عمومی  قلمرو  در  را 

حاکم  طبقهٔ  ناتوانی  و  فساد  فرسایشی،  و  جنگ های طولانی 

فاسد  طبقهٔ  واقع  در  کرد.  مختل  را  مدرن  دولت سازی  روند 

سیاسی  نهادسازی  مانع  شدید  قومی  گرایشات  با  سیاسی 

شده و تبعیض و بی عدالتی را در میان بقیهٔ گروه های قومی و 

طبقات اجتماعی گسرش دادند. در این زمینه بود که طالبان 

فرصت احیای خودشان را به دست آورده وبعد از ایجاد وحشت 

نظامی  پیروزی های  و  حکومت  به  دفاع،  بی  مردم  کشتار  و 

دست پیدا کردند. 

با  و  شدند  فربه  جنگ  زمینه  در  برگشتند.  جنگ  با  طالبان 

خشک  و  تعصب  ترور،  خشونت،  از  عمیقی  لایه های  خود 

مغزی را به جامعه و دولت انتقال دادند. این گروه ذیل امارت 

شدت  با  را  وحذف  خشونت  ارعاب،  اسراتژی  اسامی شان، 

ایدئولوژیک  گروه  با یک  دیگر  بار  زنان  دنبال می کنند.  تمام 

گفتمان  دغدغه شان  کمرین  که  هستند  روبه رو  وبی رحم 

با  برخوردشان  و  دشمنی  میزانِ  وبیش ترین  جنسیتی  برابری 

ارزش ها و اصول برابری است.  

مقایسهٔ ۲۰ سال گذشته ونقش زنان در دورهٔ جمهوریت 

را چگونه بررسی می کنید؟

شما  قول  به  دورهٔ  شامل  گذشته،  بیست سال  تأسف،  با 

جمهوریت، هیچ نیست مگر فرُصت سوزی در مقیاس گسرده 

که  ایستاده ایم  کشور  تاریخ  از  جایی  در  ما  باور.  قابل  غیر  و 

روستا هایمان  و  شهر  و  کوچه ها  خیابان ها،  خانه ها،  دیگر  بار 

اسیر دست دشمن شده است؛ همان خَصمی که تصور برگشت 

چنین پیروزمندانه اش به مُخیلهٔ ما خطور نمی کرد. اگر دست 

برداریم،  نزدیک  و  دور  کشور  آن  و  این  بر  تقصیر  فرافکنیِ  از 

و  خودمان  به  قرن«  »تراژدیِ  این  مسئولیت  از  بزرگی  بخش 

به  هستم  مایل  نمونه،  طور  به  بر می گردد.  ناکامی هایمان 

تعدادی از خلأها و ضعف های گفتمانی و راهبردی حرکت ها و 

جنبش های زنان در کشور اشاره نمایم. 

کارگزاران  از  زنان  جنبش  چون  نوین  جنبش هایی  واقع،  در 

عمدهٔ تغییر اجتماعی هستند که در واکنش به بحران ها و یا 

برای تقویت زیر ساخت های دموکراتیک به هدف هویت سازی 

حرکت های  می گیرند.  شکل  عمومی  قلمرو  حیات  تجدید  و 

زنان در افغانستان معطوف به حصول ارزش های دموکراتیکی 

چون حقوق و آزادی های اجتماعی بود؛ اما در زمینهٔ شناخت 

بحران ها، هویت بخشی گفتمانی و کمک به خلق،  قلمروهای 

جدیدی از معنا در حیاتِ اجتماعی، بی اعتنا و کم توجه ماند. 

به طور مثال، ما می دانیم که برای پیروزی هر حرکت و جنبش 

زنانه، سرایت دادن »نارضایتی« اصل مهم به شمار می رود. به 

تا  را  زنان  باشند که مسئلهٔ  قادر  باید  عبارت دیگر، جنبش ها 

سطح گفتمان ملی و به مثابه نارضایتی عمومی، بالا بکشند. 

در موجودیت نهاد ها و ساختارهای قدرت مردسالار که همواره 

بسیج  می پردازند،  جامعه  در  زنان  نابرابری  و  رنج  انکار  به 

فرودست  وضعیت  درک  و  هم دلی  ایجاد  برای  عمومی  افکار 

متأسفانه عدم درک حساسیت  دارد.  فوق العاده  اهمیت  زنان 

باعث  زنان،  جنبش های  در  ساختاری  اصلِ  این  اهمیت  و 

ظهور روایت انحصاری و مرکز محور)کابل محور( شد که شامل 

شاید  نمی شد.  کشور  زنان  بقیه  نقشِ  و  راهبرد ها  دیدگاه ها، 

به گزاف نباشد اگر بگویم، در تمام سال هایی که می بایست 

جمعیت های زنان در سراسر کشور بسیج شده و جنبش های 

مروف  مرکز،  در  زنان  از  تعدادی  می شد،  ایجاد  سرتاسری 

جانب،  یک  از  بودند.  زنان  گفتمان  گروگان گیری  و  انحصار 

و  تقابل  از  موقعیتی  تا  ناسنجیده  رویکرد های  با  گفتمان 

کانادا می باشد  و  نیمرخ کشور  کن  کنون سا خالده خرسند، نویسنده، فعال حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان است. وی هم ا
گشوده است. به گفتهٔ خودش از ۱۴ سالگی به صورت مخفیانه با سازمان های  در شهر هرات افغانستان چشم به جهان 

حقوق بشری در افغانستان هم کار بوده و هم چنین به خواندن درس می پرداخته است.
گفت وگوی نیمرخ را با خالده خرسند می خوانیم.

ادامه در صفحه 5
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کشمکش شدید با مردم در فضای مجازی تقلیل یافت 

نیروهای  اختیار  در  مغتنم  فرصتی  دیگر،  جانب  از  و 

قرار  پروژه ها(  )مسئولین  رسمی  روایت  این  اوپراتیفی 

گرفت که با خاطرجمع مشغول دست برد، حیف و میل 

میلیون ها دالری شوند که به آدرس زنانِ افغانستان و 

سرازیر  کشور  به  آن ها  زند گی  شرایط  بهبود  هدف  به 

شده بود. سیمون دوبوار، نویسندهٔ یکی از کتاب های 

کتابِ  پیشگفتار  در  فمینیستی  مهم  ولی  کاسیک 

مطرح  را  جدی  ولی  ظریف  هشدار  دوم«  »جنس 

می کند: »… اگر موضوع زنان این قدر بیهوده به نظر 

می رسد، به علت آن است که نخوت و غرور مردانه آن را 

به جدال بدل کرده؛ وقتی انسان به جدال روی بیاورد، 

دیگر خوب به استدلال نمی پردازد.« 

متأسـفانه، گفتـار حقوقـی و عدالت طلـی 
زنـان افغانسـتان در بسـیار مـوارد گرفتـار 
سـمینارها،  در  بیهـوده  »جـدال«  ایـن 
عزیـزانِ  مجـازی  وصفحـات  نشسـت ها 
نتیجـه  در  کـه  شـد  زن  حقـوق  فعـال 
افکار عمومـی  میـان  بیگانگـی  و  تقابـل 
و  کـرده  تشـدید  را  زنـان  واقعـی  رنـج  و 
بـه  را  ناتـوان  و  جدلـی  شـخصیت های 

آورد.  سـطح 

پتنگ، مدافع گروه  به گفتگوی خانم دیوهٔ  هفتهٔ قبل 

به  زنی  می دادم.  گوش  کشور  از  بیرون  در  طالبان 

کاراکر»دیوهٔ  اما  کج بحث!  و  بی رحم  ناتوان،  غایت 

زمانی که  شده است.  خلق  اکنون  از  قبل  در  پتنگ« 

و  سطحی  فرافکن،  اندازه  همین  به  چهره های 

حمایت  در  یا  و  نمایندگی  به  غیرمرتبط می توانستند 

سیاست،  مورد  در  پوشالی،  و  فاسد  جمهوریت  از 

دولت، جامعه، زنان، خانواده نسخه های طویل و بابِ 

میل خویش را بپیچند. نخستین کارکرد مهره هایی از 

و  دفع  نیروی  که  است  جامعه ای  طراحی  این دست، 

تصفیه نداشته و تفاله های دوره های پیشین را بازتولید 

می کند.

این بحث پر دامنه است. به غیر از ناتوانی و خطا های 

اسراتژیک که من به آن اشاره کردم، نقد های جدی بر 

نوع رهبری و ایدولوگ های روایت رسمی و مرکز محور 

گفتمان زنان وارد است که می گذارم برای مجال دیگر 

تا سخن ام بیش تر از این به درازا نکشد. 

فعال حقوق  به عنوان  و  نویسنده هستید  شما 

ما  ملی  و  بومی  فرهنگ  در  زنان  چرا  زنان، 

کم رنگ بوده اند و موتیف نقش هایشان به سمت 

نگاه مردسالارانه می رود؟

جایگاه  زنان  چرا  که  بپرسیم  از خود  است  بهر  شاید 

فرهنگی واجتماعی بهر از آن چه را دارند، باید داشته 

باشند؟ مگر چه کارهای جدی و کدام عقل پخته، جز 

دو  توانسته  هنوز  تا  جغرافیا  این  در  معدود،  موارد  در 

ابژهٔ  و  سوژه   روابط  دربارهٔ  کاربردی  و  عملی  پاراگرافِ 

افغانستانی بنویسد: همین رابطهٔ ٔ دیرینه و تاریخی از 

تسلط مردان و فرمان برداری زنان؟ سنت، دین، قدرت، 

به  مجبور  و  تربیت  را  زن  سیاسی  ومناسبات  دولت 

مردانه می کند؛ چون  برتر سوژه های  نقش  از  ستایش 

این سلسله  مراتبِ قدرت برای ثبات و دوام نظم سنتی 

که تنها نظم مستقر در جامعهٔ ما است، ضروری است. 

فرهنگ تمامی روابط معنوی جامعه را در بر می گیرد. 

من، با الهام از مورخان فمنیست، از واژهٔ فرهنگ برای 

نهاد ها  ارزش ها،  گسردهٔ  جامعیت  از  گفن  سخن 

زندگی  به  معطوف  که  می کنیم  استفاده  مناسباتی  و 

زنان  ویژه  به  مردم،  اخاقی  و  خانواد گی  اجتماعی، 

که  می سازد  قادر  را  ما  فرهنگ  به  نگاه  این  می شود. 

و  کرده  کشف  زنان  زندگی  دربارهٔ  زیادی  اطاعات 

بدانیم که چگونه زندگی عام زنان در فرهنگ و کشور 

»خرده  نام  وزیر  شده  خانه  چهار دیواری  به  محدود  ما 

را  زن  غالب،  نگاه  شده است.  ارزش زدایی  فرهنگ« 

عشق  ارزشمند،  تجارب  و  عواطف  فاقد  موجودی 

ذهن  ناشناختهٔ  قلمروهای  کشف  توانایی  و  سازنده 

از  فراتر  افتخاری  و  ارزش  انگار هیچ  قلمداد می کند. 

نقش طبیعی که فرزندآوری است، برایش قائل نیست.  

اما  است،  مردان  اندازهٔ  به  زنان  جمعیتِ  درحالی که 

حضور فرهنگی شان عامدانه کم رنگ می شود: فرهنگ 

جوامع  در  زنانه.  یا  نامرئی  فرهنگ  و  مردانه  یا  مرئی 

میان  فاصله  این  افغانستان  مانند  سنتی  و  بسته 

انکار، تحقیر  بیگانه  سازی،  با  زنان  و  نقش های مردان 

تجربی،  جهان  به  مردان  می شود.  پرُ  زنان  وحذف 

عاطفی و احساسی زنان راه ندارند؛ ولی برعکس، در 

جهان زنانه مردان الگوهای برتر و واقعی برای ستایش 

و فرمان برداری معرفی شده اند. 

به  آرمان گرایانه  نگاه  ندارم  دوست  که  این   با 

واقعیت های عینی جامعهٔ فقیر و اسیرِ جنگ افغانستان 

و  علت ها  همه  که  بگویم  می خواهم  اما  باشم،  داشته 

و  بی سوادی  جنگ،  فقر،  چون  جامعه  واقعیت های 

زنان  بر  ثابت  و  دوام دار  تسلط  و  ستم  مذهبی؛  جهل 

انکارِ  و  رنج  افشای  و  حرف زدن  می نماید.  تقویت  را 

تک  اخاقی  وظیفه ای  شرایطی  هر  در  زنان  تاریخی 

تک ماست.  

ادامه از صفحه ۴

... روایت وحشت، تباهی و سیاهی زنان از سقوط افغانستاننقد دین در کنار
تلفن  زنگ  صدای  از  بیگانه ام.  و  نمی شناسم  را  این جا  انگار  ندارم،  تعلق  کوچه هایش  و  خیابان  و  شهر  این  به  می کنم  احساس  حالا 

می ترسم، از تک تک دروازه و سرو صدایی که گاهی در کوچهٔ خانهٔ ما بلند می شود می ترسم. جرأت رفتن به خیابان و شهر را ندارم.

این کـه همـه چز را در افغانسـتان از دسـت داده 
اسـت او را گاهـی مچالـه می کنـد، امـا نـه آن قـدر 

کـه امیـد و تـلاش بهـتر زیسـتن را از او بگیرد.

نیلوفر دانشجوی سال دوم رشتهٔ اقتصاد در یکی از دانشگاه های 

نبود خواب گاه  اقتصادی،  دلیل مشکات  به  که حالا  بود  کابل 

خصوصی و از دست دادن کار نیمه وقت که پیش از سقوط کابل 

ادامه  دانشگاه اش  درس  به  و  برگردد  کابل  به  نمی تواند  داشت 

بدهد، او هم چنان  عضو تیم ملی تکواندو و تکواندوکاری حرفه ای 

است و کمربند سیاه )دان یک( دارد.

نیلوفر سال های دانشجویی اش را در بی پولی و سختی در کابل 

می گذراند، مجبور بوده نیمه روز کار کند و نیم روز درس بخواند. 

از این رو ورزش را ترک کرد و در این سال های دشوار دانشجویی 

از بین رفت، گاهی در فروشگاه  که به پایان نرسیده، همه چیز 

و  خرج  بتواند  تا  است  کرده  کار  دیگر  بخش های  در  گاهی  و 

کند.  تأمین  را  دانش جویی اش  زندگی  و  تحصیلی  دورهٔ  مرف 

او می گوید: چند روزی هرات به دیدن خانواده رفته بوده اما با 

شدت درگیری و جنگ در هرات، مثل هزاران آوارهٔ جنگ  دیگر 

نیز  او  بودند  برده  پناه  کابل  به  نزدیک  و  دور  ولایت های  از  که 

را هرگز  کابل  نیلوفر می گوید: سقوط  برمی گردد.  کابل  به  پس 

تصور نمی کرده، صبح روز یک شنبه به خاطر انجام کاری به شهر 

می رود، نزدیک های ساعت ۱۱ روز، وقتی در سرای زیرزمینی از 

موتر پیاده می شود که به موترهای پل سرخ به قول او قلب  کابل 

سراسیمه گی،  می بیند،  سر  چشم  با  آن جا  را  قیامت  شود،  بالا 

فرار  راه  دنبال  هرسو  به  درمانده  که  را  مردم  فرار  و  وحشت 

می گردد.

صدای  با  کند،  چه  نمی داند  و  می رود  شوک  در  لحظه ای  او 

راه  سرخ  پل  سمت  به  پیاده  او  همراه  می آید،  خود  به  خانمی 

می افتد. 

شب را در ناامیدی و کمال ناباوری در خانهٔ یکی از هم دوره های 

مادر کان اش  خانهٔ  به  دیگر  روز  و  می کند  سپری  دانشگاه اش 

تا  را  آمده  او  او هرگز آن چه بر سر کابل و سرنوشت  اما  می رود، 

ماه های بعد باور نمی کند.

چند هفته بعد از سقوط کابل همراه مامایش به هرات برمی گردد 

و تمام مسیر راه زمینی کابل، هرات را اشک می  ریزد.

با  و  می کند  حبس  خانه  در  را  خودش  که  هفته  چند  از  بعد 

روزی  یک  می کند؛  دنبال  را  روز  اتفاقات  و  اخبار  نا امیدی 

تصمیم می گیرد به زندگی اش رنگ و روی تازه ای بدهد و با خود 

تصمیم  می یابد،  پایان  روزی  خفقان،  و  سیاهی  این  می گوید: 

و  ببیند  فیلم  بگیرد،  انگلیسی  زبان  آناین  صنف های  می گیرد 

کتاب بخواند. 

رویا کارمند بخش اداری یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل 

است، رویا می گوید: بعد از بازداشت زنان معرض و تاشی های 

خانه به خانه توسط جنگ جویان گروه طالبان، ترس و وحشتی 

وجود او را فرا گرفته که امید برای زندگی و انگیزه ای برای کار 

ندارد. صبح ها با بی حوصلگی و ناامیدی خانه را به مقصد محل 

کار ترک  می کند،

سراسر  می گـذارد  کوچـه  بـه  پـا  همین کـه 
وجـودش را تـرس و دلهـره فـرا می گـیرد، گاهـی 
بغـض اش  اوقـات  اکـر  امـا  می شـود  عصبانـی 
محـل  تـا  اشـک بار  چشـم های  بـا  و  می ترکـد 
دانشـگاه  صحـن  وارد  همین کـه  مـی رود.  کار 
می شـود می بینـد از رفـت و آمـد، جنـب و جوش 

نیسـت. خـبری  گذشـته  سـال های 

دانش جویان بی انگیزه و ناامید هر کسی در گوشه ای به فکر فرو 

رفته و خستگی از چشمان شان می بارد.

به دفرش که در منزل دوم است، می رود در  از رفن  رویا قبل 

برای  ساله  همه  و  است  دانشگاه  ورودی  در  نزدیک  که  سالن 

می بیند  می شد.  داده  اختصاص  جدید  دانش جویان  ثبت نام 

به دیوار  به هم ریخته  با پوشش متفاوت و سر و وضع  هم کارش 

دارد.  دست  در  رفته ای  رو  و  رنگ  چای  استکان  و  داده  تکیه 

هم کارش مصطفی)مستعار( با دیدن رویا از جا بلند می شود با 

سام و احوال پرسی مختری؛ رویا می پرسد: چگونه است روند 

را  دانشگاه  پول  ندارد  نان  کسی  می گوید:  مصطفی  نام؟  ثبت 

چگونه پرداخت کند؟

رویا می گوید: با دیدن مصطفی و قصه ای کوتاه با او، چنان بغض 

این  رساندم.  دفرم  به  را  خودم  سختی  به  که  شکستم  و  کردم 

قصهٔ مشرک نسلی از زنان و جوانان تحصیل کرده ای است که 

با چالش های فراوان دانشگاه رفته اند، کار کرده اند و برای آیندهٔ 

سیاه چال  در  سرنوشت شان  شبه  یک  اما  نموده اند؛  تاش  بهر 

تفکر طالبانی فرو رفته و همه چیز را از دست داده اند.

که  است  دخران  )مستعار(  نا م های  رویا  و  نیلوفر  نرین، 

روزها  این  و  بودند  کجاست؟(  )نامم  کمپین  اعضای  روزگاری 

کابل  در  دیگر  و  هرات  در  یکی  و  بلخ   ولایت  در  یکی شان 

صحبت های  در  می کنند.  سپری  روزگار  دشوار  وضعیت  در 

محدودیت،  از  سخن  داشتم  کدام شان  هر  با  که  جداگانه ای 

چر  زیر  در  زنان  زندگی  دشوار  وضعیت  و  بی کاری  ناامیدی، 

افکار و عمل کرد ۱۴00 سال پیش است. نرین  با  یک گروه 

به درجهٔ لیسانس و  دانش آموخته رشتهٔ حقوق و علوم سیاسی 

فارغ التحصیل سال ۱۳۹۸ در یکی از دانشگاه های خصوصی 

اجتماعی،  و  فرهنگی  فعالیت های  سابقهٔ  او  است.  بلخ  ولایت 

مناسبتی،  فرهنگی  برنامه های  اعراضی،  گردهمایی های  در 

اجتماعی  رسانه های  کارزار های  و  جشن نوروز  شب یلدا،  نظیر 

و  شده  پذیرفته  سنت های  مورد  در  آگاهی دهی  هدف  به  که 

نیز در کارنامهٔ  را  بوده  اذهان عمومی  کلیشه ای زن ستیزانه در 

اینرنت  دلیل  به  داشتم  او  با  که  تلفنی  تماس  در  دارد.  خود 

او را درست و دقیق بشنوم، مجبور  ضعیف نتوانستم قصه های 

شدم تماس را قطع کنم و از او خواستم در پیام صوتی آن چه را 

که می خواهد برایم بگوید.

نرین در جواب سؤال که از او پرسیدم حال اش چه طور است و 

این روزها مروف چه کاری است و چه می کند؟ ۴۳ ثانیه سکوت 

کرد و هیچ حرفی نزد و بعد آه عمیق کشید و گفت: ساعت هایی 

اتاق ام می ایستم و در امتداد کوچه ای  از روز را  پشت کلکین 

نگاه می کنم که چهار سال متواتر، ساعت هشت و نیم شب، سر 

کوچه از موتر  پایین می شدم و با خداحافظی از هم صنفی های 

دانشگاه ام به خانه بر می گشتم؛ با برخورد خوش پدرم و این که 

او مرا رئیس صدا می کرد، خستگی یک روز کاری  و نشسن سر 

صنف دانشگاه را از یاد می بردم. 

اما حالا احساس می کنم به این شهر و خیابان و کوچه هایش 

صدای  از  بیگانه ام.  و  نمی شناسم  را  این جا  انگار  ندارم،  تعلق 

زنگ تلفن می ترسم، از تک تک دروازه و سرو صدایی که گاهی 

در کوچهٔ خانهٔ ما بلند می شود می ترسم. جرأت رفن به خیابان 

و شهر را ندارم. منی که حتی، روزهای رخصتی را نمی توانستم 

تمام روز در خانه باشم، حالا ماه ها است در خانه ام و با روحیهٔ 

رهایم  لحظه ای  که  ناامیدی  و  آشفته  حال  و  حس  شکسته، 

نمی کند، روز شمار مرگ آرزوهایم را به شمارش  نشسته ام.

که  امنیتی  تهدید های  تمام  با  گذشته   سال  می گوید  او 

مرخصی  کارم  دفر  از  را  زمستان  فصل  آخر  ماه  داشت،  وجود 

می گرفتم.  آمادگی  )نوروز(  نو  سال  جشن  برای  و  بودم  گرفته 

برای  سنتی  لباس های  نو،  پردهٔ  خرید  رنگ مالی،  خانه تکانی، 

جشن نوروز را من و برادرم به عهده داشتیم و همین طور کار های 

دیگر، بین همهٔ اعضای خانواده تقسیم می شد.

نرین! روز که با دو خواهرخوانده، دورهٔ دانشگاه اش از خرید 

مادرش  که  باز می گردد؛ می بیند  به خانه  نو  برای سال  لباس 

آشپزخانه  در  پدرش  و  است  هفت میوه  ساخن  آماده  حال  در 

بولانی پخته می کند. او می گوید: دیدن چنین صحنه ای اشک 

چشم های هم دوره های دانشگاه اش را در آورده است.

کار  در شهرداری  پدرش  و  بوده  معلم  مادرش  نرین می گوید 

بی کار  همه  بقیه  برادرش،  یک  به جز  حالا  که  می کرده است 

کننده  ناامید  و  تلخ  را  روزهایش  این  زندگی   نرین  هستند. 

تعریف می کند و این که امسال خبری از شور و هیجان آمادگی 

تجلیل از سال نو نیست، میلهٔ  گل سرخ و مراسم جنده بالا حرام 

اعام شده و او با ناامیدی و اندوه فراوان، منتظر عبور از سیاهی 

به تقویم سیاه تر دیگر است.

صدای نیلوفر روشن، شفاف و خنده هایش بلند است؛ اما پشت 

روز  آگوست   ۱۵ بزرگی  به  غمی  بلند،  خنده های  و  صدا  این 

برای  را  تاشش  و  تقا  او  این که  از  است.  نهفته  کابل  سقوط 

آیندهٔ بهر در زیرسایهٔ سیاه طالبانی و محدودیت و محرومیت 

ادامه می دهد  عادی شهروندی هم چنان  زندگی  و  دانشگاه  از 

و به دنبال روزنه ای برای نجات است، کمی از حجم سیاهی و 

ناامیدی اش می کاهد. نیلوفر می گوید:

هرچند فشـار روحـی و محدودیت های فراوان و 

 نیمرخ

معرفی کتاب

دشت
نویسنده: ریحانه افضلی

سال نشر: ۱۴۰۰
نوبت چاپ: اول

کلمه ناشر: حکمت 

چون  است،  کوتاه  موقعیتی  از  کوتاه  رمانی  »دشت« 

باتکلیفی  در  آدم هایش  که  موقعیتی  خیال.  و  خواب 

عمیقی فرو می روند، چنان که اکنون مردم ما؛ وامانده 

و سرگردان.

دشت،  رمان  مردم  چون  افغانستان  مردم  سال   20  

بنیانی  و  پایه  نهادند که  بنا  امیدی  بر  را  خانه هایشان 

سست داشت. کسی را هرگز گمان نبود که مسلمانی 

برای 20 سال  و چوپ  غرب، خپ  دموکراسی  و  شرق 

برنامهٔ  زبردست،  آدم کشان  و  پای لوچ  دویدن  وحشیان 

ثمربخش بچیند و سرمایه های بی شمار مالی و جانی 

ما را بی ثمر کند.

افغانستان دشتی بی حاصل بود در کنار رودخانهٔ ارادهٔ 

بومش  و  مرز  دیوار  بر  خوش  رنگی  قوم  هر  مردمش. 

ناگهان  می شد،  سبز  کم  کم  داشت  دشت  می زد. 

هم  خدا  حتی  وزید.  غرب  و  جنوب  از  بادی  بی خبر 

نبودمان  و  بود  تا همهٔ  بر سرمان فوت کرد  را  نفرینش 

بخشکد.

 آن چه در آن قبرستان باقی ماند اشک های حرت بار، 

خون های خشک، آب روی رفته ای که پشت هیچ سدی 

بند نشد و پای گریز بود و دیگر هیچ.

 محمد شریفی
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چرا ما شاهد یک هم نوایی وسیع با زنان افغانستان نیستیم
گفت وگو با منیژه باختری

نقش زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رسیده اند. 

در شش ماه اخیر زنان شجاع ما با جسارت رشک برانگیز در برابر 

طالبان اعراض کردند و از حق کار، نان و آزادی صحبت کردند. 

انسان  هر  اساسی  و  ابتدایی  در حقیقت حقوق  این خواسته ها 

است. هر انسانی در هر جایی که زاده می شود به صورت طبیعی 

حق آموزش، کار و آزادی را دارد. من فکر می کنم زنان افغانستان 

به زن،  نگاه طالبان  را درخواست می کنند.  بدیهی خود  حقوق 

است.  قبیله ای  های  ارزش  بر  مبتنی  و  بدوی  ستیزه جویانه، 

طالبان با انکار واقعیت های جهان نوین افغانستان را به حاشیه و 

میلیون ها انسان را به فقر مفرط کشانده اند.

می شود  استنباط  چنین  شما  صحبت های  از  نیمرخ: 

افغانستان  زنان  برای  جمهوریت  دورهٔ  در  که  کسانی 

تلاش کردند و حمایت شان نمودند تا بنیادگرایی از بین 

برود. پرسش اصلی این است که چرا ما هم چنان شاهد 

و  ملی  سطح  در  افغانستان  زنان  قرارگرفتن  حاشیه  در 

بین المللی هستیم. چه چیزی سبب این موضوع است؟  

مشارکت  مخالف  که  طالبان  ملی  سطح  در  باختری:  منیژه 

به  را  قدرت  دموکراسی اند،  و  آزادی  زنان،  اجتماعی  و  سیاسی 

خوانش  نیز،  آن  از  دورتر  و  گذشته  سال های  در  دارند.  دست 

که  مردان  مالکانهٔ  نگاه  و  قبیله ای  سنت های  دین،  از  افراطی 

زنان را جز ملک و ناموس خود می انگاشتند، یک تسلسل قوی 

مردانه و پدرسالارانه را به میان آورده بود. تغییر چنین دیدگاه و 

رویکردی، به سال ها کار مستمر، هدف مندانه و شعور نیاز دارد. 

پیرفت ها  تنها  نه  و  شده است  مختل  روند  این  بارها  متأسفانه 

رانده  عقب  به  نیز  دیگر  گام  چند  زنان  بلکه  رفته اند،  دست  از 

افغانستان  در  ارتجاعی  دیدگاه های  و  بنیادگرایی  شده اند. 

از سوی  فشار  اهرم های   دلیل  به  و  نشدند  کم رنگ  هیچ گاهی 

دولت و قر شهری و حضور نیروهای بین المللی به یک نیروی 

استفاده  با  طالبان  پررنگ تر هم شدند.  پرخاشگر   و  خشمگین 

با  و  کردند  قوی تر  را  خود  روایت  اجتماعی،  لایهٔ  این  از  ابزاری 

استفاده ابزاری از دین، هزاران حملهٔ انتحاری و هدف مندانه را 

در شهرها انجام دادند. 

و  می دهـد  تغیـیر  را  اولویت هـا  بحـران،  و  جنـگ 
در نتیجـه گفتمـان فعـال در افغانسـتان متمرکز 
از سـوی دیگـر، بیش تـر  بـود.  بـه جنـگ و دفـاع 
افغانسـتان،  سیاسـت گزاران  و  دولت مـداران 
بـاور قلـی و درک بنیادیـن از برابـری جنسـیتی و 

نداشـتند.  زنـان  معنـادار  مشـارکت 

بین المللی  سطح  در  حمایت  و  افغانستان  به  جهان  توجه 

که  این  با  بود،  گذشته  سال  بیست  در  ما  مردم  شانس های  از 

سال ها،  این  طول  در  آورد.  بار  به  نیز  را  آسیب هایی  و  پیامدها 

زنان  از  سرشناس  زنان  و  ملت ها  دولت ها،  از  زیادی  شمار 

افغانستان حمایت کردند و در حوزه های  آموزش و دسرسی به 

باشیم  متوجه  اما  نمودند.  دریغ  بی  کمک های  ابتدایی  حقوق 

بعُد  تا  دارد  بعُد سیاسی  بیش تر  قضیه،  هر  به  رویکردجهان  که 

و  آموزش  و  فرهنگ سازی  زنان،  ارزشی. طرح حقوق  و  فرهنگی 

تحصیل زنان افغانستان این زمینه را فراهم می کرد که  آسان تر 

حضور نظامی خود را در افغانستان توجیه کنند و افکار عامه را 

در مورد حضور دوام دار و مرف پول های هنگفت و کشته شدن 

سربازان خود قناعت بدهند. اما ما امروز می بینیم که به محض 

چرخش در سیاست جامعهٔ جهانی نسبت به مسائل افغانستان، 

نحوهٔ نگاه به افغانستان و حتی مسائل زنان تغییر کرده است. هر 

چند که تا هنوز رهبران جهان در مورد زنان ما صحبت می کنند 

رسمیت  به  شرط های  پیش  از  یکی  را  زنان  حقوق  رعایت  و 

شناخن طالبان می دانند، اما هیچ گونه نیروی اجرایی در عقب 

این فشارها وجود ندارد به این معنی که این مسئله را به عنوان 

یک درخواست عاجزانه مطرح می گردد نه به عنوان یک موضوع 

حیاتی و بنیادی. آسیب دیگر، رویکرد به نسبیت فرهنگی است. 

حقوق  موضوع  سیاست مداران  و  جهان  کشورهای  از  بسیاری 

زنان و برابری را در یک کانتکست نسبیت فرهنگی می پذیرند، 

به  را  آن  و   که چنین نمایند  است  آسان تر  بگویم  است  بهر  یا 

فرهنگ مردم افغانستان ارجاع می دهند.اما من جداً فکر می کنم 

جهانی  جامعهٔ  که  می کنم  اشاره  کننده است.  گمراه  بحث  این 

غیر  خروج  و  بین المللی  مسئولیت های  بار  از  رویکرد،  این  با 

مسئولانه شان شانه خالی می کنند.

مسئلهٔ ارتباطات و شبکه سازی برای زنان افغانستان در مبارزات 

کنونی بسیار مهم است و ما هر  قدر که بتوانیم با زنان سرشناس 

و دولت ها ارتباط بهر داشته باشیم و بتوانیم مسئلهٔ حقوق زنان 

را به عنوان یکی از پیش شرط های مهم در تعامل با طالبان مطرح 

کنیم می تواند ما را موفق بسازد. 

یـک مسـئلهٔ مهـم دیگـر اعتمـاد سـازی اسـت کـه 
مـا زنـان و تمـام کسـانی کـه بـه برابـری و حقـوق 
زنـان باورمنـد هسـتند بـه یک دیگر اعتمـاد کنیم 
کـه  زمینـه ای  هـر  در  کـسی  هـر  راسـتا  ایـن  در   .
صلاحیـت و ارتباطـات دارد کار نمایـد و در زمینـهٔ 

حـق آمـوزش، کار و آزادی زنـان لابی گـری کنـد.

 آزادی تعریف های متفاوتی دارد، مثاً وقتی زنان در افغانستان 

چون  خود  اساسی  حقوق  بیش تر  می کنند،  صحبت  آزادی   از 

بحث  حتی  زنان  بیش تر  دارند.  نظر  در  را  کار  یا  و  آموزش  حق 

 . نمی کنند  مطرح  هراس  از  را  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت 

در  و  است  نادرست  مسئله  این  از  طالبان  استنباط  متأسفانه 

ضمن می خواهند با راه اندازی یک کمپین رسانه ای و سیاسی به 

زنان، تاپه های مرتد، ملحد، ضد دین، ضد فرهنگ بزنند تا آنان 

را از مبارزهٔ شان باز دارند و در عین حال بسیار آسان است تا زنی 

را که از خانهٔ خود بیرون می شود تا صدای دادخواهی بلند  کند 

با  طالبان  کنند.  خاموش  بزنند  فاسد  و  نافرمان  زن  برچسب  با 

اختطاف، زندان، شکنجه و تحقیر زنان در واقعیت کنشگری هایی 

که ظرفیت تبدیل شدن به یک جنبش خیلی گسرده را داشت، 

آسیب رساندند.

زنان  همین جا است، چرا مشکل  نیمرخ: مشکل دقیقاً 

افغانستان به صورت جدی مطرح نشده و جامعهٔ جهانی 

مسائل  و  خواسته ها  به  روغن  و  آرد  کمک های  به جای 

اصلی زنان نمی پردازند؟ جامعهٔ جهانی که اهرم فشار را 

دارند، چرا کار جدی بر علیه طالبان انجام نمی دهند؟

دشواری ها  معضات،  بین المللی،  سطح  در  باختری:   منیژه 

آن ها  از  یکی  افغانستان  که  دارد  وجود  فراوانی  چالش های  و 

است. اپیدمیک کووید ۹۱، بحران و جنگ در جاهای مختلف، 

خیلی  را  جهان  نیابتی  جنگ های  و  متغیر  سیاسی  قطب های 

اوکراین  در  جنگ  و  بحران  که  ببینید  ساخته است.  مروف 

کم رنگ  شدت  به  را  افغانستان  به  نسبت  جهانی  جامعهٔ  توجه 

کرده است. تبعیض و آپارتاید جنسیتی در افغانستان در اولویت 

زنان هنوز هم  این، مسئلهٔ  با وجود  نیست.  بین المللی  آجندای 

موضوعیت دارد با این که جدیت و فشاری در پشت آن نیست. 

فراموش نکنیم با حضور بیست سالهٔ جامعهٔ جهانی در افغانستان 

و ناکامی شان در زمینهٔ دولتسازی و ملت سازی و جنگ فرسایشی 

ناتو و متحدین اش با طالبان سبب شد تا جامعهٔ جهانی نسبت 

کمک های  بحث  فعاً  شوند.  دلرد  افغانستان  در  تغییر  به 

کمک های  به  نسبت  زنان  حقوق  و  است  داغ  بردوستانه 

بردوستانه در حاشیه قرار دارد. با توجه به وضعیت برای جامعهٔ 

به  است.  آسانر  سیاسی  تعهد  به  نسبت  پول  فرستادن  جهانی 

همین دلیل تأکیدشان بیشر بر فرستادن کمک مالی است تا 

یک  در  را  افغانستانی  زن  مسألهٔ  می توانیم  چه طور 

به  کنیم؟  صورت بندی  کارکردی  و  وسیع  گفتمان 

گونه ای که نتایج واقعی و بازخورد مثبت به نفع وضعیت 

زنان داشته باشد. چرا که به نظر  می رسد مادامی که ما 

نتوانیم خواسته ها، مطالبات و مسأله خود را بدرستی 

را  مناسب  کنش  و  فهم  انتظار  نمی توان  کنیم،  بیان 

نسبت به آن داشت.

کشورها  از  بسیاری  در  زنان  حقوق  به  تعهد  نیمرخ: 

آنان  بنیادی  حقوق  از  بخشی  بلکه  نیست.  تابو  دیگر 

رانندگی،  و تحصیل، حق  آموزش  تلقی می شود. حق 

حق کار، حق آگاهی، حق مشارکت در سطوح مختلف 

جامعه، حق تصمیم گیری، رأی دادن، آزادی های فردی 

و اجتماعی، همه مواردی هستند که اکنون دولت ها و 

نیروهای سیاسی خود را متعهد به آن می دانند. برای 

بحث بیشتر می خواهم نظر شما را راجع به اعتراض ها 

و مطالبات اخیر زنان در افغانستان و مشخصاً یکی از 

شعارهای محوری آنان یعنی »نان، کار و آزادی« بدانم و 

این که آیا این شعار قابلیت ایجاد یک گفتمان وسیع و 

کارکردی را دارد یا خیر؟

ستم  و  زنان  فرودستی  مسئلهٔ  من  باور  به  باختری:  منیژه 

که  معنا  این  به  کرد.  نگاه  گوناگونی  زوایای  از  باید  را  تاریخی 

ریشهٔ مشکل، خیلی عمیق و دراز دامن است و مشمول مؤلفه ها 

و شاخصه های مختلفی است. افغانستان از لحاظ تاریخی یک 

کشور پدرسالار با فرهنگ و سنت های زن ستیزانه است. شما هر 

قدر که تاریخ، سیاست، ادبیات، فلکلور، حماسه ها و افسانه ها را 

بررسی کنید؛ می بینید که اساساً تبعیض بنیادی و ساختاری در 

سیستم و کلیت نظام افغانستان، قانون، عرف و  تعامات روزمره 

وجود دارد. با وجود این که شماری از دولت ها کوشیده اند تا با 

صدور فرامین، وضع قوانین و اجرایی ساخن آن ها تغییر مثبت 

در زندگی زنان به وجود بیاورند و زنان را به مشارکت سیاسی و 

اقتصادی فرا بخوانند اما از آن جایی که این روش ها و سیاست ها 

گرفته  قرار  جامعه  افراطی  و  با قر سنتی  تقابل  و  تعارض  در 

موفق نشده اند. این یک جهت قضیه است.

طـرف دوم قضیـه این اسـت کـه افـزون بـر افـکار 
هنجـار  نابـه  خوانـش  و  مسـلط  بنیادگرایانـهٔ 
بنیادگـرای  گـروه  یـک  دیـنی،  آموزه هـای  از 
افراطـی کـه زنـان هیـچ جایگاهـی در متـن تفکـر 
سـاختاری  نظـام  در  جایگاهـی  هیـچ  و  آنـان 
قـدرت  بـه  ندارنـد،  حکومت داری شـان  و 
رسـیده اند و زنان را با سیاسـت های زن ستزانه 
و شیء انگارانـه بـه کنـج خانه هـا فرسـتاده اند و 
هیچ گونـه حـق اجتماعـی و سـیاسی بـرای زنـان 

نیسـتند.  قائـل 

در  زنان  مبارزات  تداوم  و  پیروزی   مسئلهٔ  دلیل،  دو  همین  به 

ارائهٔ یک طرح راهبردی به زنان افغانستان خیلی  افغانستان و 

رسیدن  قدرت  به  دوم  دور  در  یا  حالا  هم  این  با  است.  دشوار 

طالبان، آنان با نسل جدید و متفاوتی  از زنان روبه رواند، زنانی 

که در بیست سال اخیر توانستند درس بخوانند،کتاب بخوانند 

و به دانشگاه بروند، به کشورهای منطقه و فرامنطقه سفر کنند، 

دیگر،  از سوی  و  کنند  تجربه  را  آزادی های حداقل  و  بیاموزند 

مسئلهٔ دیجیتال شدن دنیای امروز و ارتباطات  مجازی و وصل 

کاماً  تعامات  جهان،  دیگر  گوشه ای  به  گوشه  یک  از  آدم ها 

متفاوت را در جهان و افغانستان ایجاد کرده و نسل امروز با توجه 

به همین تغییرات در طول بیست سال گذشته بیشر از پیش به 

درک مناسب و شعوری از مناسبات قدرت، تعامات فرهنگی و 

اینکه حقوق زنان. از سوی دیگر، در افغانستان یک اپوزیسیون 

که  نیرومند  مسلحانهٔ  مبارزه  یا  مدنی  مقاومت  سیاسی،  قوی 

برای طالبان چالش برانگیز باشد، شکل نگرفت. زنان ما در این 

شش ماه با مبارزهٔ مسالمت آمیز علیه طالبان ایستادند اما چون 

طالبان به دموکراسی، اعراض  و  شنیدن صداهای مخالف باور 

ندارند، این اعراضات را جدی نمی گیرند. برای طالبان سرکوب 

را  تا دخران  است  آسانر  مرچ  اسپری  و  گلوله، شاق  با  زنان 

از اعراضات شان ناامید بسازند. اعراض مسالمت آمیز در عدم 

اجرایی،  و  قهری  پشتوانهٔ  پاسخ گو،  مدرن  دولت  یک  حضور 

آزادی بیان و برابری کار مهم و نفس گیر اما دشوار است. 

نیمرخ: فهم انسان و سیاست مدار غربی از مسأله زن 

می رسد،  نظر  به  که  چرا  است؟  چگونه  افغانستانی 

در  دالری  میلیون  چند  کمک  با  می کنند  فکر  آن ها 

گاهاً  و  افغانستان  مردم  به  گندم  و  روغن  و  آرد  قالب 

زنان افغانستان توسط نهادهای خیریه به مسأله مردم 

و زن افغانستانی پاسخ داده شده است. در حالی که زن 

افغانستانی در کنار نان، فریاد آزادی هم سر می دهد؟ 

در واقع سیاست توزیع آرد و روغن و گندم فروکاست 

است.  افغانستان  مردم  و  زنان  مشکلات  و  مطالبات 

و  انسان  در  دیدگاهی  چنین  ایجاد  باعث  چه چیزی 

سیاست مدار غربی است؟

منیژه باختری: متأسفانه فهم جهان نسبت به مسائل فرهنگی 

دانش  آنان  است.  اندک  یا  ناقص  افغانستان  در  زنان  و مسئلهٔ 

مثال  برای  ندارند.  ما  جامعهٔ  پیچیدگی های  به  نسبت  را  لازم 

به  اسلو دعوت کردند در حقیقت  به  را  نروژی ها طالبان  وقتی 

که  این است  اروپایی ها  تصور  پرداختند.  طالبان  سازی  عادی 

پس  می نشینند،  میز  یک  پشت  خارجی ها  با  طالبان  وقتی 

باورمند به ارزش های مدنی اند. در ضمن  رفتار طالبان با زنان و 

مردم در خارج از افغانستان متفاوت است . 

برابـر  رفتـار دوگانـه در  بـه گونـهٔ مثـال، طالبـان 
خبرنـگاران خارجـی  و داخلـی دارنـد. خبرنـگاران 
دخـتران  امـا  می کننـد  احـترام  را  خارجـی  زن 
سرزمیـن خودمـان را کـه شـعار نـان، کار و آزادی 
سر می دهنـد بـه شـلاق می زنند. برخورد نسـبتا 
کـه  می شـود  سـبب  خـارج  در  طالبـان  مدنـی 
خارجی هـا عمـق فاجعه را در داخل افغانسـتان 

نتواننـد.  درک 

تروریزم،  با  پیوند طالبان  از مسائل مهم دیگر مثل  خارجی ها، 

زیاد  اواخر  این  در  و جرایم جنگی  و ساح  مخدر  مواد  قاچاق 

گپ نمی زنند؛ چون نمی خواهند از سوی افکار عامهٔ مردم خود 

مامت گردند.

به  غربی  رسانه های  در  قربانی  یک  عنوان  به  افغانستانی  زن   

تصویر کشیده شده. قربانیانی که بی سواد و فرمانبردار هستند و 

از طرف دیگر زنان طرفدار طالبان که به حمایت طالبان و بر ضد 

دموکراسی شعار می دهند و حکومت طالبان را تأیید می کنند 

وجود  به  دنیا  در  افغانستانی  زن  به  نسبت  را  جدیدی  روایت 

زنان اند  این  از  به دنبال حمایت  و در غرب هم بعضی ها  آورده 

که مسئلهٔ حقوق  در حالی  بازتولید می کنند.  را  روایت  این   و 

زنان، مشارکت، توسعهٔ پایدار و دموکراسی مسائل زنجیره ای و 

مهم بین المللی اند و مربوط به یک دولت یا ملت خاص نیست. 

اما  کند  صحبت  زنان  حقوق  برابری  از  جهان  که  نمی شود 

بی خیال زنان افغانستان شود. هم چنان نباید فراموش کنیم هر 

کشوری دارای منافع ملی، منطقه ای و بین المللی است. وقتی 

آنان هم نسبت به زنان  پالیسی و روش ها  تغییر می کند؛ دید 

افغانستان تغییر می کند. مثاً در نشست امنیتی مونیخ که چند 

نشست  ثابت  پایه های  از  یکی  افغانستان  شد  برگزار  قبل  روز 

سخن  برابر  حقوق  و  دموکراسی   از  افغانستان  مقامات  و  بود 

می گفتند و رهبران جهان هم برای شان کف می زدند. اما امروز 

افغانستان غایب است و این غیبت برای اروپائیان مهم نیست. 

حقوق  از  زنان  و  خورد  شکست  دموکراسی  افغانستان،  در  اگر 

سیاست ها،  به  برمی گردد  قسمتش  یک  شدند  محروم  خود 

اسراتژی های ناکام و نادرست کشورها در قبال افغانستان.

)زن  ما  مطالبات  از  غربی ها  سهل انگاری  آیا  نیمرخ: 

ما  که  معنی  این  به  می گیرد؟  سرچشمه  افغانستانی( 

صورت بندی  درستی  را  به   خود  مطالبات  نمی توانیم 

اینکه مکانیزم های دادخواهی و اعتراض های  یا  کنیم. 

البته ما قبول داریم که ممکن  ما دچار مشکل است؟ 

است در هماهنگی دچار و انسجام دچار مشکل باشیم. 

اما این موضوع به این معنی نیست که مطالبات زنان ما 

فاقد معنا و غیر واقعی است؟

منیژه باختری: من فکر می کنم که ما نباید با چنین رویکردی 

مبارزات مان را مطرح کنیم. به باور من توسل مطلق به جامعۀ 

جهانی، در حالی که اتهام  پیروی از  فرهنگ غرب و دموکراسی 

کشور نروژ بوده است.  خانم منیژه باختری سیاستمدار، نویسنده و روزنامه نگار افغانستانی و سفیر افغانستان در 
خانم باختری پیش از این به عنوان رئیس ستاد وزارت امور خارجهٔ افغانستان و استاد پاره وقت، در دانشگاه 
و  زبان  رشتهٔ  ارشد  کارشناسی  روزنامه نگاری،  در  کارشناسی  مدرک  دارای  ایشان  کرده است.  خدمت  کابل 
کابل بوده و در سال ۲۰۰۲، به عنوان مدرس دانشکدۀ روزنامه نگاری در دانشگاه  ادبیات فارسی از دانشگاه 
که   )CCA( کابل مشغول به کار شد. باختری قبل از پست های دیپلماتیک خود، با مرکز همکاری افغانستان
کتاب روزنامه نگاری است: دنیای جالب اخبار  یک سازمان غیردولتی است همکاری می کرد. او نویسندهٔ دو 
کابل مورد  کتاب درسی در دانشکدهٔ روزنامه نگاری دانشگاه  که به عنوان  و اخلاق و حقوق در روزنامه نگاری 
کتابی در مورد تاریخ معاصر افغانستان  نگبین نیشخند و شرنگ نوشخند« 

َ
استفاده قرار می گیرد. او نویسندهٔ »ا

که چالش های  کرده است  در قالب طنز است. او مجموعه ای از داستان ها با عنوان سه فرشته را نیز منتشر 
زنان افغانستان را برجسته می کند. وی سردبیر مجلۀ پرنیان )مجلۀ سه ماهۀ فرهنگی و ادبیات( نیز بوده است.

 امان میرزایی
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افغانستان  از  بیرون  در  پشتوانه  اگر یک  آنان  اما کنشگری های 

حامی  نهادهای  یا  و  و شبکه ها  قدرت  منابع  با  و  باشد  نداشته 

این  صورت  این  در  نشوند  وصل  زنان  مسائل  و  بری  حقوق 

مبارزات ضعیف می شود. باید این حلقۀ وصل ایجاد شود. مثاً 

کارکرد زنی که قباً در افغانستان بوده و امروز خوش بختانه در 

یک موقعیت بهر می تواند در سکوهای بین المللی مثل پارلمان 

اروپا از زن افغانستان سخن بگوید، مهم است. نقش آواز خوانی 

که صدای ما شده است، ارزش زیاد دارد. در این وقت؛ ما نباید 

به نفی دیگران بپردازیم. من فکر می کنم در این شرایطی که ما 

در آن قرار داریم امتیازگیری معنایی ندارد، همۀ ما با یک هیولای 

سیاه مثل طالب روبه رو هستیم، بیش تر مردم افغانستان حق و 

حقوق و امتیازات مالی خود را از دست داده اند،

یـک  بایـد  ایـن  و  افغانسـتان  زنـان  خصوصـا 
داریـم  وقـت  بعـد  باشـد.  مـا  مشـترک  مبـارزۀ 
کارنامه هـا،  نقـد  و  کوچـک  جنگ هـای  بـه  کـه 
بپردازیـم. امـا امـروز اتحـاد، همبسـتگی و ایجـاد 

اسـت. مهـم  بسـیار  حمایـتی  سـاختار  یـک 

من به تمام کسانی که به برابری و حقوق زنان باور دارند می خواهم 

این پیام را داشته باشم که در این دوره ما باید اختافات خود را 

از  با حمایت  و  بیندازیم  راه  و یک گفتمان وسیع  بگذاریم  کنار 

یک دیگر و با ایجاد یک زنجیرۀ بسیار بزرگ و مستحکم بتوانیم که 

یک نیروی حمایتی مستحکم برای زنان افغانستان ایجاد کنیم و 

در این راستا با یاری  هر گروه و هر زن و مرد باورمند به آزادی 

شبکه ها  به  را  داخلی  شبکه های   ، بدهیم  انجام  شبکه سازی 

این  کنیم،  وصل  جهان  در  و  غرب  در  قدرت  منابع  و  وحلقه ها 

مهم ترین مسئله است. از طرفی دیگر در این راستا ما باید درک 

اساساً   . باشیم  داشته  زنان  مبارزات  و  برابری  از  عمیقی  بسیار 

می توانیم  راه ها  و  کارکردها  کدام  با  یا  دارد  معنایی  چه  برابری 

در  زنان  گسردۀ  و  وسیع  خیلی  جنبش  یک  پایه گذاری  سبب 

افغانستان شویم باید پاسخ در خور بیابند. کنش های اجتماعی، 

حرکت های انفرادی و حرکت های جمعی از قبل آغاز شده اند. اما 

در یک پتانسیل گسرده گرد هم نیامدند که یک جنبش بسیار 

عمیق را ایجاد کنند. در یک جامعه لایه های و منابع  قدرت و 

فشارهای  گونه گونی وجود دارند. جنبش زنان از  من جامعه 

آغاز می گردد و برای پیروزی باید با منابع قدرت و اجرایی وصل 

از برپایی جنبش، همه گسر و قوی است که  گردد. منظور من 

لایه های مختلف را به هم وصل کند. تا وقتی ما چنین جنبشی 

زنان در  نیاوریم متأسفانه بحث حقوق  به وجود  افغانستان  را در 

افغانستان فقط یک بحث سیاسی باقی می ماند، یعنی هر زمانی 

به عنوان  پاره هایی  زن ها  به  بخواهند  سیاست ها  و  دولت ها  که 

حق می دهند و هرگاه هم نخواستند باز پس می گیرند. امروز این 

امیدواری وجود دارد با این نسل آگاه و باخرد و با پشتوانه نیروی 

فکری، عقانی و نیروی به اصطاح میدانی آن ها بتوانیم چنین 

هسته گذاری را در افغانستان انجام دهیم که نه تنها به مشکات 

یک  نیز  افغانستان  آیندۀ  نسل های  برای  بلکه  افغانستان  امروز 

پایه و یک پشتوانه باشد؛ چون همان طور که گفتم هرگاه مسئلۀ 

حقوق زنان و برابری تنها یک رویکرد دولتی  از بالا به پایین  باشد 

و به من جامعه وصل نگردد، مثل حباب های آب محو می گردد. 

گفتمان،  این   ، را  روند  این  جامعه  بطن  محرک های   و  نیروها 

من  حرف های  این  البته  دارد.  نگه  پویا  را  دادخواهی  و  مبارزه 

لحظه  گرایانه است چون همین  آرمان  بیشر  کنونی  در شرایط 

طالبان با گلوله و تفنگ بالای سر مردم افغانستان ایستاده اند، 

نظارت می کنند، استبداد حکم فرما است و حق صحبت کردن، 

حق ابراز نظر وجود ندارد و حق رفن  به مکتب، به دانشگاه رفن 

و خصوصاً کار برای زنان افغانستان وجود ندارد. به همین خاطر 

ما به اقدامات عملی تر کوتاه مدت ضرورت  داریم . همه چیز از 

صحبت، گفتمان و طرح اندازی شروع می شود .

زنان  برای  آمریکا  ویژه   نماینده  ی  امیری  رینا  نیمرخ: 

با  که  نوشت  رشته تویتی  در  قبل  چندی  افغانستان 

نمایندگان کشورهای عضو سازمان هم کاری اسلامی در 

شهر جدهٔ عربستان دیدار کرده است. او نوشت که از 

را  طالبان  تا  اسلامی خواسته  اعضای سازمان هم کاری 

برای حمایت از تشکیل حکومت فراگیر و پایان دادن به 

از حقوق شان دفاع می کنند،  مجازات علیه کسانی که 

تحت فشار قرار دهند. پرسش این است که چطور این 

کشورهای  سخت گیرانه  سیاست های  نمی  تواند  آدم 

دهد.  تشخیص  زنان  آزادی های  قبال  در  را  مسلمان 

این که اسلام سیاسی و سیاست های این کشورها بخشی 

از مسئله است. به نظر می رسد سیاست های عامدانه ای 

وجود دارد تا ما در مسیر نادرست قرار بگیریم؟

شماموافق  با  صحبت تان  اول  بخش  در  من  باختری:  منیژه 

هستم که اساساً مشکل کانی که ما در افغانستان در سال های 

سکولار  نظام  یک  ما  اگر  است.  سیاسی  اسام   ، داشتیم  اخیر 

پایه گذاری  افغانستان  در  را  سیاست  از  دین  جدایی  طرفدار 

می کردیم آن چنانی که مثاً در ترکیه صورت گرفت، اگرچه الآن 

کشورهای  بعضی  در  یا  می رود  دیگری  راه  یک  به  دوباره  ترکیه 

دیگر، به نفع مردم ما می بود، 

بـا  افغانسـتان  دیـن زدۀ  جامعـۀ  متأسـفانه 
ناکامی هـا،  ایـن  تمـام  دچـار  سـیاسی  اسـلام 
افتادن هـا و شکسـت ها شـده اسـت. نـه اسـلام 
و  منظـم  سـاختار  یـک  بـا  توانسـته  سـیاسی 
مقتـدر  دولـت  یـک  و  باشـد  پاسـخ گو  درسـت 
حـتی از نوعـی کـه تـازه آن را تشـکیل بدهـد، نـه 
خواهـان  جمهـوری  و  دموکراتـان  روشـنفکران، 
اسـلام  بتواننـد  کـه  بودنـد  قـوی  انـدازه  آن  بـه 
بدهنـد.  شکسـت  افغانسـتان  در  را  سـیاسی 

افغانستان  بر اسام سیاسی در  برپایی یک نظام مبتنی  اساساً 

یک اشتباه خیلی بزرگ بوده است و هنوز هم دارد تکرار می شود. 

من فکر نمی کنم که جامعۀ جهانی بخواهد با کمک کشورهایی 

با ساختار اسام سیاسی  طالبان را به احرام به ارزش های چون 

درس، کار  و آزادی زنان تشویق کند یا غرب در فکر این باشد تا 

اسام سیاسی در افغانستان مستقر گردد. دنیای غرب طرفدار یا 

حداقل در ظاهر طرفدار افراطیت، بنیادگرایی و اسام سیاسی 

تکرار  ندارد  افغانستان  جامعۀ   با  هم خوانی  گویا  که  غرب 

می گوییم  سخن  ارزش ها  از  ما  نیست.  معقولی  کار  می گردد، 

در  این؛  از  پس  غربی ها   . نیست  غرب  مال  ارزش ها  این  و 

بتوانیم یک  باید در سطح داخلی  ما  با ما نیستند.  این مبارزه 

پالیسی کارآ داشته باشیم، بیش تر و منسجم تر کار  سیاست و 

کنیم، هم دیگر را بپذیریم و متحد باشیم. 

زنـان  بیش تـر  یـا  افغانسـتان  زنـان  تمـام  اگـر 
پیگـیر  و  دوام دار  صـورت  بـه  افغانسـتان 
طریـق  از  چـه  کننـد  بیـان  را  خـود  مطالبـات 
مختلـف  کمپین هـای  طریـق  از  چـه  و  مظاهـره 

اسـت.  آمدنـی  تغیـیر  شـک  بـدون  دیگـر، 

بدون شک طالبان روزی ناگزیر به عقب نشینی می شوند. بدون 

شک حمایت جامعۀ جهانی و شبکه سازی ما در سطح بین الملی 

می تواند به ما کمک برساند اما تمام رویکرد ما نباید معطوف به 

جامعۀ جهانی باشد. مهم تر این است که ما در سطوح مختلف از 

هم دیگر حمایت کنیم و صدای یک دیگر شویم.

نیمرخ: در آستانهٔ ۸ مارچ هستیم، روزی که به عنوان 

می گردد،  تجلیل  جهان  در  زنان  همبستگی  روز 

مشکلات،  همین  که  می پرسیم  شما  از  نتیجه  در 

در  که  معترض  زنان  چالش های  و  محدودیت ها 

افغانستان هستند چه چیزهایی می تواند باشد؟ که به 

نظر ما همین بحث تفاوت نسل ها برای ادامهٔ مبارزات 

ضربه زننده می باشد و ممکن است از بیرون و از طرف 

دشمنان ما باعث تقویت اختلافات مطرح شده در بین 

از  را  افغانستان  را در  جوانان شوند و همبستگی زنان 

بین ببرد؟

منیژه باختری: آسیب های درونی و میان سازمانی در مبارزات 

جنگ های  و  تقابل  هم دیگر،  نفی  دیگری است.  چالش  زنان 

تقلیل می دهد و حقیر  را  کوچک مبارزات و خواسته های زنان 

دارند، جبههٔ  منافع مشرک  زنان  این که  به  توجه  با  می سازد. 

مشرک با تفرقه نباید ضعیف گردد. من شاهد تفرقه و اختاف 

هستم و آن را یک آسیب خیلی جدی می دانم..

یا  بودیم  دولت  کارمند  باشیم:  پذیر  هم دیگر  و  متحد  باید  ما 

نبودیم، 0۵ ساله یا 02 ساله هستیم، در سرک های افغانستان 

اروپا صحبت می کنیم، در شهر  پارلمان  یا در  و  صدا می کنیم 

هستیم یا در دهکده، از یک خانه در افغانستان با شعار آزادی 

در برابر دوربین می ایستیم  یا در پارلمان آمریکا یا در یک استیج 

می کنیم،  توئیت  هستیم  کمپ  یک  در  یا  دیگر،  بین المللی 

پست می نویسیم، داستان می نویسیم، خبر می نویسیم. ببینید 

همه اش مهم است. نمی شود که ما یک بخشی از این کارکردها 

و مبارزات را نفی کنیم. اساساً همین بحث که کی نمایندهٔ کی 

هست یک بحث گمراه کننده است. من فکر می کنم هیچ کس 

نمایندۀ هیچ کس نیست. مبارزات زنان جوان ما در شهر کابل و 

سایر شهرها بسیار اهمیت دارد، بسیار مهم است به ویژه این که 

جان شان در خطر است، آنان در خط اول مبارزه علیه طالبان 

انکار است،  قرار دارند و قابل قدرند و تاش هایشان غیر قابل 

نیست. بدون شک در جاهایی که سیاست شان ایجاب می کند 

کنار  در  غرب  مثال،  به طور  می کنند.  ابزاری  استفاده  دین  از 

اتحاد جماهیر  علیه  را  نیابتی خود  تا جنگ  ایستاد  مجاهدین 

از طالبان  اواخر چین و  روسیه  این  یا در  شوروی پیش ببرد،  

آمریکا را که یک خطر اسراتیژیک در  و  ناتو  تا  حمایت کردند 

بیخ گوش خود می دانستند، از منطقه بیرون کنند. اما همین 

حالا جامعۀ جهانی متوجه خطر گسرش بنیادگرایی و افراطی 

در منطقۀ ما است و می دانند این گسرش به نفع شان در دراز 

مدت نیست.

نیمرخ: شما در ابتدای صحبت هایتان گفتید که موافق 

دورهٔ  به  کردید  اشاره  ادامه  در  اما  نیستید  قضیه  این 

علیه  بر  و غرب  آمریکا  که  با شوروی  و جنگ  گذشته 

آنان گروه های افراطی مثل القاعده را به وجود آوردند، 

از  غرب  حمایت  و  نگاه  می تواند  هم  حال  زمان  در 

گروه های افراطی مثل طالبان برای مقابله با قدرت های 

منطقه مثل روسیه و چین باشد، نظر شما چیست؟

سیاست های  نظرداشن  در  با  کشورها  این  باختری:  منیژه 

مقطعی خود گاهی می آیند و از اسام سیاسی و اسام افراطیت 

را  کار  این  مجاهدین  زمان  در  که  زمانی  مثل  می کنند  دفاع 

کردند. اما وقتی که به نفع شان نباشد نمی کنند. اما در همین 

که  گذشته  سال  یک  شش ماه،  همین  در  خاص  بسیار  مقطع 

من  تحلیل  رقم خورد.  دیگری  به شکل  افغانستان  در  اتفاقات 

این است که غرب فعاً متمایل به حمایت از اسام سیاسی در 

افغانستان و منطقۀ ما نیست، در عوض چین و روسیه آمده اند 

و به نفع اسام سیاسی و افراطیت کار می کنند. روسیه و چین 

از حامیان درجه اول طالبان در چند سال اخیر هستند و اتفاقاً 

انجام  بین المللی  سطح  در  طالبان  فعاً  که  دیپلماسی  همین 

می دهند در سایه مشورت هایی است که از طرف روسیه و چین 

دورۀ  این  در  غرب  جایگزین  چین،  و  روسیه  می آورند.  به دست 

تاریخ افغانستان شده است. همیشه کسانی هستند که از اسام 

ابزار  یک  عنوان  به  خاطر  همین  به  می کنند  حمایت  سیاسی 

این  غرب  و  کنند  استفاده  در سیاست خارجی خود  می توانند 

عاقه مندی خود را حداقل در کوتاه مدت از دست داده است.

نیمرخ: بگذارید همین جا از تأثیرات تاریخی همسایه ها 

زنان  بر  به خصوص  تأثیرشان  و  افغانستان  سیاست  بر 

در  را  شما  صحبت های  و  کنیم  تحلیل  را  افغانستان 

تحلیل زنان داشته باشیم؟

خاصه  صورت  به  است.  خوبی  سوال  بسیار  باختری:  منیژه 

بسیار مهم دیگر طالبان  از حامیان  یکی  بگویم که  می خواهم 

دشمنی  و  اختافات  علی رغم  بود،  ایران  اخیر،  سال های  در 

بسیار عمیق در دور اول حاکمیت طالبان. در این دور یا قبل 

از پیروز شدن طالبان، ایران نظر به ملزومات، رابطه های بسیار 

آمریکا هر  ایجاد کرد چون تصور می کرد که  با طالبان  عمیقی 

کند  استفاده  ایران  علیه  افغانستان  خاک  از  می تواند  لحظه 

مخصوصاً که بحث تحریم ها علیه ایران روز به روز داغ تر می شود 

و از طرف دیگر اختافات مرزی و مسائل آب های افغانستان و  

مسائلی از این دست که میان ایران و دولت قبلی حل ناشده 

روزهای  در  این همه  با  ایران شد.  ماند؛ سبب چرخش موضع 

اخیر صحبت هایی مبنی بر عدم رضایت ایران شنیده می شود، 

یک  ایران  برای  مذهبان  شیعه  حقوق  و  تشیع  مذهب  چون 

مسئلۀ بسیار مهم است. طالبان میانه، کاری با مذهب جعفری 

و در کلیت اهل تشیع افغانستان ندارند و با حمات انتحاری و 

حمات هدفمند، بارها این دشمنی را ثابت ساختند. من فکر 

می کنم در دراز مدت این اختاف عمیق تر و وسیع تر می شود.

نیمرخ: زن افغانستانی برای تداوم مبارزه اش به افق های 

ظرفیت های  از  فراتر  افق هایی  دارند.  نیاز  تازه  ای 

بتواند  افق  هایی که  تاکنون بوده است.  بومی و آن چه 

ملموس  نتایج  کسب  برای  بگشاید.  را  تازه   بسترهایی 

و کاربردی ما نیاز به همبستگی و گره زدن مسأله ی زن 

باید  افغانستانی  زنان  داریم.  زنان  با سایر  افغانستانی 

چنین سیاستی را اتخاذ کنند تا بتوانند از ظرفیت ها، 

امکانات و مکانیزم های حقوقی و بین المللی سایر زنان 

چطور  کنند.  استفاده  خود  مبارزات  و  بقا  راستای  در 

می توان چنین ظرفیتی را در میان زنان در داخل کشور 

و جامعه ی دیاسپورای افغانستان ایجاد کرد؟

و  دولت ها  مورد  در  کلیت  در  من  باختری:  منیژه 

سیاست های شان صحبت کردم، اما در بین مردم و در مجموع 

در افکار عامه، به ویژه در کشورهای غربی، مسئلۀ حقوق زنان 

می توانیم  ما  کاری  چه  است.  مهمی  بسیار  بحث  برابری  و 

سخنرانی،  گفت و گو،  آگاهی دهی،  صحبت،  با  بدهیم؟  انجام 

کمپین های مختلفی می توانیم  گزارش زندگی زنان افغانستان 

را به سراسر جهان برسانیم و حس همبستگی آنان را برانگیزیم 

نگردند.  فراموش  ما  زنان  و   باشند  افغانستان همراه  زنان  با  تا 

را  منظمی  بسیار  ساختارهای  نمی توانیم  وضعیت  به  توجه  با 

به  افغانستان،  داخل  در  زنان  حال  هر  به  چون  کنیم،  ایجاد 

دلیل  استبداد و عدم امکانات نمی توانند مستقیماً خودشان با 

زنان در سایر کشورها به تماس شوند. کسانی که توانسته اند به 

شکلی در چند ماه اخیر از افغانستان بیرون شوند و یا کسانی 

و  کرده اند  زندگی  افغانستان  از  بیرون  در  که  سال هاست  که 

منابع  با  بیش تری  آشنایی  و  مالی  امکانات  که  است  طبیعی 

جداگانه  ظرفیت های  در  و  شوند  یک جا  باید  دارند،  قدرت 

نر  کنند،  و صحبت  بپردازند  آگاهی دهی  به  گروهی  و  فردی 

گزارش ها را بسیار جدی بگیرند و به بازنر گزارش هایی که از 

به  را  طالبان  واقعی  روی  و  بپردازند  می رسد  افغانستان  داخل 

مردم جهان نشان بدهند. روایتی که گویا  زن افغانستان مخالف 

دموکراسی،مخالف آزادی و مخالف درس خواندن  را باید تغییر 

بدهیم . علیه این روایت باید جریان سازی کنیم. این یک کار 

نفس گیر دراز مدت است، اما ما مبارزه خود را ادامه می دهیم. 
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رحیمه میرزایی

لبخند بزن
جهان به کام توست

نه پریشانی گیسویی که برقعی بپوشاندش
نه سرمه ی اندوهی که ماهت را بتاراند

و نه غربتی در جغرافیای سینه ی مردی مجهول
تو آفریده شدی جاودانه 

در دستهای بزرگ عشقی تبدار و ملتهب
بی غم فراموشی

لبخند تو امواج موزون کدام ترانه است 
که از اقیانوسها هم گذر کرده است بدون دقیقه ای تغییر

مونالیزا
لبخند که می زنی

مهی از فراموشی جهان را فرا می گیرد.

لباس هایم را یکي یکي از جانم کندم 
لباس هایي که مثل مردهاي مطمئن به من نزدیک بودند 

مردهایي با صورت هاي گرد و چشمان کشیده 
مردهایي که معمولًا سریع راه می رفتند 

و کلمات کوچک شان می توانست 
تنهایی ام را ده برابر کند 

که بوي عرق مرا مي دادند 
چرک مي گرفتند 

شسته مي شدند 
چرک مي گرفتند 

و در بوي ناموزون زن 
پیچ مي خوردند 

سینه هاي کوچک و قدرت مندم را دوست داشتم 
آن ها را مثل بچه های خودم دوست داشتم 

و نگران شان بودم 
مثل تکه هایي از گوشت قربانی به من دوخته شده بودند 

و صدایي ازشان در نمی آمد 
به تو فکر کردم 

مثل فشار کوچکی روی نرمی تنم 
به تو فکر کردم  

و می توانستم به تنهایی یک گاو در تاریکي سر و صدا راه بیندازم 
به تو فکر کردم 

شبیه گل داوودی بر ساقهٔ نازکم سنگینی می کردم 
زیبایی می توانست 

همان قدر نگرانم کند 
خ  که شنیدن دوستت دارم از دهان هایی سر

به تو فکر کردم 
مثل یک دزد 

مثل یک فروشنده 
و این سر من بود که از تصویر روشن تو پر و خالي می شد 

هر روز به خودم می آیم 
و حجم کوچکم را به حرکت در می آورم 
تو کت قهوه ای  ات را به من آویزان کن 

کلماتت را به من آویزان کن 
مردهاي دیگر را به من آویزان کن 

 و بگذار مثل یک فاحشه سنگین باشم 
و با باري کوچک در  سر 
و با باري کوچک در دل 

و با باري کوچک در شکمم 
به تو فکر کنم 

عشق 
عشق 

این زمزمهٔ روشن 

گاهی به ناامیدی ام فکر می کنم محمد
به این که شعرهایم نمی تواند مرا از سنگ سار نجات دهد

معشوقه هایت را به خانه بازگرداند
و این که هیچ سطری آن قدر عاشقانه نیست

که روی کارت پستال بنویسی
و به زنی در سانتی یه گو ارسال کنی

سینک پر از روده های سگ است محمد
عرعر این »من عرفه النفسه« را به کجا فرو برم؟

مام  را  مین  چاله های  و  کرده  پپر  مادرت  چادر  را  نفت  چاله های 
وطن

حتی امیدی به خدای خصوصی ام نیست
چموش شده، چشم گذاشته برای آیندهٔ یخچال ام

چاق شده و چربی سوزی هایش را چپانده در حلق الاغ ها
چرک شده روی یقهٔ لباست
چاقو شده در چاک کلماتت

این واژه ها را از زیر سینه ام بگیر و شیر بده
آن قدر وقت ندارم آلت ها را آدم کنم و آدم ها را آلت

مشام سگ هایت به این سمت کشیده می شود و هورمون هایم 
را هار می کنند

هوایی می شوم و حواسم به صدایت پرت می شود

خدای من، الکتریسیتهٔ ساکن صدای توست وقتی نفس می کشی
خدای من، الکتریسیتهٔ ساکن صدای توست وقتی نفس می بری

»فقد عرف ربه« را هم به راهبه هایت بسپار
با  سوزهایشان  و  دارد  برمی  سوز  من  سوزن های  با  را  پارگی شان 

سوره های تو دوخت می شود

یا أیه الذین آمنوا علیکم أنفسکم
با ساطورهای سریع

علیکم أنفسکم
بر کشاله های گوشت های نذری

علیکم أنفسکم
با تاول های ترکیدهٔ کف دست

و بهشتی که لای پای مادرت هست
شیک تر از این نمی شود مرد محمد!

کافی است خدای خصوصی ات را بخوابانی و به خیابان بروی
به فاسق های سابقت سر بزنی و سرشان را تا بیخ زیر سم هایت 

فرو ببری
جانی های مجانی به چه کار می آیند؟
جانت را بالا می آورند تا بگویند جگر

جگرت در می آید تا بگویند جان!
عطرها و نممازهاشان هم مال تو که نور چشم توأند

ناامیدی ام برای من کافی است محم
باید دیوارها را سمباه بکشم

مشام سگ هایت به این طرف کشیده شده
و من الناس من یجادل فی اله بغیر العلم.

فریبا شادلو

شعر 1
باور کنید من هم ادامهٔ زندگی را

بعد از این شعر نمی دانم
بعید نیست اگر باز به آشپزخانه بروم

و این بار کارد را که می شویم
انگشتانم را فراموش کنم...

شعر ۲
می خواهم همه چیز را تکذیب کنم

بغضی که راه گلویم را گرفته
خطی که زیر چشمم افتاده

و رنگ درخت ها را در پاییز
می خواهم همه چیز را تکذیب کنم

اما به مترسکی می مانم
که خیال کلاغ ها را آسوده می کند...

 

نرگس حسینی

مرا مجبور کرد 
به دیوانگی برگردم 

و آداب آدمیان را از یاد ببرم
به اندام معولی ام نگاه می کنم

مثل روغن روي آب مانده ام 
و زندگی من بسیار سخت است 

بسیار  فروشی  مانتو  مغازه های  در  کردن  کار  مثل  من  زندگي  و 
سخت است 

و آن مرد می خواهد 
با لبخندهای روشن من 

به مشتری ها چیز بفروشد 
به گناهان کوچکم فکر می کنم

و به کودک دو ساله ام 
که می خندد 

دستی دور بازوهایم می پیچد 
احساس می کنم مثل روغن روي آب مانده ام 

حل نمی شوم 
حل نمی شوم

مارال طاهری

شعر 1
مردها زیتون می چیدند

دخترم گوشهٔ لباس آبی اش را 
به دندان گرفته بود

خورشید در حیاط خلوت
در لب های خیس لیمو بود

نگران بودم
نگران پوست زمخت دستم

نگران خواب هایی که از زنان ترکمن می بینم
در رودبار

باران بند نمی آمد
و تنهایی را نمی توانستم

از میان انگشت هایش بیرون بکشم

شعر ۲
مشتم برای زندگی باز است

می داند چطور گریه ام را درآورد
وقتی خانهٔ پروانه ها را گم کرده باشم

شب کلید اتاق را خاموش می کند
آسمان زردش در نیمهٔ پنهان پنجره

در چراغ های سیاه پیدا می شود
اگر آن جا خانه بود 

چرا صورتم را
به شیشه چسباندم

و مرگ صدایش را در گوشم انداخت 
اگر آن جا خانه بود

چه کسی در چارچوب در نگاهم می کرد

بیتا علی اکبری
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که  حالی  در  می رفت  پیش  عادی  غیر  بسیار  مردم  زندگی   "

ازدحام  فقط  تاکسی  شیشهٔ  پشت  از  بودم  نشسته  تاکسی  در 

گم کرده  را  خودم  هم  من  حتی  می دیدم  را  مردم  حد  از  بیش 

بودم و هربار با صدای زنگ موبایل ام به خود می آمدم و از جا 

این که  تا  نداشتم  را  تلفن ها  دادن  جواب  توان  اما  می پریدم؛ 

متوجه زنگ مادرم شدم که از نگرانی زیاد بارها به من زده بود 

تأکید  مادرم  برداشتم  را  تلفن  وقتی  بودم.  نداده  جواب  من  و 

 داشت که مواظب باشم و اگر امکان اش هست به خانه برگردم، 

نمی دانم در جریان جر و بحث با مادرم برای این که او را قناعت 

بدهم گفتم " اوکی" به خانه بر می گردم. رانندهٔ تاکسی بعد از 

شنیدن کلمهٔ »اوکی« من را گفت پیاده شوم. گفتم چرا؟ گفت 

نمی دانم با کدام شخص خارجی صحبت می کردی، اگر طالبان 

تو را در تاکسی من پیدا کنند برای من هم درد سر می شوی." 

دوباره تاش  او  پیاده می کند،  کابل  نو  را در شهر  او  سرانجام 

می کند که تاکسی پیدا کند و به محل کارش برود اما  هم چنان 

تاکسی پیدا نمی شود. 

من  با  دفر  طرف  از  که  افتادم  راه  به  پیاده  پای  با  دوباره   "

از طرف دفر  و گفتند که تمام کارمندان زن  تماس گرفتند 

رخصت شده و شما هم رخصت هستید و به دفر نیایید، من 

دوباره با پای پیاده برگشتم که به خانه بروم. به هر طرف که 

مردم  اکثریت  می دویدم.  من هم  می دویدند،  بیش تر  مردم 

از  هم چنان  من  بودند.  کرده  گم  را  خانهٔ شان  راه های  حتی 

شهر نو تا دهمزنگ دوباره با پای پیاده آمدم و از آن جا به خاطر 

مسائل امنیتی به خانهٔ یک دوست رفتم." 

ثریا نتوانست آرام بگیرد، او تاش می کرد که کارهای هماهنگی 

برنامه هایش را از خانه انجام دهد. بعد از ظهر پانزدهم آگوست 

او  استقالی ات شغلی  کابل  در  روز حاکمیت طالبان  اولین  و 

مورد حملهٔ طالبان قرار گرفت.

" درجریان هماهنگی مهمانان برنامه هایم با هم کاران، متوجه پیام 

یکی از اعضای طالبان در واتساپ ام شدم که نظر محمد مطمین 

درمورد  که  کنید  مهمان ام  برنامهٔ تان  در  امشب  که  بود  نوشته 

وضعیت پیش آمدهٔ امروز به مردم وضاحت بدهم ، فردا شب داکر 

نعیم و شب دیگر ما عبدالسام ضعیف را دعوت کنید."

برنامه ها  در  مهمان هایشان  انتخاب  در  قباً  که  می گوید  ثریا 

اولین  برای  و  طالبان  حاکمیت  روز  اولین  در  اما  بود،  مستقل 

بار حتی مهمانان برنامه برای سه روز بعد را برای ام تعیین کرده 

بودند که برایم غیر مرقبه و غیر قابل قبول بود. 

صادقانه برای تان می گویم که ما گزارش های زیادی از سقوط 

رسانه  هیچ  اما  داشتیم  طالبان  به دست  ولایات  و  ولسوالی ها 

به دست  نیز  نبود که قرار است کابل  و خبرنگاری در جریان  

طالبان بیفتد. با رفن اشرف غنی طالبان جسارت وارد شدن به 

شهر کابل را پیدا کردند.

روایت حضور غیر عادی طالبان در کابل 

دفاتر  به  شهر  آشفتگی  و  طالبان  حاکمیت  از  پس  روز  چهار 

طالبان در اولین روز حاکمیت شان، استقلالیت کاری را از ما گرفتند
از طالبان توقعی نداریم که این صداها را بشنود؛ اما آن چه شرم آور است سکوت جهان در قبال اعتراضات زنان افغانستان است، 

چرا زنان افغانستان از آزادی ها و دستاوردهای شان محروم شده اند و گروهی تروریست ظالم و بی سواد بر آن ها حاکم اند.

اقتصـادی  بـد  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  او 
بـرای  می گویـد:"  دانش جویـان  و  خانواده هـا 
بهبـود وضعیت دانشـجویان از طرف مسـئولین 
مسـئولان  نداشـتیم،  کننـده ای  امیـدوار  پاسـخ 
در راسـتای رشـد و ارتقای ظرفیت جوانان سـهل 

می کردنـد." انـگاری 
از  یکی  جوانان  سرنوشت  قبال  در  مسئولان  بی برنامه گی های 

عوامل فروپاشی نظام شد؛ زیرا جوانان به دام تبلیغات طالبان 

افتادند. زهرا بیش از یک سال دیگر به حیث عضو ریاست منابع 

بری وزارت فواید عامه کار کرد و سرانجام کارهای رسانه ای را 

از سر گرفت و به عنوان تهیه کنندهٔ برنامه های سیاسی و خبری 

شبکهٔ خبری طلوع نیوز آغاز به کار نمود.

ثریا می گوید: هرچند در آغاز مسولیت اش از رسالت بزرگی که 

بر عهده گرفته بود هراس داشت اما او از ارتباطات با مردم در 

بیان حقایق و صدای مردم توسط مردم،   ، افغانستان  سرتاسر 

به عنوان یک تجربهٔ خوشایند یاد می کند.

ثریا تهیه کنندهٔ برنامه های خبری و سیاسی هم گام با رویدادها، 

نیمه روز و جهان نما در شبکهٔ خبری طلوع نیوز بود و بعد از یک 

برنامه های  برنامه های سیاسی شبانه،  کنندهٔ  تهیه  نیم سال  و 

محور، خبر شش، فراخبر و خبرهای ساعت ۱0 شب شد.

موضوعات عمده و مورد بحث در رسانه های افغانستان، خشونت 

قتل های  سربازان،  باخن  جان  صلح،  انتخابات،  زن،  علیه 

صحنهٔ  پشت  در  زنان  دیگر  و  ثریا  که  بود  خبرنگاران  هدفمند 

برنامه های تلویزیونی در تهیهٔ آن نقش داشتند.

برنامه های  خود،  رسانه ای  مسئولیت های  تمام  کنار  در  ثریا 

خوبی برای آیندهٔ خود در افغانستان و حتی خارج از افغانستان 

داشت اما نه به این زودی! 

روایت سقوط کابل 

به  رفن  آمادهٔ  ثریا  همیشه  مثل   202۱ آگوست  پانزدهم  در 

وظیفه شده بود، خواهرش که قبل از او، از خانه بیرون شده و به 

وظیفه رفته بود با ثریا به تماس می شود و می گوید که از خانه 

بیرون نشود چون وضعیت شهر آشفته است. می گویند: طالبان 

آمده اند و از چندین دروازه وارد شهر کابل می شوند.

ثریا نمی تواند در خانه قرار بگیرد، منتظر موتر می نشیند تا او را 

به دفر کارش ببرد، اما تا ساعت دوازده آن روز، موتر به خانهٔ ثریا 

نمی رسد. راننده با هر تماس به ثریا می گوید که در ترافیک گیر 

مانده است و امکان رفت و آمد نیست. ثریا تصمیم می گیرد که با 

استفاده از موترهای خطی به دفر کارش برود. در سرک های پر 

از ازدحام و ترافیک کابل هیچ موتر مسافربری فعالیت نمی کرد، 

زهرا پس از پیاده روی طولانی از دشت برچی تا دهمزنگ، یک 

تاکسی پیدا می کند که او را تا دفر کارش برساند.

ثریا امیری مسئول هماهنگی و تهیه کنندهٔ  برنامه های 

سیاسی شبکهٔ خبری  طلوع نیوز در گفت وگو با نیمرخ 

دخل  افغانستان،  در  طالبان  شدن  حاکم  چگونگی  از 

افغانستان  و رسانه های  کار  رسانه ای  بر  آنان  و تصرف 

روایت می کند. او می گوید: 

برنامه های  بر  کابل  در  خود  حاکمیت  روز  اولین  در  طالبان 

به  و  کردند  ترف  و  دخل  خصوصی  رسانه های  سیاسی 

دست اندرکاران رسانه دستور می دادند که چگونه برنامه هایشان 

را در هم سویی با طالبان هماهنگی و منتر کنند.

هماهنگی  جریان  در  طالبان  حاکمیت  روز  اولین  عر   "

اعضای  از  یکی  پیام  متوجه  با هم کاران،  برنامه هایم  مهمانان 

طالبان در واتساپ ام شدم، نظر محمد مطمین نوشته بود که 

تا در مورد وضعیت پیش  برنامهٔ تان مهمان ام کنید  امشب در 

آمدهٔ امروز به مردم وضاحت بدهم، فردا شب داکر نعیم و شب 

دیگر ما عبدالسام ضعیف را دعوت کنید."

ثریا با تعجب می گوید حتی برای سه روز مهمانان برنامهٔ من را 

ترتیب داده بودند که دعوت کنم.

ثریا امیری و شماری دیگری از کارمندان رسانه ای به دلیل نر 

جدی ترین گزارش و مطالب در مورد جنایات طالبان،  به خاطر 

امنیت جانی شان افغانستان را ترک کرده اند.

ثریا امیری قبل از طالبان 

ثریا امیری قبل از طالبان زندگی نسبتاً آرام و مرفه ای داشت، 

خانوادهٔ فرهنگی، موقعیت شغلی در یکی از شبکه های خبری 

معتبر و امید به آینده ای درخشان داشت، اما آن چه که همیشه 

موجب نگرانی او و خانواده اش می شد مسألهٔ امنیت جانی ثریا 

بود. زیرا در دشت برچی، محل زندگی  وی قتل های هدفمند، 

در  انفجار  و  نوزادان  شفاخانهٔ  بر  حمله  مسلحانه،  دزدی های 

مساجد و اماکن عمومی بود. 

ثریا امیری یکی از زنان خبرنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان بود 

که بیش تر از نهُ سال را در محیط رسانه و کار رسانه ای سپری کرد. 

نخستین تجربهٔ رسانه ای او از رادیوی محلی رادیو بامیان به عنوان 

گزارش های  گروه  کلید  با  سپس  و  خورد  کلید  گزارشگر  و  مجری 

محلی از وضعیت زنان و کودکان دایکندی و بامیان گزارش داد تا 

این که برای ادامهٔ درس و تحصیل وارد دانشگاه کاتب شد و علوم 

سیاسی آموخت.

در جریان تحصیل در دانشگاه به فعالیت های اجتماعی، مدنی و 

فرهنگی پیوست و در یک تجربهٔ کار جمعی با جوانان و دانشجویان 

به عنوان سخنگوی نهاد "ستاره های درخشان " کار کرد. 

و  بود  بسته  دانشگاه ها  مکاتب،  دروازه های  رفتیم.  کاری مان 

اما هجوم مردم  بود،  اندک  حضور مردم در سطح شهر بسیار 

کشور  از  شدن  بیرون  برای  هوایی  میدان  به  طالبان  ترس  از 

تأسف بارتر بود.

به  گزارش  و  خبر  تهیهٔ  برای  روز  چهار  از  بعد  زن  خبرنگاران 

هر  نبودند،  مصاحبه  به  حاضر  هیچ کسی  بودند؛  رفته  ساحه 

طرف افراد غیر عادی با موهای ژولیده و بلند و ساح به دست 

ایستاده بودند.

صحنه  به  زن  خبرنگاران  حضور  با  طلوع  تلویزون  آن هم  با 

برگشته بود که سرخط خبرهای جهان شد و امیدواری بر این 

بود که زنان رسانه گر بتوانند به همین منوال به شغل شان ادامه 

بدهند. 

امـا خبرنگاران شـبکهٔ خـبری طلوع بـه دلیل نشر 
جدی تریـن گـزارش و مطالـب در مـورد طالبـان 
در امـان نبـود، حملـهٔ انتحـاری بـر موتـر حامـل 
چنـد  و  سـیاوش   یمـا  قتـل  طلـوع،  کارمنـدان 
جانـی  امنیـت  نگرانـی   موجـب  دیگـر  خبرنـگار 

بـود. شـده  خبرنـگاران 

تا این که شبکهٔ خبری طلوع تصمیم می گیرد که یک تعداد از 

خبرنگاران آسیب پذیر را از کشور بیرون کنند. 

روایت مهاجرت

جان  دادن  نجات  برای  ما  دفر  سوی  از  که  تصمیمی  با 

خانواده ام  دیگر،  رسانه ای  مطرح  چهرهٔ  چند  و  خبرنگاران 

دفر  از  که  تماسی  شوم.  بیرون  کشور  از  که  کرد  موافقت 

کاری ام دریافت کردم، باید تا ساعت یک بعد از ظهر خود را 

به میدان هوایی می رساندم. از دشت برچی تا میدان هوایی 

کابل از میان ترس و وحشت عبور می کردیم، عاقه ای نداشتم 

بیرون  در  که  چهره هایی  ببینم.  را  موتر  از  بیرون  فضای  که 

در  هیچ گاهی  را  بودند  روی سرک ها صف کشیده  به  موتر  از 

افغانستان ندیده بودم آن ها این همه سال در کجای افغانستان 

زندگی می کرده اند؟  

تاش های نافرجام مردم را برای زنده ماندن پشت دروازه های 

و  دهشت  وحشت،  ترس،  دیدم.  هوایی  میدان  شدهٔ  بسته  

استخوان مان  و  گوشت  و  پوست  و  خون  تمام  با  را  بیچارگی 

تجربه کردیم. من حتی نمی دانستم که به کجا می روم و چرا 

زنده بمانم سکوت  اگر  و  زنده می  مانم  آیا  اگر بمانم  می روم؟ 

و  را می خورد  که ذهن ام  بود  این ها سؤالاتی  می توانم؟  کرده 

همواره از خودم می پرسیدم.

حدود سی نفر از کارمندان رسانه ای و خانواده هایشان در یک 

بودیم  به میدان هوایی  و منتظر ورود  بودیم  جای جمع شده 

میدان  دروازهٔ  پشت  نان  و  آب  بدون  صبح  چهار  ساعت  تا  و 

برگشت  خانه  به  شده  ناامید  یک تعدادمان  ماندیم،  هوایی 

دروازهٔ  که  بودیم  منتظر  و  می کردیم  مقاومت  یک تعدادمان  و 

میدان هوایی باز شود. وقتی پس از یک شبانه روز دروازه باز 

نشد ما به خانه برگشتیم؛ اما ساعت پنج عر دوباره ما را به 

هوتل سرینا خواستند. تا ساعت دوازده  شب در هوتل سرینا 

شدیم  هوایی  میدان  وارد  شهری  بس های  با  سپس  و  بودیم 

روی  نان  و  آب  بدون  هوایی  میدان  در  دیگر  روز  شبانه  دو  و 

کودکان شان  با  حتی  من  هم کاران  کردیم.  سپری  خاک ها 

خرمی  مریم  جمله  از  می کردند،  سپری  را  سخت تری  شرایط 

مجری برنامه های صبح گاهی طلوع، شجاع ذکی مجری خبر 

اتک پال  حسیبه  دانش،  شکوفه  سیاسی،  بحث های  و  شش 

را  ما  هوایی  میدان  در  انتظار  روز  دو  از  بعد  رحیمی.  زهرا  و 

به  از چهار روز  بعد  و  انتقال دادند  آلبانیا  به  به قطر و سپس 

یکی از مناطق دور دست آلبانیا رفتیم و اولین گروپ ۵2 نفره 

از مهاجرین بودیم که به آلبانیا منتقل شده بودیم. بعد از دو 

هفته مهاجرین دیگر را نیز به آن جا منتقل کردند. هرچند به 

مکانی امنی رفته بودیم و امکانات زندگی بهری در اختیارمان 

بود اما آن چه باعث افردگی من و هم کارانم شده بود شنیدن 

خبرهای بد و ناگوار از افغانستان، دوری خانواده، نا امیدی، 

کابل  هوایی  میدان  در  انفجار  و هم چنان  محرومیت دخران 

بود. در نوزدهم جنوری با پروازی از تریانا به جرمنی و سپس 

به کانادا منقل شدیم و اکنون در ایالت مشیگان کانادا مستقر 

هستیم.

روایت بعد از طالبان در مهاجرت 

زندگی  آرزوی  هم وطنان ام  دیگر  و  جوانان  از  خیلی  شاید 

باشند  داشته  را  کانادا  و  آمریکا  در  آسایش  و  رفاه  در  کردن 

حتی خودم، اما در این سفرم هنوز نتوانستم به این شکل از 

زندگی ام عادت کنم. چون زمینهٔ شغلی برای افغانستانی ها در 

این جا کار کردن در رستورانت ها و فروشگاه ها است که در آن 

ننگی ندارم اما شغل و حرفهٔ من خبرنگاری و روایت گری است 

و آرزو دارم که بتوانم کارم را به عنوان یک خبرنگار ادامه بدهم.

با  از خشونت  متعددی  آن که گزارش های  با  افغانستان  در 

زنان، جنگ، نقض حقوق بر را روایت می کردیم اما زنان 

عرصه های  تمام  در  توجهی  قابل  دستاوردهای  افغانستان 

زندگی شان داشتند که یک شبه به باد فنا رفت.

اعتراض و مقاومت زنان در برابر طالبان 

به حضور زنان در خیابان زیر سایهٔ سیاه طالبان افتخار می کنم! 

این یعنی زنان افغانستان چقدر تغییر کرده اند و به روشنگری 

رسیده اند و در برابر هیچ ظلم و تحجری سر خم نمی کنند. این 

در  جان  گذاشن  مثابه   به  نیست،  ساده ای  کاری  اعراضات 

کف است برای رسیدن به آزادی و برابری ! 

اما  بشنود؛  را  صداها  این  که  نداریم  توقعی  طالبان  از 

اعراضات  قبال  در  جهان  سکوت  است  شرم آور  آن چه 

و  آزادی ها  از  افغانستان  زنان  چرا  است،  افغانستان  زنان 

دستاوردهای شان محروم شده اند و گروهی تروریست ظالم 

و بی سواد بر آن ها حاکم اند؟ از جامعهٔ جهانی توقع دارم که 

به عنوان نیروی بری یک سرزمین که همه چیزمان را از 

دست دادیم ما را یاری کنند!

 نیمرخ
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چهرهٔ غالب، چهرهٔ زن پویا و زن مبارز است
گفت وگو با رویا سادات، »فیلم ساز و نویسنده«

است  مشخص  ید  می پرداز اجتماعی  مسائل  به  اعتراضی   و  انتقادی  نگاه  با  هنوز  فیلم ساز  یک  عنوان  به  وقتی 
گوش می کنید نه بازار فیلم و مخاطب... و مخاطب امروز نیز مخاطب ساده ای نیست،  که اول به صدای دل تان 

همواره فرهنگ تصویری اش در جهش و در تکامل است.

سوم  خط  سریال  مثل  ساختیم،  ما  که  تلویزیونی  درام های  در 

سایر  از  دیگری  فیلم های  و  رئیس جمهور  به  نامه ای  فیلم  یا  و 

فیلم سازان، زنان قصهٔ قهرمان های اصلی روایت هستند و جای 

به شکل  آن هم  تغییر می کند؛   با تاش اش خودش  قربانی  زن 

بیست سال  در  که  است  چیزی  این  و  باورپذیر  و  واقعی  بسیار 

گذشته در بین نسل جوان ما اتفاق افتاده است. 

اجتماعی  بسر  هنرمند،  الهام  و  انگیزه  نکنید  فراموش  البته  و 

است که در آن زنگی ها را تجربه می کند و می بیند. در قصه های 

ما زن قهرمان قصه، زن زرمندهٔ فیلم های هالیوود نیست. مخاطب 

امروز با درام و فانتزی ها نیز بیش تر خو کرده است درحالی که ما 

هنوز در منجاب حق و ناحق گیر ماندیم و هنوز راه مبارزهٔ ما 

طولانی است.

  

دههٔ  دو  طول  در  ما  جامعهٔ  تلخ  واقعیت های  از  یکی  نیمرخ: 

و  اجتماعی  مسائل  و  موضوعات  به  پروژه محور  نگاه  گذشته، 

سیاسی بود. چه قدر این نگاه به سینما رسوخ کرد. آیا این نگاه 

پروژه  محور در سینما و رویکرد سینماگران ما نیز وجود داشت؟

به نام  پروژه ای  هیچ  گذشته  بیست سال  طول  در  سادات:  رویا 

در  نداشت.  وجود  حتی  نشد؛  اعان  افغانستان  سینمای 

سال های اخیر، چند فیلم ساخته شده! تولید سینمای خصوصی 

ساخته  فراوان  چالش های  با  فیلم سازان  هزینهٔ  با  و  بوده است 

از  قبل  فیلم نامهٔ  و  رئیس جمهور«  به  »نامه ا ی  فیلم  شده است.  

آن در گیشه های بین المللی جایگاه خوبی پیدا کرد و به عنوان 

بیست فیلم نامهٔ برتر آسیا در فیلم مارکت کرهٔ جنوبی انتخاب شد. 

امنیتی،  اوضاع  دلیل  به  تهیه کننده ها  که  بود  این  تأسف  جای 

بیایند. فیلم ها مورد پسندشان قرار  افغانستان  نمی توانستند به 

می گرفت، ولی از ما عذر می خواستند که نمی توانند برای تهیهٔ 

دوم  انتخاب کشور  و  کنند  افغانستان سرمایه گذاری  در  فیلم ها 

نیز هزینهٔ ساخت فیلم ها را بسیار زیاد می کرد. گاهی هر چندین 

سال برای ساخت سریال و فیلم های کوتاه تبلیغاتی، شرکت ها 

برنامه هایی اعان می کردند که کارش با کار تولید سینما کاماً 

متفاوت بود. 

اصـاً گویـا بـرای دونرهـای داخـل افغانسـتان و 
هـم بـرای دولـت، هـری بـه نـام سـینما و فرهنگ 
در  نبـود.  مهـم  سـینما  رشـد  و  رفتـن  سـینما 
فیلم سـازان  تـلاش  و  عشـق  بیست سـال،  ایـن 
بـود کـه بـا وجـود همـهٔ چالش هـا ایـن مسـیر را 

می پیمودنـد.

نیمرخ: زن  افغانستانی، با همهٔ رنج و آرزوهای شان در فیلم های 

و  بازتاب  به  را متعهد  آیا شما خود  شما چه جایگاهی داشتند؟ 

بازنمایی مسائل آن ها می دانستید؟

ببینید،  را  سوم  خط  سریال  در  کارم  آخرین  اگر  سادات:  رویا 

استقامت  و  مبارزه  از  نمادی  که  است  زنی  دو  داستان  قهرمان 

در برابر همهٔ سنت های موجود در خانواده، سنت های حاکم در 

جامعه و به نحوی مبارزهٔ بین سنت و مدرنیته است. این چیزی 

باورمندم. آن چه در سریال خط سوم روایت  به آن  است که من 

می شود و اتفاق می افتد تصویر واقعی زن امروز افغانستان است. 

تفاوت  نقطه«  »سه  و  زخمه«  و  »تار  فیلم  در  کارم  با  سوم  خط 

بعد  که  خودم  شکنندهٔ  روحیهٔ  با  فیلم  دو  این  چون  دارد  بسیار 

البته  از حاکمیت طالبان داشتم فضای متفاوتی را خلق کرد و 

و  زنانه  روایت  مبحث  در  دیگری  رئیس جمهور جهش  به  نامه ای 

موجودیت زن قهرمان دارد. 

اثر  چند  توانسته  مجموع  در  ما  سینمای  آیا  نیمرخ: 

شاخص در مورد مسائل و مشکلات زنان تولید کند؟

رویا سادات: بله، من فکر می کنم در این دو دوره که دوره اول 

به سال پنچاه و شصت برمی گردد و بیست سال اخیر، از بهرین 

سال ها در سینمای افغانستان است.

هر چند آثار کم، ولی توانستیم روایت ایجاد کنیم. قصه های ما 

آن که  با  بیرون شد،  ایجاد گفتمان در  باعث  و  از مرزها گذشت 

کشور ما همیشه سر خط خبر بوده است ولی فرهنگ و زندگی ما 

برای مردم جهان ناآشنا است، برای این که روایت، بیش تر روایت 

جنگ و خشونت از طریق خبر بوده است؛ ولی تولید این فیلم ها 

تأثیرگذار  گفتمان متفاوتی را شکل داد. سریال ها روی جوانان 

نظرسنجی،  یک  در  مثاً  می دیدند.  و  داشتند  دوست  بود، 

پخش  در  برنامه هایش  در  را  بیننده  بیش ترین  طلوع  تلویزیون 

سریال هایی داشت که تولید می کرد. در کل ما آثاری سینمایی 

تابوها حرف  از  به مسائل حساس اجتماعی پرداخته،  داریم که 

در  افغانستان  تولید  فیلم های  و  دارند  دوست شان  مردم  زده، 

جهان خوب درخشیده و جوایز معتبر به دست آوردند.

نیمرخ: مخاطب افغانستانی چه جایگاهی در سینمای 

سینماگران  می رسد  به نظر  چرا  داشته؟  ما  سینماگران 

ما نگاه شان معطوف به جشنواره های بیرونی بوده و راه  

معنادار  پیوندی  از  می توانیم  آیا  رفته اند.  را  خودشان 

افغانستانی  مخاطب  با  ما  سینماگران  محتوای  میان 

صحبت کرد؟

مخاطب  به  را  فیلم  که  مجراهایی  افغانستان  در  سادات:  رویا 

برساند، کم بود. تخریب سینماها، عدم بازسازی آن و عدم توجه  

به ایجاد سینماها، از دلایلی است که رسیدن فیلم به مخاطب را 

سخت می کرد. بگذارید یک خاطره از فیلم سه نقطه را به شما 

می رفتم،  قریه ها  به  نقطه  سه  فیلم  ثبت  به خاطر  وقتی  بگویم. 

زنی  همان  تو  می پرسیدند،  من  از  مسن  و  جوان  زنان  بیش تر 

مواد  ایران  مرز  زنی که در  "پر" کردی در مورد  فیلم  هستی که 

مخدر انتقال می دا...؟ چون فیلم سه نقطه را بارها تلویزیون های 

افغانستان نر کرده بودند این نشان می داد سریال و فیلم های 

را حتی در دور دست ها، مردم می بینند، در موردش  نر شده 

از  ما چندین بار  مردم می ماند.  به خاطر  حرف می زنند. چه قدر 

وزارت فرهنگ خواستیم تا حداقل دو سینما را اختصاص بدهند 

به خانواده ها، متأسفانه هیچ نتیجه ای نداشت.

نگاه  داریم،  شما  از  که  شناختی  به  توجه  با  نیمرخ: 

سینماگران  برخی  دست آوردهای  به  توجه  با  نیمرخ: 

ما  سینمای  گذشتهٔ  دهه،  دو  بگوییم  می توانیم  آیا  ما 

بالندگی روبه رو بوده است؟ اگر چنین است  و  با رشد 

دست آوردهای این دوره چه چیزهایی بوده است؟

باشیم  داشته  افغانستان  سینمای  بر  مروری  اگر  سادات:  رویا 

در  سینما  درخشان  دورهٔ  شصت،  دههٔ  و  دههٔ پنچاه  نیمهٔ 

افغانستان بوده که فیلم های خوب سینمایی از آن دوره داریم. 

هرچند در آن دوره فضای سینما زیر سانسور فضای حاکم بود؛ 

ولی تولیدات متنوع آن زمان تا اندازه ای نمایندگی از سینمای 

تأثیرگذار آن زمان دارد. پس از آن جنگ های داخلی بر سینمای 

یکی  دوره  آن  در  این که  با  کرد  وارد  زیادی  آسیب  افغانستان 

دو فیلم نیز ساخته شد. در کل، دورهٔ بالندگی و شکل گرفن 

سینمای جوان در افغانستان به بیست سال گذشته بر می گردد. 

تولید فیلم و سریال های تلویزیونی هرچند اندک، باعث تغییر 

در دیدگاه مردم مخصوصاً خانواده ها نسبت به سینما شد.

آوردنـد،  روی  فیلم سـازی  بـه  زیـادی  تعـداد 
سـاخت  بـا  بیش تـر  جـوان  سـینمای  جریـان 
ایـن  اکـر  کـه  گرفـت  شـکل  کوتـاه  فیلم هـای 
و  روشـن فکرانه  سـینمای  خـط  در  تولیـدات 

هسـتند.  معناگـرا  سـینمای 

برگزاری  سینما،  مخصوص  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 

چوکات  در  سینما  دپارتمنت  تشکیل  فیلم،  جشنواره های 

در  اشراک  کابل،  دانشگاه  در  زیبا  هنرهای  دانشکدهٔ 

از  بیرون  تحصیلی  نهادهای  در  جهانی،اشراک  جشنواره های 

افغانستان،... در روند رشد سینمای جوان ما نقش داشت. 

یاد کردید  با وجود همهٔ شاخص هایی که شما  نیمرخ: 

باز هم  این حال  با  از آن چشم پوشی کرد،  و نمی توان 

سینمای ما آن چنان که باید جایگاه خود را پیدا نکرد. 

با  معناداری  ارتباط  نتوانست  که  است  این  منظورم 

ما  سینماگران  کند.  پیدا  افغانستان  در  خود  مخاطب 

تولیدات شان انگشت شمار بود و تولیدات سینمایی ما 

اندک، چه چیزی مانع بود؟

تولیدی  رویا سادات: زمانی بحث مخاطب مطرح می شود که 

مستمر وجود داشته باشد، با وجود همهٔ پیرفت هایی که به آن 

اشاره کردم، تولیدات سینمایی و فیلم های سینمایی ما شکل 

چون  نکرد،  طی  کشورها  سایر  مانند  را  تولید  و  تهیه  معمول 

سینما به همان اندازه که هنر است، تجارت نیز هست، صنعتی 

است برای ساخت فیلم سینمایی نیاز به امکانات مالی دارد. در 

بخش  در  نداشت.  وجود  پخش کننده  و  تهیه کننده  افغانستان 

فیلم   توانایی ساخت  فیلم ساز  آن  عاید فروش  گیشه که توسط 

افغانستان  در  فیلم  نداشت. گیشهٔ  پیدا می کند وجود  را  دیگر 

بازدهی برای فیلم ساز ندارد. مثاً، شماری از کشورهایی که از 

و  هالیوود  از  متأثر  آن ها  سینمای  و  دارند  مشکل  تجارتی  بعُد 

بالیوود است، برای حمایت از تولیدات سینمایی شان، صندوق 

مخصوص یا بودجهٔ مشخص برای حمایت تولیدات سینمایی در 

نظر می گیرند که فرانسه و کرهٔ جنوبی شامل این کشورها است. 

در افغانستان این امکانات وجود نداشت و به خاطر ناامنی های 

تهیه کننده های  دیگر،  مانع  ده ها  و  بیمه  نبود  و  افغانستان 

افغانستان  فیلم های  روی  سرمایه گذاری  برای  نیز  بین المللی 

تولید  روی  زیاد  فشار  با  ما  مثال،  به طور  نمی گرفتند.  عاقه 

آن  بودجهٔ  از  استفاده  با  تا  می کردیم  کار  تبلیغات  و  سریال ها 

یک  عنوان  به  وقتی  کنیم.  تولید  سینمایی  فیلم  یک  بتوانیم 

فیلم ساز هنوز با نگاه انتقادی و اعراضی  به مسائل اجتماعی 

گوش  دل تان  صدای  به  اول  که  است  مشخص  می پردازید 

می کنید نه بازار فیلم و مخاطب... و مخاطب امروز نیز مخاطب 

در  و  جهش  در  تصویری اش  فرهنگ  همواره  نیست،  ساده ای 

تکامل است. در نهایت به این نتیجه می رسیم، وقتی تولیدات 

زیاد سینمایی نباشد، ژانرهای مختلف تجربه نمی شود. عایق 

مخاطب سنجش نمی شود، گیشه در نظر گرفته نمی شود و در 

نهایت بحث مخاطب شکل نمی گیرد.

 

سینمای  در  افغانستانی  زن  از  تصویری  چه  نیمرخ: 

که  است  این  منظورم  داشت؟  وجود  افغانستان 

فیلم های  و  سینما  در  افغانستانی  زن  از  رایج  تصویر 

کارگردان های افغانستانی چگونه بوده است؟

وقتی  که  می کنم  تأکید  مسئله  این  روی  دوباره  سادات:  رویا 

سینمای  بررسی  و  نقد  نداریم  سینمایی  فیلم  زیاد  تولیدات 

اندک  درآثار  من  نظر  به  نیست.  آسانی  کار  نیز  افغانستان 

سینمایی و هم چنان در ادبیات ما چهرهٔ زن قربانی، چهرهٔ غالب 

نیاز اجتماعی نظر به وضعیت  الزام و  از طرفی این یک  است، 

زندگی زنان در افغانستان نیز هست، چون بیان این روایت در 

ذات خود اعراض است. ولی در این اوخر فیلم هایی که تولید 

زن  و  پویا  زن  چهرهٔ  غالب،  چهرهٔ  داشت،  متفاوتی  رویکرد  شد 

مبارز است. زن که بارها از بین خاکسر و دود برمی خیزد. مثاً 

تصویر  نمی پسندید.  را  افغانستانی  زن  قربانی بودن 

شما از زن افغانستانی در کارهای تان چگونه بوده است؟

افغانستان،  زنان  که  است  واقعیت  یک  این  سادات:  رویا 

هستند.  هنوز  و  بودند  زن ستیزانه  حاکم  سیستم های  قربانی 

و  مبارزات  گرفن  نادیده  معنای  به  قربانی  بحث  کردن  مطرح 

قهرمان  است.  تعریف وضعیت  بلکه  نیست،  زنان  قهرمانی های 

شخصیت شان  تنها  نه  که  واقعی اند  قهرمان های  ما  قصه های 

بلکه هر کدام در  تکامل می رسند،  به  ما  و در ذهن  نوشته  در 

زندگی های خود تجربه کرده ایم و روایت زن افغانستانی، روایت 

قربانی و قهرمانی است، قهرمانی که در طول این تاریخ بغرنج، 

از تاش و مبارزه دست نکشیده است. 

نیمرخ: خانهٔ فیلم رویا و جشنوارهٔ فیلم زنان هرات که 

اگر اشتباه نکنم شش دوره برگزار شد چه تأثیری روی 

سینمای در حال رشد افغانستان داشت؟

حمایت  برای  هرات  زنان  فیلم  جهانی  جشنوارهٔ  سادات:  رویا 

سالم  رقابت  ایجاد  و  فیلم سازان  تشویق  برای  سینمایی،  آثار 

بین فیلم سازان برگزار می شود و ایجاد گفتمان جدی پیرامون 

فرهنگی  مهم  برنامه های  از  یکی  می شد.  برگزار  زنان  مسائل 

رویداد  یک  عنوان  به  موردش  در  این که  از  بود،  افغنستان  در 

این  داریم  تاش  ولی  ناراحتم  سخت  می زنم  حرف  گذشته  در 

جشنواره به زودی دور بعدی خود را در بیرون آغاز کند.

نیمرخ: با توجه به وضعیت به وجود آمده در افغانستان، 

چه برنامه هایی دارید؟

رویا سادات: وضعت فعلی در افغانستان بسیار تأسف بار است و 

برای من و هم فصان ام که این بیست سال را تاش نموده ایم 

و همه چیز را از صفر ساخته ایم، بهای سنگینی را می پردازیم، 

نه تنها ما که همهٔ مردم افغانستان. جامعهٔ ما مسیر رو به تغییر 

را می پیمود، نهادهای اجتماعی، فرهنگی، رو به بالندگی بودند 

داخل  در  و  متاشی  ارزشی،  نهادهای  این  فعاً  متأسفانه  و 

افغانستان از بین می رود. 

فرهنـگ  بـا  کـه  هسـتیم  مقابـل  نظامـی  بـا  مـا 
رقـم  را  عقب گـرد  ایـن  و  اسـت  سـتز  در  هـر  و 
می زنـد و بـه شـدت نگـران کننده اسـت و بـرای 
جامعـه، خطرنـاک و افـت فرهنگـی در دراز مدت 

بـه آسـانی قابـل جـبران نیسـت.

فیلم  دو  روی  حاضر  حال  در  نشوم،  دور  پرسش تان  مبحث  از 

ادیت  مرحلهٔ  در  که  صلح«  تیز  »لبه های  مستند  می کنم.  کار 

است. روی اپرای »هزار خورشید تابان« برای اپرای سیاتیل کار 

می کنیم و تولید فیلم »تاریخ فراموش شده« با نویسندگی عزیز 

دلدار  که در فیلم مارکت های بین الملی خوب درخشیده است. 

ساخت این فیلم با وجود وضعیت پیش آمده کار آسانی نیست. 

بازیگران و همهٔ عوامل فیلم، هر کدام در یک گوشهٔ دنیا هستند 

و از همه مهم تر، ما موقعیت، لوکیشن و کشور خود را از دست 

دادیم. من دنبال سرزمینی می گردم که شبهاهت به کابل زیبا 

این  داریم  تاش  و  داریم  اسرسی  پر  روزهای  باشد.  داشته 

اتفاق بیفتد. هم چنان برگزاری جشنواره زنان هرات از مهم ترین 

دغدغه های ما است.

 فاطمه روشنیان
رویا سادات با ساختن فیلم »نامه ای به رئیس جمهور« به عنوان نمایندهٔ سینمای افغانستان در بخش 
کادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد. در  بهترین فیلم خارجی نودمین دورهٔ جایزهٔ اسکار به آ
مارچ سال ۲۰۱۸ دولت هلند، جایزهٔ ویژهٔ جایگزین اسکار را به او داد. یک سال قبل از این اتفاق نام 
می شود،  اعلان  پالیسی  فارین  آمریکایی  مجلهٔ  سوی  از  که  جهانی  متفکران  لیست  در  سادات،  رویا 
درج شد. از جمله مهم ترین تلاش های او در عرصهٔ سینما، ایجاد خانه فیلم رویا و برگزاری شش دوره 

جشنوارهٔ بین المللی فیلم زنان هرات است.

ژاک لکان به همراه زیگموند فروید از تأثیرگذارترین 

روان کاوانی هستند که اندیشه هایشان از روان کاوی 

عبور کرده و بر تمام حوزه های معرفت شناسی تأثیر 

درس گفتارهایش  در  لکان  است.  گذاشته  شگرفی 

"زن  دارد.  پرمناقشه  و  تأثیرگذار  بسیار  جملهٔ  دو 

در  ندارد".  وجود  جنسی  "عمل  و  ندارد"  وجود 

متفکرین، خصوصاً  از  بسیاری  اول،  خصوص جملهٔ 

مرد  اندیشه های  داشن  به  را  لکان  فمنیست ها، 

تأمل  قدری  با  اما  کرده اند،  متهم  زن  ضد  و  محور 

تفکر  تنها  نه  که  دریافت  می توان  لکان،  آثار  بر 

عمیق  بسیار  بینشی  بلکه  نیست،  زن  علیه  لکان 

از  بسیاری  و  می کند  ارائه  زنانه  سوژهٔ  خصوص  در 

مدافعان حقوق زن می توانند از این تفکر به عنوان 

زنان  حقوق  ارتقاء  جهت  در  معرفت شناسی  دفاعی 

استفاده کنند. 

به نظر می رسد منظور لکان از جملهٔ "زن وجود ندارد" 

شخصیت  و  سوژه  که  کرد  فهم  می توان  این گونه  را 

ثابتی به عنوان زن وجود ندارد. سوژهٔ زنانه، سوژه ای 

سیال است و همواره در حال شدن.

و  شده  تعیین  پیش  از  تعریف  هرگونه  سوژه  این 

عبارتی  به  می زند.  پس  را  خود  به  نسبت  ایستا 

تخیل  و  معما  کنجکاوی،  زنانه،  شخصیت  دیگر، 

می کند.  تولید  مردانه  شخصیت  به  نسبت  بیش تری 

این را می توان از حجم  و نسبت آن با موضوعات متون 

از پنجاه درصد  نیز  دریافت. بیش  تولید شدهٔ علمی  

شده،  تولید  روان شناسی  و  روان کاوی  در  که  متونی 

مختص به شناخت شخصیت و نوع نگاه زنانه به جهان 

موضوعات  و  جامعه  مردان،  درباره  موارد  باقی  و  است 

دیگری است. خصوصاً در هنر و ادبیات، همواره یکی از 

فهم سوژه ای  و هنرمندان،  نویسندگان  کنجکاوی های 

به نام زن بوده که معمولاً با شکست روبه رو شده است.

زن وجود ندارد
 دکتر حسن عالمی
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۲-۳. ارزش داشتن آزادی

یا  و  داشن  ارزش  دلیل  دارد.  زیادی  ارزش  آزادی  اعمال 

فاقد ارزش بودن اعمال آزادی مبتنی بر حق طبیعی دانسن 

آزادی،  خود  نه  است  آزادی  اعمال  به  متعلق  نوع  و  آزادی 

آزادی بر چه چیزی اعمال می شود. چنان چه آزادی بر اعمال 

آزاد نیز موجه خواهد  معقول و عقانی اعمال شود، اعمال 

بود.۱۴ 

نامعقول می سازد،  یا  به معقول  را موصوف  آزادی  آن چه که 

مربوط به بهره برداری از آزادی است، که اگر مطابق اصول و 

قوانین مفید انسانی باشد، آزادی معقول نامیده می شود و 

اگر به اصول و قوانین مفید انسانی نباشد نامعقول نامیده 

می شود.۱۵ بنابراین آزادی اجتماعی زن و فعالیت مدنی او 

در چارچوب عقل  امری موجه و با ارزش است. 

۳-۳. اصل بی طرفی

است،  بی طرفی  اصل  آزادی  برای  مبانی ذکر شده  از  یکی 

اصل  از  دفاع  ضرورت  و  بودن  ارزش  با  چرایی  به  پاسخ  در 

آزادی این گونه استدلال می شود، از آن جا که هیچ برداشتی 

از خیر و خوبی ذاتاً بر برداشت دیگر، برتری ندارد و از آن جا 

مورد  در  باید  ندارد،  برتری  دیگری  بر  ذاتی  هیچ کس،  که 

خوبی  مفهوم  از  گوناگون  برداشت های  و  مختلف  اشخاص 

و خیر بی طرف بوده، هیچ کدام را بر دیگری برتری ندهیم. 

بنابراین اصل، آزادی فردی موجه است به عبارت دیگر اصل 

بی طرفی مستلزم اصل آزادی، برابری افراد است.

در بحث آزادی اجتماعی زنان می توان گفت: هیچ فردی بر 

دیگری برتری ذاتی نداشته، داوری و  قضاوت های هیچ کس 

بر دیگری برتری ندارد.۱۶ 

 

۴. در ادامه به بررسی برخی از مبانی اخلاقی در ضرورت 

آزادی می پردازیم. 

۱-۴. استقلال

 استقال یک مبنا برای آزادی انسان است که بر اساس آن، 

انسان مستقل است و استقال نیاز به تحقق شرایطی دارد 

که یکی از آن ها آزادی است، آزادی از موانع و محدودیت ها، 

سویی  از  انسان  پس  دارد.  ارزش  انسان  استقال  برای 

استقال دارد و می تواند مستقل زندگی کند و از طرف دیگر 

استقال، مستلزم آزاد بودن وی است. از این رو آزادی امری 

با ارزش است. 

ایـن  نـز می تـوان  زنـان  اجتماعـی  آزادی  دربـارهٔ 
انسـان،  عنـوان  بـه  زن  کـه  کـرد  مطـرح  را  مبنـا 
و  بـوده  عـام  اسـتقلال  ایـن  و  اسـت  مسـتقل 
و  برمی گـیرد  در  را  او  زندگـی  گوناگـون  ابعـاد 
زندگـی اجتماعی انسـان نیازمند شرایطی اسـت 

اسـت.  اجتماعـی  آزادی  آن هـا  از  یکـی  کـه 
بدون آزادی اجتماعی، زندگی اجتماعی مستقل امکان پذیر 

بنابراین  است.  ارزش  با  مستقل  اجتماعی  زندگی  نیست، 

آزادی اجتماعی زن نیز امری با ارزش خواهد بود و باید از 

آن دفاع کرد.

۲-۴. اصل سودمندی و اصالت فایده 

آزادی منبع اساسی برای منفعت فردی و اجتماعی است و 

از آن جا که هر فردی خود بهر از جامعه و حکومت در مورد 

خود آگاهی و قدرت قضاوت دارد. بنابراین آزاد بودن او در 

راستای منافع وی خواهد بود. از این رو هرچه دامنهٔ انتخاب 

عاوه  می رسد،  خواسته هایش  به  بیش تر  باشد،  زیادتر  وی 

رشد  به  گرفن  تصمیم  و  کردن  انتخاب  عمل  نفس  این  بر 

شخصیت فرد کمک کرده و برخی از ویژگی های شخصیتی 

او از قبیل اعتماد به نفس، خودباوری و خودآگاهی را تقویت 

می کند. به گفتهٔ »میل » تنها منبع دائمی و موفق پیرفت 

آزادی  با  مبانی  سایر  به  نسبت  مبنا  این  است.۱7  آزادی 

اجتماعی زن  ارتباط بیش تری برقرار می کند و بر اساس آن 

جامعه و حکومت موظف است، آزادی اجتماعی زن را مهیا 

کند. چرا که وجود این آزادی هم در راستای منافع فرد است 

و هم در راستای منافع جامعه. بنابراین آزادی ارزش دارد و 

چون در راستای منافع فردی و جامعه هستند و از آن باید 

دفاع کرد. 

۳-۴. اصل حق بودن آزادی 

آزادی حق انسان است و در این مورد نظرات مختلفی ارائه 

شده است. یکی از رایج ترین و مهم ترین آن ها »حق طبیعی 

آزادی  که  باورند  این  بر  بسیاری  است.  آزادی  حق  بودن« 

وجود  اخاقی  هیچ  »اگر  هارت:  است.  انسان  طبیعی  حق 

نداشته باشد، حداقل یک حق طبیعی وجود دارد که همانا 

حق برابری همهٔ انسان ها در آزاد بودن است«.۱۸ و بر اساس 

حق بودن آزادی می توان ارزشمندی انسان را اثبات کرد.۱۹  

زن به عنوان عضوی از افراد جامعه باید از این حق برخوردار 

ضرورت آزادی زنان!
هرگونه اقتدارگرایی با شرافت انسانی منافات دارد
اندیشه ها  همهٔ  بحث  محور  مسئله،  این  است.  مسائل  مهم ترین  از  یکی  آزادی  مسئلهٔ 

است، آزادی در ذات و گوهر وجودی انسان است. 

می سازد. در نتیجه انسان آزاد است هر آن چه که می خواهد 

بشود نه آن چه که دیگران ترسیم می کنند. در نقد این مبنا 

نیز می توان گفت که از منظر دین، انسان ها دارای طبیعت 

ثابت و مشرک است ۸ انسان دارای ماهیت مستقل است، 

وجه تمایز وجودی انسان از حیوان همان ماهیت و حقیقت 

انسانی اوست۹ مسئولیت مهم انسان حرکت در مسیر هدف 

رها  و  آزاد  انسان  و  است  نهایی  کمال  به  رسیدن  و  خلقت 

نیست که هر چه خودش بخواهد باشد که هر چه خودش 

بخواهد بشود.

۲-۲ . فردگرایی 

انسان  فردیت  مفهوم  بر  لیبرال  اندیشهٔ  انسان شناسی  در 

در مقابل اصالت جامعه تأکید بسیار می شود. لیبرالیسم از 

یک سو فردگرا است، از سوی دیگر قائل به حاکمیت امیال 
وخواهش های آدمی بر افعال و حتی عقل اوست.۱0

آن چه  فردی،  آزادی  و  فرد  به  مطهری  اندیشهٔ  اساس  بر 

محوریت دارد کمال فرد است نه خود فرد و آن چه ارزش دارد 

رسیدن به کمال است. 

۳-۲. اومانیستی

 یکی از خصوصیات یک فرد تجددگرا، انسان گرایی اوست. 

اومانیسم یا انسان گرایی تعابیر متعددی دارد و این جا یعنی 

همه چیز باید به نحوی در خدمت انسان باشد و به انسان 
سود برساند؛۱۱

و  شناسا  فاعل  و  سوژه  به  تبدیل  انسان  جدید،  تعریف  در 

خلق کننده می شود؛ یعنی انسان در دو زمینه آگاهی و عمل 

اجتماعی موضوع اصلی و مستقل است و فقط به ذهن خود 
اتکا می کند.۱2

از مهم ترین مبانی لیبرالیسم است که با تأکید بر خواسته ها 

به منزلهٔ  را  انسان  آن ها،  و تحقق  و تشویق  انسان  و عایق 

لیبرالیسم  می کند،  محسوب  چیز  همه  محور  و  عالم  قطب 

با تکیه بر این مبانی با اعتقاد بر خویشن مالکی، انسان را 

آزاد معرفی می کند.

خود بنیـاد،  خـرد  بـر  تکیـه  بسـندگی،  عقـل 
شـاخصه های  از  انتقـادی  و  ابـزاری  عقلانیـت 
دوران مدرنیسـم اسـت. بـرای شـناخت بهـتر نوع 
بـشر، بایـد تعامـلات تاریخـی و اجتماعی انسـان 
مـورد بـررسی قـرار گیرنـد و انسـانی کـه در  تاریـخ 
و اجتمـاع اسـت، مخاطـب خداونـد و موظـف به 
انجـام دسـتورات اوسـت، نـه انسـان موجـود در 

فلسـفى. ذهن هـاى 

بالفعل  امكانات  و  شرايط  خارجى،  عوامل  به  ديدگاه  اين 

به  نیز  زنان   ۱۳ نظر دارد.  انسان  تاريخى دربارهٔ  و  اجتماعى 

آزادی  از جمله  از یک سری وظایف و حقوق  انسانیت  دلیل 

ارزشی  دارای  بر  نوع  تمامی  بنابراین  است.  برخوردار 

مساوی و کرامت و شرافت انسانی هستند. 

۴-۲. تجربه گرایی

این مکتب یگانه مبدأ معرفت های معتبر در علوم طبیعی و 

را تجربهٔ مهمی قلمداد می کند که روش تحقیق  اجتماعی 

در علوم طبیعی را برای تحقیق در همهٔ سطوح معرفتی حتی 

انحصاری  راه  و  کارآمد  کافی،  اجتماعی  علوم  در  تحقیق 

می داند و حوزه های وسیعی از معارف و تقریباً همهٔ گزاره های 

ادیان و فلسفه را گزاره های بامعنی و مهمل قلمداد می کند.

علوم طبیعی  پیرفت های شگرف  تأثیر  تحت  تجربه گرایان 

نیز  انسان  دانش  در  که  بودند  اندیشه  این  بر  آنان  بودند، 

میتوان همین دستاوردها را یافت. از همین رو بود که آنان به 

یک علم می اندیشیدند برای شان دانش انسان و طبیعت چه 

از نظر ماهیت و چه از نظر روش یکسان بود. تجربه گرایان به 

دنبال کشف قوانین حاکم بر رفتار انسانی بودند.

۳. مبانی معرفت شناختی آزادی

برای  معرفت شناختی   مهم  مبنای  دو  معرفتی  لحاظ  به 

ضرورت آزادی را مورد بررسی قرار می دهیم. 

۱-۳. بدیهی بودن آزادی

که  کرد  استدلال  این گونه  می توان  فرض  این  اثبات  برای 

ایجاد مانع در برابر آزادی انسان نیازمند ارائهٔ استدلال است 

اصل  یک  آزادی  این که:  دلیل  به  آزادی.  اصل  اثبات  نه  و 

مفروض و مسلم است و دربارهٔ همه انسان ها صدق می کند. 

از این رو آزادی برای انسان نیاز به اثبات ندارد. ایجاد مانع 

در برابر آزادی نیازمند ارائه استدلال و توجیه عقانی است 

که بتواند دلیل عقلی بر عمل خود و ایجاد مانع ارائه کند، 

آزادی اجتماعی زن می توان  پذیرفتنی است و در خصوص 

اما   می شود،  تکوینی  تفاوت های  باعث  جنسیت  که  گفت 

نمی        توان تفاوت های ارزشی را نتیجه گرفت. مانع آزادی های 

اجتماعی او شد. 

طریق  از  حقیقت  که  گفت  می توان  آزادی  ضرورت  در 

اندیشه ها  و در شرایطی که  پیدا می کند  تحقق  آزاد  بحث 

با  باز  فضای  در  بتوانند  افراد  و  کنند  برخورد  یک دیگر  با 

کشف  حقیقت  بپردازند،  گفت وگو  و  بحث  به  یک دیگر 

خواهد شد، پس کشف حقیقت با آزادی در ارتباط است. 

پیدا  رشد  دانش  و  علم  که  است  آزاد  و  باز  فضای  یک  در 

می کند و اگر علم و دانش رشد پیدا کنند، خاقیت و ابتکار 

به دلایل  نیاز  ابتکار  و  آدمی هم شکوفا می شود، خاقیت 

و زمینه ها و عواملی دارد که یکی از آن ها آزادی است. در 

فضایی که انسان ها به طور آزاد به کار و فعالیت بپردازند و 

کسی مانع آن ها نشود، شرافت انسانی معنا پیدا می کند. 

سلب  او  از  انسان ها  آزادی  استبدادی،  محیط  یک  در 

جامعه ای  در  و  می کنند  حقارت  احساس  افراد  می شود. 

انسان ها  ندارد  وجود  اجتماعی  و  سیاسی  آزادی های  که 

احساس  انسان  آزاد  محیط  یک  در  می شوند.  پذیر  آسیب 

امنیت و شخصیت می کند و هرگونه اقتدارگرایی با شرافت 

به  ابتدا  آزادی  واضح تر،  بیان  برای  دارد.۱  منافات  انسانی 

اخاقی  منظر  از  آن  ضرورت  سپس  و  آن  مفهوم شناسی 

می پردازیم.

۱ـ۱. آزادی

عمل،  قدرت  خاصی،  رهایی،  معنای  به  لغت  در  آزادی 

انتخاب، ظرف بندگی و اسارت است و در لغت نامه دهخدا 

آمده است. آزادی: تحقق، حریت، اختیار، ظرف بندگی و 

عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل، ترک 
عمل، قدرت انتخاب، رهایی و خاص است.2

در معنای دیگر آزادی آمده است:

»آزادی فارغ از اسارت دیگران، رها، نامحدود، خاص یافته 

از قیود یا وظایف، بی مانع، نامقید در عمل، مجاز به مستقل 
بودن«۳

۱ـ۲. آزادی در اصطلاح

آیزایا  از جمله:  آزادی ذکر شده است  برای  تعاریف فراوانی 

برلین، دویست تعریف در کتاب خودش مطرح کرده است 

و در تعریف آزادی میگویند« من آزادی را عبارت از فقدان 

موانع در راه تحقق آرزوهای انسان دانستنه ام«۴ 

۱ـ۳. انواع آزادی: برای آزادی دو نوع ذکر کرده اند. 

۱-۳-۱. آزادی فردی

 آزادی فردی، حقوقی است که در قانون برای انسان ها مقرر 

است تا بتوانند قدرت خاقهٔ خود را صورت بخشند و به حیات 

شرافت مندانه ادامه دهند و ارزش انسانی آن ها صیانت شود.

 »محمد جعفر جعفری لنگرودی ج ۱ ص ۳۳ » آزادی فردی 

حق  از:  عبارتند  آن ها  و  اوست  وفردیت  انسانیت  حیث  از 

زندگی، امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد، آزادی و مصونیت 

مسکن، حق دفاع و اجرای عدالت، آزادی مالکیت، آزادی 

شغل، آزادی عقیده و آزادی مذهب و دین.

۲-۳-۱. آزادی اجتماعی

است،  اجتماعی«  »آزادی  مباحث حقوقی همان  در  آزادی 

و  وابستگی های اجتماعی  اعتبار  به  آزادی ها  از  این دسته 

عضویت در اجتماع داراست.

آقای مطهری در تعریف آزادی اجتماعی می گوید:»از ناحیهٔ 

سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه 

رشد و تکامل او نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک 

زندانی در نیاورند که جلوی فعالیت اش گرفته شود، دیگران 

او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استبداد نکنند. یعنی 

تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به 
کار نگیرند، این را می گویند آزادی اجتماعی«۵

مصادیـق آزادی اجتماعـی، آزادی بیـان و قلـم، 
آزادی  حاکمیـت،  نـوع  در  آزادی  مطبوعـات، 
سـیاسی،  تشـکل های  حاکـم،  انتخـاب  احـزاب، 
کار،  گرفتـن  و  توزیـع  تولیـد،  دیـن،  مذهـب، 
انتخـاب کار و شـغل، حق تأمیـن اجتماعی، حق 
مالکیت شـخصی، آزادی کسـب و کار...، حقوقی 
اجتماعـی، اقتصادی، فرهنگـی، حقوق مدنی و 

اسـت.  سـیاسی 

اقتصادی  و  مدنی  فرهنگی،  جنبهٔ  آزادی ها  این  از  برخی 

دارد و از همهٔ این ها تعبیر به آزادی اجتماعی می شود. 

۲- مبنای انسان شناختی لیبرالیستی

انسان شناسی  مدرنیته،  یا  تجددگرایی  فکری  فضای  در 

جدید،  تعریف  در  است.  شده  شدیدی  دگرگونی  دچار 

انسان تبدیل به سوژه و فاعل شناسا و خلق کننده می شود؛ 

یعنی انسان در دو زمینه آگاهی و عمل اجتماعی موضوع 
اصلی و مستقل است و فقط به ذهن خود اتکا می کند.۶

۱-۲. وجود گرایی

است.  وجودگرایی  شناختی  انسان  مبانی  دیگر  از 

به  که  ارزشی  و  آرمان  که  معتقدند  اگزیستانسیالیست ها 

و  ارزش  ندارد.  وجود  دهد  نشان  را  خاصی  جهت  انسان 

معنا مخلوق خود انسان است و انسان هر عملی را که در 

و  وظیفه  عنوان  به  می تواند  می داند،  ارزش  خود  اندیشهٔ 

مسئولیت برگزیند7 ارتباط این وجود گرایی با مسئلهٔ آزادی  

گرایی،  هدف  قیدوبند،  هر  از  را  انسان  که  است  آن  زن، 

آرمانخواهی و مقید بودن به رفتارها و فعالیت های مبتنی بر 

کمال )همان کمالی که بر اساس هدف مندی جهان( رها 

باشد. برای مثال از آن جا که حق اظهار نظر و بیان عقیده 

برای همهٔ افراد وجود دارد، ایجاد مانع در برابر آزادی بیان، 

بیان  آزادی  این،  برابر  در  و  گردیده  قلمداد  ناموجه  امری 
امری موجّه در نظر گرفته می شود.20

تفسیرها و تحلیل های کلی هر فرد یا هر مکتبی از کلیت 

از  را  او  برداشت  و  تحقیق  و  تعریف  انسان،  از  یا  جهان 

بنابراین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  زن  اجتماعی  آزادی 

در  و  شوند  بهره مند  اجتماعی  آزادی  از  می توانند  زنان 

اقتصادی  فعالیت های حقوقی، سیاسی، فرهنگی، مدنی، 

بدون قید و بندها و محدودیت هایی که از ناحیهٔ افراد دیگر 

نتیجه  در  کنند.  می شود، شرکت  اعمال  جنسیت  علت  به 

دین  از  انتظار  دینی  ارزش های  و  فرهنگ  پذیرش  ضمن 

عموماً و از فقه مخصوصاً، آن است که خود را با اقتضائات و 

تحولات دنیای مدرن هماهنگ سازد. از این رو ارائهٔ فقهی 

جدید که احکام زنان را بر اساس نگاه تشابه گرایانه، میان 

است.  زنان  مسائل  راه حل  مهم ترین  کند  تنظیم  ومرد  زن 

مصطفی ملکیان )۱۳۹۱( در مقاله ای در کتاب »مشتاقی 

و مهجوری« با ذکر مقدمه ای از سه دیدگاه به مسئلهٔ زنان 

می        پردازد. وی معتقد است که قرائت بنیادگرایانه از دین بر 

ظاهر دین جمود می        کند و به روح دین توجه چندانی ندارد. 

مردسـالاری در پـیروان ادیـان و از جمله در میان 
مسـلمانان، تـا حـد فراوانـی بـه سـبب آن اسـت 
عالـم  از  تلقـی  مقـام  در  ادیـان  بنیانگـذاران  کـه 
عالـم  از  تلقی شـان  ابـلاغ  مقـام  در  چـه  و  واقـع 
واقـع بـه مخاطبـان خـود، تحـت تأثـیر فرهنـگ 

بوده انـد. خـود  زمانـهٔ 

این  از  ولی  دارد  وجود  مرد  و  زن  میان  طبیعی  تفاوت های 

تفاوت های تکوینی نمی        توان تفاوت های ارزشی را نتیجه گرفت.

 محسن کدیور،)۱۳۹۳( در مقاله ای از کتاب »حق الناس« 

این  به  زنان(  حقوق  و  دینی  )روشنفکری  عنوان  تحت 

به  و  مرد  و  زن  حقوق  مسئلهٔ  امروزه  که  می        پردازد  موضوع 

خصوص حقوق زنان یکی از مهم ترین مسائل چالش برانگیز 

محسوب می        شود و جوامع در حال گذار هم به نحوی با این 

مسئله مواجه هستند. به عقیدهٔ وی اگر بخواهیم در اندیشه 

اسامی         تعریفی از زن به خصوص با قرائت نواندیش ارائه 

دهیم، می        گویم که زن همچون مرد، انسان است و جنسیت 

زن قرار نیست در حقوق انسانی او تأثیر بگذارد. 
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کابل تا فرانسه غم دارم! کابل، از  از بامیان تا 
اواخر  این  در  او  می دهد.  نشان  غم انگیزی  واکنش  و  می افتد  به جان اش  ترس  طالبان،  نام  شنیدن  با  چرا  که  می فهمم  خوب 
نگران بازگشت طالبان بود. آرزو می کرد که دیگر شاهد آمدن طالبان نباشد و خبرهای تصرف ولسوالی های افغانستان توسط 

طالبان به وخیم شدن اوضاع مادرم افزوده بود

امکان سقوط  مورد  در  که  است  اولین بار  این  مضطرب شده ام، 

بامیان به دست  طالبان می شنوم، به یک باره ذهن ام قفل می کند 

و تصور این که طالبان بامیان را بگیرد برایم سخت و باورنکردنی 

است. تاش می کنم خواهرم را دل داری بدهم و به او می گویم 

همه اش شایعه است. مهم تر این که طالبان هرگز بامیان را ترف 

در خانهٔ  که  به شوهرم رضا  بعد،  نباش.  نگران  نمی توانند، پس 

و  می گیرم  تماس  است  زرگران  به نام  دیگری  قریهٔ  در  خودمان 

است؟  خبری  کدام  آن جا  آیا  می پرسم  و  می کنم  قصه  را  ماجرا 

مردم  و  شده است  پخش  شایعاتی  هم  این جا  آری  می گوید: 

وحشت زده اند. تماس را قطع می کنم و عاجل وسائل ام را جمع 

کرده با دخرم به سمت خانهٔ خودمان حرکت می کنم. در مسیر 

راه پنجرهٔ موتر را پایین می کشم. بقایا و رواق های خالی بودا را 

تماشا می کنم. 

پیکره هـای منفجـر شـدهٔ بـودا بـرای مـن یـادآور 
یکـی از جنایت هـای نابخشـودنی طالبـان اسـت.
) طالبـان ایـن ارزش فرهنگـی، بـشری را در سـال 
بازگشـت  خـبر  متأسـفانه  کردنـد(.  منفجـر   ۱۰۰۲
رسـیدن  تـا  می شـود،  زمزمـه  جنایـت کاران  ایـن 
بـه خانـه تـلاش دارم تـا بـه خـودم تلقیـن  کنـم. 
طالبـان هرگـز موفق به تـرف بامیـان نخواهند 

. شد

و  نداشتند  بامیان  در  پایی  جای  گونه  هیچ  گروه  این  زیرا 

ندارند. مردم بامیان همیشه یک زندگی مسالمت آمیز و متمدن 

عمل کردهای  و  افکار  با  ستیز  در  و  صلح دوست  داشته اند، 

با  بیست سال  این  طی  تروریستی  گروه  این  بوده اند.  طالبانی 

وجود این که هرزگاهی به نوارهای مرزی  بامیان حمله می کردند 

اما؛  می شدند  امنیتی  نیروهای  از  شماری  کشته شدن  باعث  و 

برای  جایی  بامیان  مردم  میان  در  نشدند  موفق  هیچ گاهی 

برای  بسری  و  زمینه  هیچ گونه  بامیان  در  کنند.  باز  خودشان 

بامیان  است.  نداشته  وجود  طالبانی  اندیشه  های  و  طالبان 

فرهنگی   پایتخت  اولین  لقب  است.  خوش نام  و  آوازه  پر  شهری 

به  را  از شهرهای خاق جهان  به عنوان یکی  و عضویت  سارک 

خود اختصاص داده است. بامیان شهر اولین ها برای زنان است. 

اولین والی زن، اولین رئیس شورای ولایتی، اولین رئیس دانشگاه 

و... در دامن بامیان رشد کرده اند. این جا نسبت به سایر ولایات 

افغانستان آزادی های نسبی فردی و اجتماعی برای زنان تأمین 

موفق  طالبان   ۹۹۳۱ سال  در  سال،   02 از  پس  یک بار  است. 

می شوند با دو انفجار، فاجعه ای را در مرکز بامیان خلق کنند که 

باعث کشته و زخمی شدن بیش از 0۶ انسان گردید. فاجعه ای 

مانند  جامعه  اقشار  غریب ترین  و  بی غرض ترین  دامن گیر  که 

می گویم؛  خودم  با  شد.  جوالی ها  و  دکان داران  کراچی وان ها، 

ایستادگی   طالبان  مقابل  در  حتماً  گذشته  مانند  بامیان  مردم 

خواهند کرد و طالبان موفق به ترف بامیان نخواهند شد. اما، 

بعد از به بن بست رسیدن مذاکرات صلح در دوحه و آغاز خروج 

نیروهای خارجی از افغانستان به روند معامله  و تسلیم دهی های 

که  طالبان  به  تاکتیکی"  "عقب نشینی  عنوان  تحت  ولسوالی ها 

هم  من  دلیل  همین  به  می شوم،  نگران  بیش تر  می کنم  فکر 

مثل بیش تر مردم اعتمادم را نسبت به حکومت مرکزی از دست 

داده ام. عاوه بر این، به فقر و بی توجهی دولت مرکزی در 02 

امکانات نظامی  و  به ولایات مرکزی، شرایط  سال پسین نسبت 

بامیان فکر می کنم. بعد شک می کنم که بامیان بتواند به خوبی 

خانه  به  دقیقه ای   02 از  بعد  اکنون  به هرحال،  کند.  مقاومت 

رسیده ام. به محض داخل شدن به خانه به ادارهٔ ولسوالی شیبر 

تماس می گیرم و می پرسم که اوضاع از چه قرار است؟ آیا سقوط 

ولسوالی های هم جوار بامیان واقعیت دارد؟ ) ولسوالی شیبر یکی 

از دروازه های ورودی بامیان به شمار می آید( ولسوال می گوید: 

و  مورال  که  می دهد  اطمینان  است.  شایعه  و  ندارد  واقعیت  نه 

امکانات سربازان برای دفاع از بامیان قوی است. نگران نباشید 

و تاش کنید مانع پخش شایعات شوید تا مردم آسیب نبینند. 

و  می گیرم  تماس  برادرم  زن  به  می شود.  جمع  خیالم  اندکی 

خاطرجمعی می دهم. اما، این خوش خیالی خیلی دوام نمی آورد 

و بعد از مدتی کم، ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسای ولایت 

بامیان  در  شیبر  ولسوالی  امنیتی  پوسته های  از  یکی  و  پروان 

سقوط کرد. این امر باعث ترس و وحشت فراوان در میان مردم 

بامیان  ولایت  در  جمعی  دسته  کوچ کشی های  زمینه ساز  و  شد 

به  مرکز  از  کوچ کشی ها  این  بی قرارند.  و  سردرگم  مردم  گردید. 

ولسوالی ها و یا از قریه ای به قریهٔ دیگر صورت می گیرد و شماری 

هم به بیرون از بامیان پناه می برند. بازار تبلیغات و پخش شایعه 

از سوی دشمن گرم است و حکومت محلی نیز توانایی کنرل و 

حفظ روحیهٔ مردم را از دست داده است. 

در  می کنیـم  تـلاش  هـم  اجتماعـی  فعـالان  مـا 
بـه  را  مـردم  حقیقـی،  فضـای  و  مجـازی  فضـای 
زیـاد کارسـاز نیسـت.  امـا  آرامـش دعـوت کنیـم 
در بامیـان وحشـت عظیـم در میـان مـردم خلـق 
و  امنیـتی  نیروهـای  این کـه  وجـود  بـا  شـده، 
جبهـات  تقویـت  تـلاش  در  مردمـی  خزش هـای 
امنیـتی  کمربندهـای  کـردن  محکـم  و  جنگـی 

 . هسـتند

اما، مردم هم چنان در حال ترک کردن خانه های شان می باشند 

و بیش تر از پیش دست به کوچ کشی  و فرار می زنند. طوری که 

در عرض چند روز بامیان پر سر و صدا و با شکوه گویا تبدیل به 

بدون هیچ گونه  از خانواده ها حتی  ارواح می شود. عده ای  شهر 

امکانات لازم به کوه های دور دست و سرد بامیان پناه می برند که 

این باعث تلف شدن چندین کودک  نیز می شود. خانواده هایی 

اواخر ماه جون ۱202 است، من این روزها کنار بسر بیماری 

از  پرستاری  مروف  خانواده  اعضای  سایر  با  همراه  مادرم 

مادرمان هستم. آغاز مریضی مادرم به یک سکتهٔ خفیف در سال 

سفر  یک  از  بعد  برادرزاده ام  و  او  زمانی که  برمی گردد.   ۸۱02

زیارتی درحال بازگشت از  ایران به افغانستان بودند؛ در ولایت 

برای  طالب«  »تروریستان  توسط  موترشان  راه،  مسیر  در  غزنی 

وحشت زده  آن جا  در  مادرم  می شود.  تاشی  و  متوقف  ساعاتی 

یک  می رسد  بامیان  به  که  روزی  اولین  در  و  می شود  شوکه  و 

درمان  آن  از  بعد  می گذارد.  سر  پشت  را  خفیف  مغزی  سکته 

در  اغلب  و  می رسد  نظر  به  ناممکن  و  سخت  مادرم  قطعی 

بسر بیماری است. حالا نیز بیمار و حال اش خیلی بد است. 

چشمان اش را به سختی و ندرتاً باز می کند. از سویی، در این 

گروه  دست  به  ولسوالی ها  تسلیم دهی  سقوط،  دامنهٔ  روزها 

مردم  وحشت  و  ترس  شده است،  گسرده  طالبان  تروریستی 

می آید خبری  مادرم  عیادت  به  که  یافته. هرکسی  افزایش  هم 

این میان،  با خودش می آورد که در  را  از سقوط یک ولسوالی 

مادرم در اوج درد و دست و پا زدن با مرگ و زندگی  هرباری که 

نام طالبان را می شنود چشمان اش را کان کان باز می کند و 

حال اش بدتر می شود. من وحشت و نگرانی که در دل مادرم 

اول حکومت  دوران  همیشه  مادرم  زیرا  می کنم.  را حس  است 

طالبان را به عنوان بدترین و وحشت ناک ترین دوره زندگی اش 

را  طالبان  انسان کشی   و  جنایات  دوران  آن  در  او  می کرد.  یاد 

دوران،  آن  در  مادرم  گفتهٔ  به  بود.  دیده  مقابل چشمان اش  در 

طالبان برادر کوچک  اش )مامایم( را زخمی و برای مدتی اسیر 

دنیا  از  و  کرده  سکته  دلیل  همین  به  مادرکان ام  می کنند، 

غم انگیز  دورهٔ سیاه کشیده،  آن  در  که  را  رنجی  مادرم  می رود. 

از  فرار  برای  خانواده ام  اعضای  سایر  و  او  می داند.  دردناک  و 

و فرزندان قد  پیاده  پای  با  را  دست طالبان، کوه  ها و دشت ها 

و نیم قد در بغل، منزل زده بودند.) من آن زمان حدود یک سال 

سن داشته ام ( مادرم طعم تلخ مهاجرت در پاکستان و سپس 

ایران را چشیده بود. 

خـوب می فهمـم کـه چرا با شـنیدن نـام طالبان، 
تـرس به جـان اش می افتد و واکنـش غم انگزی 
نشـان می دهد. او در این اواخر نگران بازگشـت 
طالبـان بـود. آرزو می کـرد کـه دیگر شـاهد آمدن 
طالبـان نباشـد و خبرهـای ترف ولسـوالی های 
شـدن  وخیـم  بـه  طالبـان  توسـط  افغانسـتان 

اوضاع مـادرم افـزوده بود. 

مادرم بر این باور است که اگر طالبان بیاید، او به علت پیری و 

توانایی فرار را نخواهد داشت.  مشکات قلبی، مثل دورهٔ قبل 

از  زندگی کاماً  به  امید  و  با مریضی  مبارزه  برای  را  روحیه اش 

تقویت  را  مادر  روحیهٔ  ما تاش می کنیم  اما،  داده است.  دست 

خواهش  می آمدند،  عیادت اش  به  کسانی که  سویی  از  و  کنیم 

خبرهای  و  نبرند  طالبان  از  نامی  مادرم،  نزد  در  که  می کردیم 

مهم ترین  که  را  مادرم  جون،  ماه   ۵2 در  بدبختانه  نیاورند.  بد 

زندگی ام  در  عاطفی  تکیه گاه  اصلی ترین  و  فرد  عزیزترین  و 

آرزو داشت شاهد  او همان طور که  از دست دادم و  بوده است، 

مرگ  که  هرچند  اما،  من  نماند.  افغانستان  در  طالبان  تسلط 

با  دیگر،  زمان  هر  از  بیش تر  بوده؛  مریضی اش  اثر  بر  مادرم 

شنیدن نام طالبان درون ام پر از خشم و کینه می شود. فقدان 

به  استخوان سوز  و  کمرشکن  درد  یک  من  برای  مادرم  ابدی 

حساب می آید. 

تقریباً یک هفته یا ده روزی از مرگ این عزیز می گذرد. چاشت 

است.  بد  خیلی  حال ام  و  برگشتم  مقبره اش  سر  از  روز  همین 

می کردم.  اسراحت  همیشگی اش  خواب  بسر  در  و  خانه  در 

نزدیک  شام، ناگهان با سرو صدا، گریه و نالهٔ چند زن در پیش 

روی خانه بیدار می شوم. نگران شده و بیرون می روم تا بفهمم 

همسایه،  زن  چند  به  چشمم  بیرون  در  است.  قرار  چه  از  گپ 

گپ  چه  پرسیدم  می خورد.  برادرم  زن  و  برادر  خواهر،  خاله، 

شده؟ بلقیس خواهر بزرگ ترم که در همسایگی خانهٔ پدری ام 

زندگی می کند؛ همین طور که دستان اش را به هم فشار می دهد 

می گوید: خبر رسیده که ولسوالی های سرخ پارسا و شیخ علی 

به دست طالبان سقوط کرده است (این دو ولسوالی در ولایت 

قرار دارد)  بامیان  و در همسایگی ولسوالی شیبِر ولایت  پروان 

به  آمد.  بامیان خواهند  به طرف  به زودی  آن طالبان  از  و پس 

را  کوچ شان  نزدیک مان،  همسایه های  از  دوتا  دلیل  همین 

کردند. سایر  فرار  کجا  به  طالبان نمی دانم  ترس  از  و  زدند  بار 

پریده  از صورت خواهرم  فرار هستند. رنگ  مردم هم در تاش 

و با خودش تکرار می کند که اگر طالبان به بامیان برسند من 

یک زن بیوه با یتیم هایم کجا شوم؟ کجا را دارم که بروم؟ زنان 

دیگر هم بی تاب و وحشت زده شده اند، برادرم هم در گوشه ای 

می کند  تاش  و  گرفته  را  گوشی اش  مانده است،  حیران  دیگر 

و  نگران  من هم  بگیرد.  تماس  کسی  با  گرفن  معلومات  برای 

را شاهد بودم از ترس این که مبادا دخران جوان شان را طالبان 

ببرند یا مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار بدهند، آن ها را تنها 

بودند.  فرستاده  کوه ها  به  روز  چندین  برای  بسرخواب  یک  با 

می شود  خارج  کنرل  از  زمانی   عمومی  روحیهٔ  و  فضا  کنرول 

 2۱ تاریخ  در  بامیان  ولایت  کهمرد  و  سیغان  ولسوالی  دو  که 

بالا  با  فقط،  نظامی  درگیری  هیچ گونه  بدون  جولای،   ۳۱ و 

شدن بیرق طالبان و "عقب نشینی تاکتیکی" به دست طالبان 

سقوط می کند. اما، بر خاف سایر ولایات، بامیان در اثر تاش 

نیروهای خیزش  و   دفاعی  امنیتی-  ایستادگی های سربازان  و 

و  اقشار  انسجام  بامیان،  ادارهٔ محلی  تغییر در رهبری  مردمی، 

اقوام مختلف در بامیان، حمایت مردم به شمول زنان و مردان از 

سربازان و ایستادگی  عمومی  علیه طالبان، ولسوالی های بامیان 

زندگی  روال  و  شد  آزاد  طالب  تروریستان  چنگ  از  زود  خیلی 

پیروزی   شان  این  بامیان  مردم  برگشت.  عادی  حالت  به  مردم 

به   دیگر  بار  که  کردند  تعهد  و  گرفتند  جشن  خوش حالی  با  را 

طالبان  احتمالی  حمات  برابر  در  محکم تر  و  جدی  صورت 

پیروزی  این  در  هم  بامیان  زنان  ما  همه،  از  مهم تر  بایستند. 

بامیان  خودمان را شریک می دانیم. زیرا در آن روزها که مردم 

وضعیت سختی را تجربه می کردند. من و شوهرم به اتفاق سه 

بد  شرایط  وجود  با  شب  یک  آن که  از  پس  نزدیکان مان  از  مرد 

امنیتی، برای بررسی وضعیت سربازان و تقویت مورال نیروهای 

امنیتی و مردم، به یکی از سنگرهای جنگی رفتیم. فردای آن روز 

کمک های  جمع آوری  به  اقدام  خود  همسایه های  هم کاری  با 

مردمی کردیم و توانستیم مقداری کمک مانند پتو، لباس های 

گرم و سایر موارد ضروری برای سربازان جمع آوری کنیم. در این 

چند روز با هم کاری زنان قریه برای سربازان غذا می پختیم، زن 

و مرد به سنگرها می بردیم تا از نیروهای امنیتی و دفاعی اعان 

تقویت  را  روحیهٔ عمومی  و  این سربازان  مورال   و  حمایت کرده 

کنیم و از سوی دیگر مردم را تشویق به ایستادگی سراسری علیه 

طالبان کنیم. این اقدام ما خیلی زود در میان مردم و رسانه ها 

انعکاس پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت. اقدام بسیار مفید 

و مؤثر برای بامیان به شمار می رفت. حضور زنان حداقل در عقب 

جبههٔ جنگ دل گرم کننده بود. بامیان آرام شده است و من از 

سر خوش باوری و از خوش حالی در پوست خود نمی گنجم. حالا 

کمی خیال ام جمع است و با گذشت یک هفته برای انجام امور 

شخصی و اداری  ام به کابل می روم.

از کابل تا فرانسه؛

از  بعد  زهرا،  دوستم  اتفاق  به  من  است.  جولای   ۵2 اکنون 

فعالیت هایی که در بامیان بر ضد طالبان داشتیم اکنون با صد 

ترس و لرز، نفس های مان را در سینه حبس کرده ایم و قرار است 

از ولسوالی  جلریز) ولایت میدان وردک ( که به درهٔ مرگ مشهور 

با  گذشته  سال   02 در  همیشه  که  جاده هایی  بگذریم.  است 

این  در  بوده است.  ( سرخ  هزاره ها  مرکزی)  مناطق  مردم  خون 

شاه راه طالبان، جان  بی شمار جوانان بی گناه از جمله هم رزمان 

ما، مدافعان حقوق بر را گرفته است و به وحشتناک ترین شکل 

چند  گذشت  با  کرده اند.  تیرباران  یا  و  بریده اند  سر  یا  ممکن 

ساعت اکنون سامت به  کابل رسیده ایم. در خانه نجیبه نوری، 

خبرنگار  معتبر  رسانه های  از  یکی  در  که  دوستم  نزدیک ترین 

و  مادرم  مرگ  از  بعد  می کنم  احساس  داریم.  اقامت  است، 

روزهای سخت بامیان، حالا می توانم در کنار او نفسی تازه  کنم. 

که  و خبرنگاری ام  فعالیت های مدنی  کنار هشت سال  در  من 

پروژه های  از  یکی  در  اخیر  سال  دو  طی  داشتم،  بامیان  در 

برای  روز  چند  گذشت  از  بعد  که  بوده ام  کارمند   )DIASU(

در  به دفرمرکزی مان  آینده،  به  امید  با  کاری ام  قرارداد  تمدید 

کابل می روم. اما، این بار حال و هوای پایتخت فرق کرده است. 

و  گیج  آینده  به  نسبت  همه  کابل  در  دوستان ام  و  جوانان 

ناامیدند و نگران بازگشت طالبان هستند. اکثراً تاش می کنند 

راهی برای خارج شدن از افغانستان پیدا کنند. از جمله، در این 

ماه چند تن از دوستان و آشنایان ام برای همیشه افغانستان را 

ترک کردند و عده ای هم قرار است به زودی خارج شوند. این امر 

بیش تر از پیش من را ناامید و نگران می کند. 

امـا، عـده ای دیگـر هـم تـا هنـوز بـه مقاومـت و 
خسـته  کابـل  هسـتند.  امیـدوار  بهـتر  روزهـای 
به نظـر  شـور  پـر  و  زیبـا  هم چنـان  غمگیـن  و 
می رسـد. مـن هنوز احسـاس می کنـم "پل سرخ 

اسـت".  جهـان  مرکـز 

می دهد  تشکیل  را  جوانان  بحث  محور  روزها  این  که  آن چه 

تا  من  می مانی؟«  یا  می کنی  ترک  را  »افغانستان  است؛  این 

ماندن  و  رفن  میان  و  بگیرم  قاطع  تصمیم  نتوانستم  این دم 

و  متنفرم  آوارگی  و  مهاجرت  دنیای  از  چون  هستم.  دل   دو 

است.  وحشتناک  و  سخت  وطن  از  دوری  می کنم  احساس 

پرت گاه  لبهٔ  به  و  شده است  بدتر  روز به روز  افغانستان  وضعیت 

نزدیک می شود. اکنون روند معامله و تسلیم دهی  ولسوالی ها  

زمان  در همین  است.  گرفته  به دست طالبان شدت  ولایات  و 

افراد  لیست  در  را  نامم  تا  پیشنهاد می کند  دوستان ام  از  یکی 

در معرض خطر برای خروج از افغانستان درج کند. من در آغاز 

از او فرصتی برای فکر کردن و تصمیم گیری می خواهم این که 

 گلثوم زهرا
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دادن هـا و جان فشـانی های مـردم افغانسـتان 
شـد.  نابـود  یک شـبه 

افغانستانی  انسان  روزی که بدبختی  و سیه روزی دیگری برای 

به  را  افغانستان جای اش  روزی که دولت جمهوری  رقم خورد. 

یک گروه تروریستی می دهد. خبر می رسد که اشرف غنی رئیس 

دروازه های  به  طالبان  و  کرد  فرار  افغانستان  از  کشور  جمهور 

قلب مان  روی  عظیمی  درد  و  شده ایم  شوکه  رسیده اند.  کابل 

نیست.  شدنی  هضم  آسانی  به  درد  این  می کند.  سنگینی 

هم اکنون احساس می کنم به اندازهٔ یک مشت هم در این جهان 

جایی برای من نیست. به سوی دخرم که نگاه می  کنم بیش تر 

دلم به لرزه می آید و آرزو می کنم  ای کاش ما در جای دیگری از 

این دنیا و یا در یک زمان دیگری به دنیا می آمدیم. 

چون  می گردیم  ماندن  برای  جایی  به دنبال  میان  این  در 

هر  می کنم  احساس  سویی  از  برود.  فرانسه  است  قرار  نجیبه 

ساخی  دم،  از  را  ما  و  برسند  سر  طالبان  ممکن است  لحظه 

و  می کرد  طالبان  از  مادرم  که  قصه هایی  همان  طبق  کنند. 

اخیر  سال   02 در  طالبان  سوی  از  خودمان  که  جنایاتی  آن 

تجربه کردیم. ساعت حدود سه بعد از ظهر است. گوشی ام را 

عاجل  می خورد.  کبرا  صوتی  مسیج  به  چشم ام  که  می دارم  بر 

می رود.  گیج  سرم  پیام اش  شنیدن  با  اما،  می کنم.  پخش اش 

همین  زهرا   « می گوید:  کبرا  می دهم.  گوش  چندمین بار  برای 

لحظه که صدای مرا می شنوی؛ با اسناد دست داشته به همراه 

به  پروازی  در  را  شما  تا  بروید  فرانسه  سفارت  به  خانواده ات، 

کشور فرانسه انتقال بدهند «. تمام وجودم را لرزه می گیرد. با 

به سوی اش  اتاق دیگر  به  و  را صدا می زنم  نجیبه  بلند  صدای 

می دوم. پیام را نشان می  دهم که ببین کبرا چه می گوید؟ من 

کبرا  با  نجیبه  بگیر.  تماس  کبرا  با  تو  نمی شوم.  متوجه  دقیق 

صحبت می کند. گوشی را قطع می کند. با تعجب و شتاب زده 

به من  و رضا می گوید: همین لحظه وسایل تان را بردارید و بروید 

دارد  مغزم  می کنم  احساس  و  شوکه ام  من  فرانسه.  سفارت  به 

منفجر می شود. مگر ممکن است؟ مگر داریم چنین رفن های 

ناگهانی و بدون خداحافظی؟ زار زار گریه می کنم. باور نکردنی 

است. برای من این صحنه ها شبیه خواب های ترسناک است. 

اتفاق  افغانستان  در  که  فاجعه ای  آن  با  خوش حالم  سویی  از 

افتاده این خبر حکم معجزه را دارد. من و رضا عاجل و سراسیمه 

و وسائل ضروری  برای خودمان  لباس  تذکره ها، دو جوره  فقط 

شدیم.  راهی  فرانسه  سفارت  سمت  به  برداشتیم.  را  دخرمان 

که  خانه اش  از  شدن  بیرون  و  نجیبه  با  خداحافظی  محض  به 

روبروی حوزه سوم پولیس موقعیت دارد، چشم مان به چندتا از 

با  و عجیب،  موجودات وحشتناک  تروریستان طالب می خورد. 

ریش و موهای ژولیده و تفنگ هایی بر شانه، با دیدن شان تمام 

بدن ام  عرق می کند. 

کابـل  امـروز  و  دیـروز  تصویـر  لحظـه،  ایـن  در 
برایـم قابـل مقایسـه نیسـت. چنـد تـا از اطفـال 
بـه  تعجـب  بـا  و  وحشـت زده   کـه  می بینـم  را 
گویـا  می کننـد.  نـگاه  موجـودات  ایـن  سـوی  
موجوداتـی ناآشـنا از دنیای دیگـری را دیده اند. 
خیابان  هایـش  و  کابـل  شـهر  بـر  حاکـم  فضـای 

بـود.  تصـور  از  خـارج 

که  بود  دیگری  طالبان وحشت  بین  از  و گذشن  بیرون شدن 

دست  و پایم را گم کرده بودم. تقریباً ساعت پنج عر به پشت 

حضور  آن جا  افرادی  رسیدیم،  فرانسه  سفارت  ورودی  دروازهٔ 

شب  تاریکی  تا  انتظار  این  پیوستیم.  ها  آن  جمع  به  داشتند. 

امنیتی  مسائل  دلیل  به  یافت.  ادامه  سفارت  دروازهٔ  پشت  در 

افراد حاضر در پشت دروازهٔ سفارت نمی توانستند وارد شوند. 

آرام تر شدن اوضاع، عده ای شروع به سر و  بعد چند ساعت و 

تا  امر باعث شد  این  بتوانند وارد سفارت شوند.  تا  صدا کردند 

اطراف سفارت حضور داشتند دقیقاً  افراد گروه طالبان که در 

دست  به  تفنگ  طالبان  از  تن  دو  وقتی  بیایند.  ما  سمت  به 

یافتند،  حضور  سفارت  دروازهٔ  پشت  در  منتظر  افراد  میان  در 

می دهم.  فشار  بغل ام  در  محکم  را  هلن  شده ام.  وحشت زده 

دهد  رخ  اتفاقی  این که  وحشت  و  ترس  از  دخران  از  تعدادی 

کاماً از حال می روند. طالبان دروازهٔ سفارت را محکم می کوبند 

و صدا می کنند که چرا این افراد را این جا منتظر گذاشته اید. 

هر چه زودتر این ها را به داخل سفارت ببرید وگرنه هر اتفاقی 

از 02 دقیقه، بخش  بعد  افتاد شما مسئولید. دقیقاً  برای شان 

امنیتی سفارت دروازه را به روی افراد منتظر باز می کنند و همه 

شتاب زده داخل می شویم.

وقتی وارد سفارت می شویم از ظاهر اوضاع پیدا است که برای 

کردیم  شروع  همهٔ مان  ندارند.  آمادگی  هیچ  نفر   00۳ حدود 

به  بنا  اسراحت.  برای  جایی  یافن  و  محیط  کردن  تمیز  به 

از ۱ ساعت غذا های بسته بندی شده  شرایط غیر منتظره پس 

آوردند. فضا برای  را برای مان  که مربوط کارمندان سفارت بود 

من غیر قابل تصور است. از یک سو دولت به صورت مطلق به 

راهی  ما هیچ  دیگر  از سوی  و  افتاده است  دست گروه طالبان 

به  که  است  این  بر  قرار  نداریم.  بیرون  با  ارتباط  برقراری  برای 

منتقل شویم.  هوایی  میدان  به  کارکنان سفارت  همراه تمامی 

اما چنین نمی شود و تمامی کارمندان و حتی سربازان سفارت، 

شبانه به همراه حدود دوصد نفر دیگر به میدان هوایی می روند. 

شد  خواهد  چه  این که  از  اطاع  بدون  و  بی سرنوشت  ما  همهٔ 

بر  تصمیم  پنجم،  روز  در  کردیم.  سپری  سفارت  در  را  روز  پنج 

این شده است تا همه از سفارت خارج شویم و شخصاً به سمت 

میدان هوایی برویم. دقیقاً همان جایی که دردآورترین خبرهای 

را.  تصاویر  آورترین  درد  داده است.  اختصاص  به خود  را  جهان 

همان جایی که چندین انسان به صورت آزاد از هواپیماهای غول 

پیکر جنگی سقوط کرده بودند و جسد تکه، پاره شدهٔ شان در 

بین چند میلیون انسان دیگر در اطراف میدان هوایی بر زمین 

نقش بسته است.

همهٔ مان از سفارت خارج می شویم و گروه گروه به طرف میدان 

هوایی با پای پیاده می رویم. قرار است از بین هزاران انسان عبور 

نجات  برای  دیگر  انسان های  سایر  مثل  بتوانیم  شاید  تا  کنیم 

جان مان شانس خود را امتحان کنیم. در نزدیکی میدان هوایی 

حمله ور  ما  جمع  به  طالبان  از  گروهی  ناگهان  می رسیم  که 

می شوند و شروع به لت و کوب و فیرهای هوایی می کنند. همه 

جیغ و داد می کشیم و چار طرف فرار می کنیم. چندتا از دخران 

پراکنده  را  ما  جمع  توانستند  طالبان  می شوند.  بی هوش  هم 

کنند. در این روز اوج ناامیدی را در چهرهٔ دوستان ام می بینم. 

همهٔ مان به خانه های خود، دوستان و اقارب مان پناه می بریم. 

به صورت  تا  این شد  بر  با سفارت، تصمیم  شب در هماهنگی 

منظم با اتوبوس هایی به میدان هوایی برویم. همین شد و فردا 

صبح زود به صورت دسته جمعی با ۶ اتوبوس به سمت میدان 

زیر فیرهای  و ماندن  انتظار  از ساعت ها  حرکت می کنیم. پس 

هوایی،  میدان  دروازه های  از  یکی  پیش  در  مکرر،  و  وحشیانه 

دروازهٔ شمالی  به  پیاده  به صورت  این که همه  بر  مبنی  جوابی 

گروه  افراد  راه،  میانهٔ  در  متأسفانه  می کنیم.  دریافت  را  برویم 

طالبان مانع رفن مان به میدان هوایی می شوند و باری دیگر با 

فیرهای هوایی و لت و کوب کردن مان امید را از ما گرفتند. در 

این میان نجیبه و خیلی از دوستان نزدیک من از کابل رفته اند. 

ما در تاش پیدا کردن جایی امن برای اقامت می گردیم. من، 

رضا و هلن سرگردان از یک خانه به خانهٔ دیگر پناه می بریم. در 

این مدت چندبار شب هنگام هم به میدان می رویم اما جز زجر 

و سرگردانی نتیجه ای نمی گیریم. تا این که دوباره در تاریخ 22 

صبح  می کنیم.  امتحان  را  شانس مان  آخرین بار  برای  آگوست 

زود با سایر اعضای گروه با تاش و سختی های فراموش نشدنی 

جنوبی  دروازهٔ  به  را  خودمان  چندهزارنفری،  جمعیت  میان  از 

»کمپ باران« می رسانیم. بعد از سه ساعت انتظار باخره موفق 

اصاً می خواهم افغانستان را ترک کنم یا خیر؟ از سویی من، 

شوهرم و دخرم تا هنوز پاسپورت هم نداریم. دوستم می گوید 

رضا  با  بدهم.  جواب  سریع تر  هرچه  باید  و  است  کم  فرصت 

شوهرم و دوستان ام در این رابطه مشورت می کنم. آن چه را که 

بیش تر از هر چیزی برایم ارزش داشته و دارد، آیندهٔ دخر دو 

ساله ام »هلن« است. با گذشت یک روز به دوست ام جواب مثبت 

می دهم اما او می گوید: برای پاسخ دادن دیر کرده ام و لیست 

قباً فرستاده شده است. تاش می کنم تا دوباره راهی پیدا کنم. 

حدود یک هفته بعد، دوست دیگری خبر می دهد که نام من و 

خانواده ام در لیست افراد آسیب پذیر از سوی کشور فرانسه درج 

افغانستان  اهل  هنرمند  خادمی«  »کبرا  همان شب  است.  شده 

از فرانسه تماس می گیرد و خواستار یک سری معلومات و اسناد 

می شود؛ بعد دعوت نامه ای را می فرستد و تأکید می کند که باید 

پاسپورت مان را هرچه زودتر آماده کنیم.  از او تشکری می کنم 

با  بگیریم.  پاسپورت  زودتر  هرچه  می کنیم  تاش  می گویم  و 

از  آن هم من زیاد به این که بتوانم خارج شوم امیدوار نیستم.  

بامیان  کان  شهرها،  که  نمی کنم  تصور  این دم  تا  دیگر  سوی 

زاده گاه زیبای من و کابل سقوط کند و هنوز روزنهٔ امید در دلم 

دست  به  ترتیب  به  هرات  و  مزار  ولایات  این که  تا  است.  زنده 

تروریستان طالب می افتد. با این اتفاقات انگار کوهی از امید 

می شود.  کنده  دلم  در  امید  تارهای  و  می ریزد  فرو  وجودم  در 

روزگار به سوی  تیره شدن در حرکت است. گویا قرار است تاریخ 

تکرار شود. افغانستان دارد به سوی یک عقب گرد کامل می رود. 

اما، هنوز به بامیان، کابل و سایر ولایات باقی مانده دل خوش 

کرده ام و در انتظار یک تکانه و معجزه هستم که برگ این بازی 

به نفع مردم افغانستان برگردانده شود. مرتب اوضاع بامیان را 

دنبال می کنم. در همین روزها ولایت دایکندی سقوط می کند 

به  هم  بامیان  دارد  احتمال  که  می گویند  بامیان  در  افرادی  و 

زودی به طالبان تسلیم داده شود. انگار دل از دل خانه ام کنده 

بامیان است تماس می گیرم  به شوهرم که در  می شود. عاجل 

به سمت کابل حرکت  با هلن  با گریه می گویم هرچه عاجل  و 

کنند.  ۴۱ آگوست است. شوهرم و دخرم با خطر و سختی زیاد 

سامت به کابل می رسند. در همین روز ناگهانی ویزای نجیبه 

و شوهرش می آید که آن ها قرار است به فرانسه بروند. من برای 

احساس  هستم.  نگران  سویی  از  و  می شوم  خوش حال  آن ها 

می کنم اگر نجیبه برود جای مطمئن و امن برای ماندن در کابل 

نداریم. در همین اثنا خبر سقوط بامیان به گوش  مان می رسد 

با  می کنم  احساس  می خورم.  زمین  به  آسمان  از  گویا  من  و 

شنیدن این خبر قلبم مچاله می شود. می گویم نه! دارم کابوس 

می بینم. بامیان و طالبان؟ وقتی به عشق بی مقدارم نسبت به 

کهن دیار نازنین ام، به شکوه و عظمت از دست رفته  اش، به 02 

سال زندگی ام در این ولایت، به امید ها و تاش های مردم اش، 

به خانواده ام، خواهران و برادران ام که در بامیان هستند، فکر 

می کنم. دیوانه کننده و باور نکردنی است. شوکه شده ام و انگار 

به مردهٔ متحرک مبدل شده ام. همه همین حال را داریم. گویا 

در عزای یک تمدن بزرگ از دست رفته نشسته ایم. اما این آغاز 

محکم تر  ضربه  و  بزرگ تر  شوک  یک  منتظر  باید  است؛  ماجرا 

دیگر باشم. 

روز  شوم ترین  و  تلخ ترین  از  یکی  است .  آگوست   ۵۱ تاریخ 

مردم  از  یک  هیچ   ذهن  از  که  روزی  افغانستان،  تاریخ  در 

در  انسان  میلیون  چند  سرنوشت  که  روزی  شد.  نخواهد  پاک 

افغانستان مثل آب خوردن به بازی گرفته شد و جهان، ناروایی 

و جفای بزرگی را در حق مردم افغانستان مرتکب شدند. روزی 

زخمی  پیکر  به  را  ضربهٔ شان  آخرین  خائنان  و  معامله گران  که 

افغانستان وارد کردند. روزی که یک شبه افغانستان به 02 سال 

گذشته برگشت. 

ارزش هـا  و  آرزوهـا،  امیدهـا،  تمـام  کـه  جایـی 
هزینـهٔ  بـا  سـال  ایـن ۰۲  در  کـه  دسـتاوردهایی 
میلیاردها دلار از سـوی جامعهٔ جهانی و قربانی 

هوایی  میدان  وارد  فرانسوی  سربازان  هم کاری  با  تا  می شویم 

شویم. همه نفس راحت می کشیم و عده ای هم اشک می ریزیم. 

و  کوب ها  لت و  فیرها،  تمام  میان  از  و  آوردیم  شانس  این که  از 

روز؛  همین  در  شدیم.  بیرون  زنده  نفری  چندهزار  جمعیت  آن 

ساعاتی قبل از وارد شدن به میدان هوایی، هلن در میان هجوم 

جمعیت نفس اش برای ثانیه هایی بند می آید و رنگ اش کاماً 

سبز می شود. این یکی از دردناک ترین صحنه ها برای من است. 

بعد از این که چک کردن اسنادمان تمام می شود . به یاد تمام 

چیزهایی که از دست داده ام می افتم. خانواده، عزیزان، تعلقات 

عاطفی و احساسی، تاش ها، امید، آرزو ها و وطن .

 با دوستان و اعضای خانواده ام تماس می گیرم و جز جمله ای 

و در زندگی ام دوباره  امیدوارم همه چیزخوب شود  »خداحافظ! 

فرصت دیدار شما را پیدا کنم« هیچ چیزی در ذهن ام نمی آید، 

این که  از  بعد  ندارم.  کردن  صحبت  توان  و  می کنم  گریه 

صحبت هایم با خانواده تمام می شود از حال می روم. داکران 

من را به بخش تداوی و مراقبت های صحی انتقال می  دهند و 

چند ساعت طول می کشد تا به حال بیایم. وقتی بیدار می شوم 

هواپیما  به  شدن  سوار  برای  آمادگی  همه  می روم،  بیرون  به  و 

نظامی  هواپیمای  سوار  ظهر  از  بعد   ۳ ساعت  می گیرند.  را 

می شویم و به مقصد ابوظبی و بعد فرانسه پرواز می کنیم. تاریخ 

۳2 آگوست به پاریس می رسیم. من مایل ها از افغانستان دور 

اما ذهن و روح ام را در وطن جا گذاشته ام و احساس  شده ام، 

می کنم فقط تن لاشه ای را با خود به فرانسه آوردم.

افغانستان می گذرد.  از تسلط نظامی طالبان در  اکنون ۶ ماه 

و  قتل، کشتار، بمب  تروریست،  از طالبان  این جا خبری  دیگر 

انتحاری و خشونت های شان نیست. اما، طالبان به کابوسی تلخ 

برای هر انسان افغانستانی مبدل شده است که از آن خاصی 

ندارند. نمی توانم بی خیال آن چه در افغانستان می گذرد، باشم. 

آواره در هیچ  مکانی جای ندارد. نه در وطن خویش و  انسانی 

معلق  زمان  در  و  در هوا  احساس می کنم  نه در جای دیگری. 

آوارگی،  مشکات  من  گذشته  ماه  شش  این  در  مانده ام. 

افردگی و فشارهای روحی، روانی بسیار سختی را تحمل کردم 

و می کنم. اما، تنها چیزی که می تواند خوش حالم کند، آیندهٔ 

دخرم هلن است. خوش حالم که او و آینده اش را نجات داده ام. 

رنجی  خو ش حال ام  اما  مهاجریم،  که  است  نسل   چندین   ما 

را که مادر بزرگ ام، مادرم و من به خاطر طالبان کشیده ایم، او 

نمی کشد.

در هر صورت چه در افغانستان باشم یا نباشم؛ بیش تر از پیش 

افغانستانی  انسان های  رنج  و  درد  تا  می دانم  واجب  برخود 

ما  به  تاریخ  طول  در  طالبان  که  بی شماری  تباهی  و  فجایع  و 

تحمیل کرده است را فراموش نکنم و نگذارم فراموش شود. 

به باور من، رسـالت هر انسـان آزاده و با وجدان 
غ از هرگونـه مـرز و سیاسـتی،  ایـن اسـت کـه فـار
در هـر گوشـه ای از ایـن دنیـا کـه باشـند بـه حکم 
همـواره  کـه  کسـانی   درد  عدالـت،  و  انسـانیت 
انسـانی،  ضـد  سیاسـت های  تروریـزم،  قربانـی 
فاقـد اخـلاق و ارزش هـای حقوق بـشری بودنـد 

را نادیـده نگیرنـد.

بار دیگر در آستانهٔ هشت مارچ قرار داریم. اکنون در افغانستان 

گروه  زن ترین  ضد  و  وحشی ترین  گِرو  در  زن  میلیون  چند 

خشونت  مورد  وحشیانه  شکل  به  و  گیرمانده  اند  تروریستی 

عنوان  به  کوتاه  نوشتهٔ  این  با  دارند.  قرار  جنسیتی  آپارتاید  و 

قسمتی از چشم دیدهایم از  شما مخاطبان می خواهم تا با درد 

میلیون ها زن در افغانستان هم صدا شوید. بر علیه فراموشی!

کاره ای که طالب دنبالت باشد و ثبوت هم داشته باشی«. 

اما مردم که استدلال سرشان نمی شود. تو را به تنبلی و 

بیکارگی متهم می کنند و می گویند:» ای بابا مردم با بل 

برق رفت«. خاصه تو دوباره به درون ات پناه می بری و یک 

لایهٔ دیگر هم به دل تنگی هایت افزوده می شود. 

که  باشد  داشته  یاد  به  و  بداند  باید  که  انسان؛  برای  اما 

جز خودش ناجی دیگری ندارد. جز خودش و درون اش 

جمع  را  خودش  خودش،  باید  ندارد.  دیگری  امنِ  مأمنِ 

برای  راهی  و  سپارد  گوش  خود  دل تنگی های  به  کند. 

گرسنگی،  سقوط،  بی کاری،  کند.  پیدا  خود  معضل 

حل  راه  تا  است  نیاز  زمان  این ها  برای  تنگ دستی... 

به  بعد،  به یک سال  را  دلتنگی ات  اما نمی توانی  بیابی؛ 

به  دست  لحظه  همین  باید  کنی،  موکول  بعد  سال  دو 

و  بِرهَانی  هیولای دل تنگی  از شر  را  و خودت  کار شوی 

از  را  کارت  ساختند.  خانه نشین  را  تو  زن،  بگویی:»خُب 

را  دیگر  فرصت های  بقیه  گرفتند.  را  دفرت  گرفتند.  تو 

گرفتند. یاران ات هر کدام به سمتی رفتند... اما زندگی 

هنوز جریان دارد. راهی برای خودت بساز، مأمنی بساز 

برای  را  تو خودت  باشد.  نداشته  راه  آن دل تنگی  در  که 

یک سال بعد، برای کار جدیدت، برای وطن جدیدت نیاز 

داری... پس دل تنگی را کنار بگذار و با درون ات که تو را 

سمت پوسیدگی می برد بجنگ!«

به قول سارتر، این زمان آن قدر پهن است و وسعت دارد 

که با هر چیزی پرُ کنی، یک قسمت اش خالی می ماند. 

این روزها و شب های من هم به قول سارتر آن قدر وسعت 

دارد که با هر چیزی که پر می کنم یک قسمت آن حتماً 

را  قبل  هفت ماه  وحشتناک،  دل تنگی  آن  دوباره  امروز 

با  غنی  اشرف  که  زمانی  قبل،  هفت ماه  کردم.  تجربه 

شدت  از  بود،  زده  قمار  به  را  مردم  زندگی  تمام  فرارش، 

قلبم نشسته  به  ناتوانی، دل تنگی وحشتناکی  و  اسرس 

بود که با هیچ چیزی قابل درمان نبود. با هر نوع تقایی، 

دل تنگی فزونی می گرفت و یک لحظه مرا به حال خودم 

آمد،  به سراغم  وقتی دل تنگی  امروز صبح  نمی گذاشت. 

قبلی تسلی  نوشته های  ویرایش  به  و  نوشن  به  را  خودم 

دادم و گفتم:»نمی گذارم این دفعه دچار آن هیولا شوی!« 

صبح  امروز  کشنده است.  هیولایی  بی گمان  دل تنگی، 

احساس کردم دیوارهای اتاق ام به سمت من فرده شدند 

و مانند قبر تاریکی مرا در درون خود بلعیدند. امیدم به 

پنجره بود، دست انداختم به پرده و اندکی نور را به درون 

گفتم:»قوی  و  خودم  به  برگشتم  دوباره  دادم.  راه  اتاق 

باش! شجاع باش! این دوران گذشتنی است«.

هفت ماه  قیمتی؟  چه  با  اما  است  گذشتنی  دوران  این   

این که  جز  کرده است؟  تغییر  چیزی  چه  و  گذشته  آزگار 

وضعیت کنونی را بپذیریم و به خانه نشینی عادت کنیم؟ 

خانه نشینی عادت نمی شود. هیچ زنی عاشق خانه نشینی 

نیست. خانه نشینی جبر و ستمی بیش نیست. چرا صبح ها 

به جای این که از خواب بلند شوم و با خوش حالی سمت 

لحاف  در  را  خودم  ناامیدی  و  ترش رویی  با  بروم،  دفر 

مچاله کنم؟ اصاً این همه خواب به چه کار زندگی من 

می آید؟ این همه غصه خوردن، کدامین پل ویران زندگی 

من را آباد می سازد؟ من چه تقصیری در این اوضاع دارم؟ 

کجا را کم گذاشتم؟ کمر درس خواندم؟ کمر دویدم؟ 

تمام  سنگ  زندگی ام  برای  من  نه!  خوردم؟  حرص  کمر 

گذاشته بودم. دانشگاه را تا مقطع ماسری در دانشگاه 

کابل تمام کرده بودم. امتحانات دشواری را سپری کرده 

بودم. اما کجای کار لنگیده است؟ یک روز صبح، اشرف 

زندگی  چیز  هر  به  این طوری  و  برود  گرفت  تصمیم  غنی 

تقرب  به صفر  را  ما  زندگی های  و  گذاشت  پایان  ما خط 

داد. حالا فکر می کنم از صفر هم گذشته ام و شاید به قعر 

حتی  را  خانه نشینی  این  و  کرده ام  سقوط  ارقام  و  اعداد 

صفر هم بزرگ است که توجیه کند. 

در این روزها وقتی بخواهی با یکی درد و دل کنی، قبل 

نرفتی؟«  می گوید:»چرا  بشنود،  را  حرف هایت  این که  از 

است  غنی  اشرف  رفن  مانند  همه  رفنِ  می کنند  فکر 

با  و  نموده  اشاره  حویلی  صحن  هیلوکوپرهای  به  که 

یاران و خریطه های پول به هر سمتی که دوست داشتند 

اما  کردم  سعی  می گویی:»خوب،  جواب  در  کنند.  پرواز 

نتوانستم. رفن هم شرایط دارد. باید خبرنگار باشی و یا 

فیلم،  با تماشای سریال،  را  خانه نشینی  می ماند.  خالی 

آشپزی، ظرف شویی، رفُن خانه، کالاشویی، اتو کشیدن، 

خواندن  روزمرگی،  نوشن  خانه،  گوشه های  تمیزکاری 

دیگر  چیز  هر  با  دیگران...  صحبت  پای  نشسن  کتاب، 

شب  یا  روز  از  قسمتِ  یک  هم  باز  می کنم  پر  که  هم 

هیولای دل تنگی به سراغم می آید و خبر می دهد: »زن تو 

بازنده ای!« نه! من بازنده نیستم. من هیچ گاهی ناکامی 

را آن هم از جانب دیگران به من و امثال من تحمیل شده 

زمانی  تا  می جنگم.  هیولا  آن  با  من  نمی پذیرم.  باشد، 

کار  به سمت  روزی  یک  که  ادامه می دهم  این جنگ  به 

و  برسانم  آخر  به  را  روز  لبخند،  با  و  شوم  روانه  جدیدم 

عرها با شوق، سمت خانه ام بشتابم. من به زمانی خودم 

را خواهم رساند که در آن؛ روز معنای خود و شب  معنای 

و  شب  زن،  یک  برای  که  زمانی  باشد.  داشته  را  خویش 

روز فقط خانه نباشد. روزها دفر، خیابان، کافه، دوست، 

هم کار، هم دلی، زیبایی و زندگی باشد و همین طور شب 

از عر  که  باشد  داشته  و قشنگی  آرامش  از  نویدی  هم 

روزها آغاز می شد. عرها آمدن شب را استقبال می کردم 

و با شوقِ بیان نشدنی سمت خانه می شتافتم و به گوشه 

گوشهٔ خانه ام عشق می ورزیدم. من به زودی به آن روزها 

باز می گردم. شاید همین جا و شاید هم جای دیگر، دوباره 

معنی شب و روز را برمی گردانم و دوباره من حیث یک زن 

پشت  از  این که  گشت.  برخواهم  خودم  اولیهٔ  هیئت  به 

است، شاید  زده  زل  به دخران همسایه  خانه اش  پنجرهٔ 

من باشم. اما آن که سمت کار می رفت و با خنده به خانه 

برمی گشت، همین روزها از جا برخواستنی است.

طالبان، هیولای خانه نشینی و دل تنگی را به افغانستان آورده اند

 خدیجه حیدری
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ظلم بی سابقهٔ طالبان
مناقشه ها و مذاکره های سیاسی در مورد حقوق زنان

سیستم های  از  هم سویی  با   
ً
قسما یخ،  تار طول  در  مختلف  تفکرهای  و  ادیان  اکثر 

گوناگون، حتی  کرده و با روایات و مفکوره های  اجتماعی مردسالارانه، از این ظلم حمایت 
به  ظلم  این  ربط  با  نحوی  به  که  است  کرده  تدوین  هم  را  اصولی  و  قاعده ها  ظلم  این  برای 

ارادهٔ خدا، آن را توجیه هم نموده است

و  ناموس  تفکر  است.  دارایی هایش  و  اموال  بقیه  مالک  که 

ناموس داری و تعصب برای حفظ آن نیز بر همین اساس ایجاد 

کسی  که  نمی گذارد  و  نمی خواهد  مردی  هیچ  زیرا  می شود. 

دیگری جز خودش، مالک اموالش باشد.

همراه  حقوق شان  از  ساخن شان  محروم  و  زنان  به  بی توجهی 

اجتماعی  اقتصادی،  مشخص  پرنسیب های  و  اصول  بعضی  با 

مرد  ساختار  بقای  متضمن  اشکال  از  شکلی  به  نیز  سیاسی،  و 

سالارانه است.

بیش تر  افغانستان،  سالار  مرد  جامعهٔ  در  دور  گذشته های  از 

عنعناتی که در تعیین مناسبات اجتماعی و وضعیت شخصی و 

مدنی زنان مانند پوشش و لباس، گشت و گذار، تعلیم، تحصیل، 

طاق،  مادری،  ازدواج،  زنانگی،  و  دخرانگی  ازدواج،  کار، 

حضانت فرزند، ازدواج مجدد، میراث و... که با چاشنی باورهای 

دینی همراه و ایجاد گردیده است، متضمن حفظ ساختار سنتی 

مردسالاری در این کشور بوده و هست.

 البته فراموش نباید کرد که بی توجهی به حقوق زنان و ظلم بر 

آن ها، تنها خشونت های فیزیکی، لت و کوب، جرح و قتل نیست. 

"... زن  این که  مانند  برداشت هایی  و  باورها  وقتی در جامعه ای 

نیستی که گریه می کنی!... مثل مرد محکم و استوار باش!... 

مردانه  قولت  نیست!....  زنانه  مجلس  چه!...  مرد  کار  به  را  زن 

باشد!... بیچاره زن سیاه سر!... از زن گیله ای نیست!... اختیار 

کاری  اگر  است!...  ناقص العقل  زن  ندهید!...  زن  دست  به  را 

حرف  ها  صد  و  نمی رسد!..."  جایی  به  بکنی،  زن  توصیهٔ  به  را 

باورهایی قوی در سطح  به  تدریج  به  آزار دهنده ای که  و  منفی 

جامعه تبدیل شده است، خود بیانگر ظلم سیستم مردسالاری بر 

باورها  این  توانایی هایشان است.  و  نادیده گرفن حقوق  و  زنان 

به اندازه ای نهادینه شده، تحکیم یافته و همگانی شده است که 

حتی اکثریت زنان خود نیز به آن باور دارند و خودشان را با همین 

حقوق شان  از  خود  و  می کنند  ارزیابی  مردسالارانه  معیارهای 

می گذرند.

۲- باورهای دینی و اعتقادات مذهبی

از گذشته های دور، در اکثر جوامع سنتی و فوق العادهٔ معتقد 

حقهٔ  حقوق  گرفن  نادیده  و  زنان  بر  ظلم  متأسفانه  دین،  به 

نگاه  بر  تاریخ  به  وقتی  است.  مشهود  بیش تر  انسانی شان 

بری،  و  سماوی  ادیان  اکثر  که  می بینیم  وضوح  به  می کنیم، 

نگاه واحدی به زن دارند. 

همیشه در روایات و توصیه های دینی، راهبان و روحانیون ادیان 

اسام  یهودیت، مسیحت،  بودائیسم، هندوئیسم،  مانند  مختلف 

ادیان  این  و زن در  با وجودی که مرد  ادیان دیگر،  و  و مذاهب 

به عنوان انسان شناخته شده است، اما نگاهی دوگانه به آن ها 

وجود دارد که همواره بیانگر ارجحيت مرد نسبت به زن است.

نقطه مشرک میان اکثر ادیان سماوی، داستان )حوا، آدم، سیب 

و بهشت( است. همه گفتند که آن زن بود یعنی "حوا"  که تحت 

به  را تشویق  او  و  را وسوسه کرد  "آدم"  یعنی  تأثیر شیطان، مرد 

خوردن میوهٔ ممنوعهٔ بهشت یعنی سیب و در نتیجه نزول قهر خدا 

به خاطر این نافرمانی آدم، بر او شد که باعث گردید تا خدا انسان 

را از بهشت براند. لذا بر اساس این برداشت و تعبیر، از نظر دین، 

زن از همان پیدایش بر موجودی اغواگر و فریب دهنده معرفی 

شده است.  و این در واقع اولین و اساسی ترین زمینهٔ ظلم بر زن 

و نادیده گرفن حقوق برابر زن با مرد و یا تفاوت در منزلت زن و 

مرد است که با باورها و مؤلفه های دینی و مذهبی ایجاد گردیده 

و  فرهنگ  نظرداشت  در  با  آن  و جامعهٔ سنتی  افغانستان  است. 

باورهای دینی موجود در آن، مستثنی از جوامع سنتی و دینی 

دیگر نیست. 

وقتی طالب در افغانستان می گوید که ما کدام دشمنی شخصی 

راست  می کنیم،  شرعیت  تطبیق  فقط  ما  چون  نداریم،  زنان  با 

می گویند. چون در اصل این روایات و دساتیر بسیار واضح دین 

و شرعیت است که حکم می کند که زن حق ندارد رهبر باشد، 

مجاز نیست قاضی باشد، نباید بدون محرم سفر کند، نباید این 

نباید  نرود،  آن جا  برود،  این جا  نباید  نپوشد،  را  آن  یا  بپوشد  را 

ندارند،  تقصیری  آن ها  خُب!  نکند.  را  کار  آن  بکند،  را  کار  این 

مخصوصاً که خودشان را سربازان خدا برای تطبیق شرعیت در 

زمین خدا می دانند.

از باورهای دینی، گناه حاکمان شرع نیست،  در ظلم برخاسته 

چون روایات بزرگان دین و برداشت های متفاوت رهبران دینی از 

دساتیر شرعیت است که خط مشی را تعیین می کند. خط مشی 

نسل  به  یک  نسل  از  روحانیون  توصیه های  و  داستان ها  در  که 

دیگر روایت شده است. مثاً وقتی گفته می شد که وای بر حال 

مرد و زنی که با هم تنها می شوند. چون هرگاهی که یک زن و 

مرد تنها شد، فرد سومی که به آن ها می پیوندد، شیطان است و 

شیطان را هم که همه می شناسیم، همانی که حوا را فریفت تا 

آدم را بفریبد و.... و حالا در خلوت یک مرد و یک زن که شیطان 

اضافه شود، حتماً باز هم مقر زن است، تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل.

٣- نگاه سیاسی به زن و حقوق آن

سیستم های  کل  در  و  افراطی  بنیادگرایی  و  دینی  رادیکالیسم 

بر  ظلم  به  انحاء  از  نحوی  به  عملکردهای شان  که  سالاری  مرد 

یک  عنوان  به  زنان  حقوق  موضوع  از  همیشه  می انجامد،  زنان 

و  استفاده  سیاسی شان  اهداف  پیش برد  برای  سیاسی  حربهٔ 

سوءاستفاده کردند. 

یعـنی هـر زمانـی کـه سیسـتم های مترقـی مبتنی 
بـر تسـاوی حقوق انسـان ها و رعایت حقوق بشر 
ایجـاد  اسـت  خواسـته  زنـان  حقـوق  ویـژه  بـه  و 
انجـام  زنـان  نفـع  بـه  کاری  و  کنـد  رشـد  گـردد، 
دهـد. سیاسـت های دیـنی و بنیادگرایـی مذهی 
بـا شـدت بـا آن مخالفـت کـرده و بـا اسـتفاده از 
سـادگی و باورهـای دیـنی مـردم، بـه نـام ایـن کـه 
علیـه  اسـت،  خطـر  در  دیـن  و  شـده  حاکـم  کفـر 
آن تاختـه و ظلـم بـر زنـان را چنـد برابـر خشـن تر 

سـاخته اند .

مثاً: حداقل در افغانستان صد سال قبل وقتی اعان استقال 

عملکردهای  و  افکار  با  ثریا  همرش  و  الله  امان  شاه  و  شد 

آن ها  حقوق  تأمین  و  زنان  برای  کار  به  شروع  روشنگرانه شان 

نمودند، مخالفان سیاسی آن ها و اندیشه های مرد سالارانهٔ وقت، 

ظلم و ستم طالبان بر زنان افغانستان!

این که در این عر تمدن و پیرفت جهانی، درحالی که همهٔ 

و  مورد ظلم  در  دارند،  را  انسانیت  والای  فرهنگ  ادعای  آدم ها 

خشونت انسان بر انسان حرفی زده شود و یا چیزی نوشته شود، 

و  دارد  واقعیت  هنوز  این  متأسفانه  اما  است.  خجالت آور  واقعاً 

انواع  به  انسان ها  بر  انسان ها  ظلم  دنیا،  جای  جای  در  امروزه 

مختلف و به دلایل متعدد، هر چند که هیچ کدام از این دلایل 

هرگز توجیه ندارد، به شدت ادامه دارد.

اندیشه ها  گاهی هوس کشورگشایی، گاهی تحمیل سلیقه ها، 

و گاهی هم تفاوت های عادی آدم ها از هم دیگر در انواع ظلم و 

خشونت های آن ها بر یک دیگر تجلی می یابد. 

در  بیش تر  ظلم ها  و  خشونت ها  نوع  این  اصلی  ریشهٔ  البته 

اضافه خواهی انسان ها و حرص پایان ناپذیر آن ها که از همان 

بیش تر  لذا  است.  نهفته  دارد؛  وجود  حالا  تا  انسان  پیدایش 

وقت ها این خشونت ها و ظلم ها به شکلی است که توسط قوی 

بر  ظالم  کل  در  و  مدافع  بر  متجاوز  فقیر،  بر  غنی  ضعیف،  بر 

مظلوم اعمال و تعریف می گردد. 

می زنیم  حرف  آن  مورد  در  این جا  ما  که  ظلمی  و  خشونت  اما 

در نوع خود متفاوت تر و بسیار زشت تر از انواع ظلم های دیگر 

در  و  تاریخ  درازای  در  این خشونت هم همیشه  است؛ هرچند 

ابعاد مختلف وجود داشته است.

این ظلم انسان بر انسان به علت نوع جنسیت او است. خشونت 

و ظلمی که در آن، انسان مرد بر انسان زن روا می دارد، آن هم 

تنها به دلیل جنسیت که نه ظالم و نه هم مظلوم در تعین آن 

نقشی دارند. 

ایـن ظلـم واقعا بـدون توجیـه، از خلقت انسـان 
وجـود  آن  مختلـف  انـواع  و  ابعـاد  در  تاکنـون 
سـاختارهای  در  بیش تـر  کـه  دارد  و  داشـته 
اجتماعـی مردسـالارانه، ایجـاد گردیـده، وجـود 
داشـته و دارد و حـالا حالاهـا معلـوم نیسـت که 

یافـت. خواهـد  خاتمـه  چگونـه  و  چه وقـت 

در طول  مختلف  تفکرهای  و  ادیان  اکثر  که  است  این جا  جالب 

با هم سویی از سیستم های اجتماعی مردسالارانه،  تاریخ، قسماً 

از این ظلم حمایت کرده و با روایات و مفکوره های گوناگون، حتی 

برای این ظلم قاعده ها و اصولی را هم تدوین کرده است که به 

نحوی با ربط این ظلم به ارادهٔ خدا، آن را توجیه هم نموده است.

بررسی عوامل و ابعاد این ظلم که می شود آن را ظلم جنسیتی 

نامید، بسیار پیچیده  و وسیع است که نمی شود در این جا به آن 

پرداخت. اما یقین دارم که در این مورد تحقیقات زیادی صورت 

گرفته و آثار زیادی نوشته شده است و می شود با مراجعه به آن ها 

معلومات کافی به دست آورد.

طالبان و ستم شان بر زنان افغانستان

خصومت، خشونت و ستم بر زنان افغانستان چیز تازه ای نیست. 

هنوز  و  است  داشته  وجود  بدین سو  قرن ها  از  شوم  پدیدهٔ  این 

هم ادامه دارد. یقینأ طالبان به شکل بی سابقه ای این ستم را 

تشدید نموده اند، اما این تفکر و این ظلم توسط طالبان فعلی 

که به نام تحریک طالبان مسمی است، آغاز نگردیده است.

ستم و خشونت بر زنان در افغانستان را در سه بعد می توان مورد 

بررسی قرار داد: 

۱- فرهنگ و رسوم در ساختار اجتماعی مردسالاری

سیستم های  دیگر،  جوامع  اکثر  هم چون  نیز  افغانستان  در 

اجتماعی مردسالاری، اصلی ترین پایگاه و حامی خشونت علیه 

بیش تر  که  است  این  گواه  افغانستان  تاریخ  و هست.  بوده  زن 

ستم بر زنان توسط رسوم و عنعنات فرهنگی ایجاد گردیده است 

و  آمده  به وجود  مردسالاری  سیستم  حفظ  برای  تدریج  به  که 

تحکیم یافته است. ممکن است که این رسوم و عنعنات قصداً 

برای دشمنی و ستم بر زنان به وجود نیامده باشد. اما هم چون 

به  بقای یک سیستم اجتماعی،  برای  سایر مؤلفه های ضروری 

حاشیه راندن زنان، سرکوب آن ها و محروم ساخن شان از حقوق 

مردسالارانه  ساختارهای  ویژگی های  از  یکی  نیز  آنان  اساسی 

است. در سیستم مرد سالاری، به شکل طبیعی مقام و منزلت 

دارد،  قرار  مردان  از  بعد  و   دوم  جنس  حیث  به  تنها  نه  زنان، 

بلکه در بسیاری موارد، هم ردیف با اجناس، لوازم و اشیا و در 

نهایت شامل دارایی های مردان به حساب می رود. لذا در چنین 

ساختار اجتماعی، برخورد با زنان حیثیت مادی داشته و به زن، 

می باشد،  مادی  ارزش  دارای  که  مرفی  جنس  یک  مثابه  به 

نگریسته می شود و این درحالی است که حتی مقدار این ارزش 

مادی را هم مردان، بدون این که زنان در آن کوچک ترین نقشی 

داشته باشند، تعیین می کنند.

تملک  قابل  وسیلهٔ  را  او  که  است  زن  به  مادی  نگاه  همین 

ساخته است و مرد جامعه خود را مالک آن می داند، همان ٔطور 

جریان  توقف  و  وقت  حکومت  براندازی  برای  اجانب  کمک  به 

روشنفکری و اصاحات، آزادی های زنان و در کل موضوع زنان 

را بهانه ای سیاسی ساخته و مردم را با این فکر که دین در خطر 

افتاده و قرار است نظام کفری ایجاد گردد، تحریک کرده و تمام 

آن سیستم را برانداختند و دوباره شدیدتر از قبل، مانع تأمین 

حقوق زنان شدند.

و طی این صد سال هم هرازگاهی که اقدامی برای تأمین حقوق 

زنان بر مبنای حقوق بر شده است، باز هم همان رادیکالیسم 

دینی در قالب احزاب و گروه های سیاسی به نام نهضت اسامی، 

جوانان مسلمان، اخوان المسلمین، بعداً در چهار دههٔ اخیر به نام 

القاعده و  تنظیم های مسلح جهادی اسامی، تحریک طالبان، 

رسیدن شان  قدرت  با  و  کردند  مخالفت  آن  با  به شدت  داعش، 

در  رسانیدند.  اوج وحشت  به  را  این ظلم  عماً  دههٔ 0۹۹۱  در 

طی دو دههٔ اخیر هم که با مداخلهٔ جهان غرب و حضورشان در 

افغانستان همراه بود، موضوع حقوق زنان را به عنوان مهم ترین 

عامل مخالفت شان معرفی و از آن به حیث یک حربهٔ سیاسی در 

تمام اقدامات جنگ جویانه شان استفاده نموده و حتی این بحث 

از سقوط  آوردند.  نیز  برای صلح  مذاکرات سیاسی  میز  روی  را 

نظام نیم  بند جمهوریت و روی کار آمدن مجدد طالبان تاکنون 

در  و  طالبان  توسط  زنان  بر  بی سابقه  و ظلم  زنان  نیز، سرکوب 

کل این موضوع حقوق زنان است که همواره مورد مناقشه ها و 

مذاکره های سیاسی بوده و به عنوان یک تفاوت سیاسی میان 

حاکمیت سیاسی طالبان و مخالفین ملی و بین المللی شان مورد 

بحث قرار دارد. برخورد تندروانه بنیادگرایان دینی در مورد این 

نیز  موارد  این  در  بحث  به  حتی  که  است  حدی  در  موضوعات 

اجازه داده نمی شود. چه بسا که همین نوشته خودش نیز دارای 

عواقب سخت گیرانه از نظر آن ها باشد.

نتیجه

ظلم طالبان بر زنان در افغانستان ناشی از مجموعه ای از سنن 

ناعادلانهٔ سیستم های مرد سالار،  و  انسانی  و فرهنگ های غیر 

باورهای دینی موجود در جامعه و برخورد سیاسی رادیکالیسم 

به وجود  افغانستان  جامعهٔ  در  تاریخ  طول  در  که  زنان  با  دینی 

آمده است، می باشد. 

این مثلث شوم مانع هر نوع ترقی روشن گرایانه، تأمین حقوق 

اساسی بری و از جمله تأمین حقوق انسانی زنان در افغانستان 

و ادامهٔ ظلم شدید بر زنان این کشور است. 

راه حل

راه حل، دشوارترین موضوع این بحث است. کارهای زیادی باید 

هم زمان انجام شود و به پیش برود تا این مسئله به شکل بنیادی 

رفع و حل شود. 

مهم ترین و اصلی ترین راه حل، دانش و آگاهی است. این راه 

مردان  و   زنان  همهٔ  باید  اما  است  دشوار  و  گیر  نفس  طولانی، 

مخالف این ظلم به شکل وسیعی در روشن ساخن اذهان و از 

بین بردن عنعنات و فرهنگ های ناپسند اجتماعی سهم گرفته 

آغاز  روشنگری  این  که  است  سال ها  چنان چه  کنند؛  مبارزه  و 

گردیده است.

آن ها  ساخن  نهادینه  و  کشور  مدنی  قوانین  ایجاد  و  اصاح   

اساس  بر  جامعه  اعضای  همهٔ  حقهٔ  حقوق  تأمین  راستای  در 

از  نیز  ساخن شان  اجرایی  و  بری  حقوق  استانداردهای 

راه های مورد نیاز برای حل اساسی این نابرابری است. 

اما مهم ترین راه حل این است که هم زمان با روشنگری اجتماعی 

و نهادینه ساخن قوانین انسانی مدنی کشور، سیستم سیاسی 

سیستم  تعیین  مرجع  و  آید  به وجود  نیز  سکولار  و  دینی  غیر 

دولتی در کشور، گزینه ها و روش های دموکراتیک قرار گیرد.

 فرشته نوری فرشته نوری
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در  حاضر  حال  در  واقع  در  شد.  خواهد  سبز  ما  راه  سر  بر 

این جا حضور دارد. من آپارتاید جنسیتی اسامی را در اروپا 

فمینیسم  نام مرگ  به  در کتاب جدیدم  آمریکای شمالی  و 

مستند کرده ام. 

مرحلهٔ بعدی مبارزه برای آزادی زنان چيست؟ 

کردم،  صحبت  آن  به  راجع  الآن  من  که  را  آن چه  به نظرم 

شمالی  آمریکای  و  اروپا  دانشگاه های  اکثر  در  گفتنش 

وحشیانهٔ  نقض  کسی  اگر  چون  می شود  تلقی  خطرناک 

حقوق بر را که به نام اسام انجام می شود توصیف کند، 

طرفدار  و  "صهیونیست"،  "نژادپرست"،  به  متهم  بافاصله 

همه،  از  بدتر  و  می شود  بودن  آمریکایی  "امپریالیسم"، 

انجمن های  می گردد."  معرفی  جنگ  طرفدار  نومحافظه کار 

اسامی در غرب، ماهای رادیکال و رهبران مسلمان خارج 

شکایت  شما  از  غربی  نسبیت گرای  متفکران  و  کشور  از 

و  نر  از  می دهند،  سر  فریاد  شما  علیه  بر  کرد،  خواهند 

پخش نوشته های شما خودداری می کنند و از شنیدن حرف 

شما پرهیز می نمایند. 

اکنون برخی مسائل خصوصی ام را فشا می نمایم:

پرست  میهن  یک  و  فمینیست  یک  من  نخست  قدم  در 

یک  من  باشم.  دو  هر  می توانم  بله،   هستم.  آمریکایی 

جهانی  استاندارد  یک  به  و  هستم  نیز  انرناسیونالیست 

حقوق بر برای همه اعتقاد دارم. در نهایت، من یک یهودی 

نوا  هم  سکولار  و  مذهبی  جهان بینی  با  و  هستم  مذهبی 

می باشم. مذهبی بودنم فمینیسم من را به خطر نمی اندازد. 

برعکس، این به من قدرت و دیدگاهی لزوماً فروتنانه می دهد 

تا به مبارزه برای عدالت ادامه دهم.

لمس  را  زندگی ام  است،  مهم  برایم  افغانستان  این که  دوم 

کرده است. یک بار، مدت ها پیش، در سال ۱۹۶۱، در آن جا 

می شدم؛  نگهداری  شیک  نسبتاً  پرده ای  در  و  بودم  اسیر 

برخی از زنان فوق العاده با من مهربان بودند. من هيچ وقت 

فراموش شان نمی کنم. من معتقدم که فمینیسم به اصطاح 

گرفته  شکل  کشورها  غم انگیزترین  و  زیباترین  در  "غربی" 

با شما  رابطه  این  در  را   بگذارید يک سري جزئيات  است. 

شریک کنم.

با  ماقات  برای  و  بودم  کرده  ازدواج  کالجم  عزیز  یار  با  من 

آن جا  نداشتم  قصد  من  کردیم.  سفر  کابل  به  خانواده اش 

که  بودند  ثروتمند  خانوادهٔ  صد  چند  افغانستان  در  بمانم. 

مردم  بقیهٔ  می کردند.  زندگی  اروپایی  استانداردهای  با 

درفرودگاه  وقتي  بود.  میانه  قرون  شبیه  زندگی شان  شرایط 

فرود آمديم، مقامات فرودگاه پاسپورت آمريکايي مرا مصادره 

کردند که هرگز برایم آن را مسرد نکردند. سپس متوجه شدم 

مانند  بالآخره  دارد.  فرزند   2۱ و  همر  سه  شوهرم  پدر  که 

همه زن های طبقهٔ بالای افغانستان، تحت نظارت و بازداشت 

خانگی قرار گرفتم.

افغانستانی ها انسان های جذاب، شوخ طبع، انسان دوست، 

کننده ای  خیره  طرز  به  گاهی  و  مؤدب  سحرانگیز،  لطیف، 

صادق بودند. با این حال، کشور آن ها سنگر بی سوادی، فقر 

و بیماری های قابل پیش گیری بود.

نپوشیدم.  دست کش  و  بلند  مانتوهای  روسری،  هرگز  من 

با  و  می رفتم  بیرون  می کشیدم،  عمیقی  نفس  عوض،  در 

سوار  اوقات  گاهی  می زدم.  قدم  آمریکایی  تند  سرعتی 

جز  به  بودند  رنگارنگ  کاماً  اتوبوس ها  می شدم.  اتوبوس 

زنانی که ملحفه پوشیده بودند جدا از مردان پشت اتوبوس 

می نشستند. اولین بار که این وضعیت را دیدم با ناباوری و 

عصبانیت، بلند خندیدم.

را  این کشور  بايد  آمد که مي دانستم  زماني  زود يک  خيلي 

ترک کنم. خودم را در سفارت آمریکا رساندم و معرفی نمودم. 

آن ها گفتند که نمی توانند کمکم کنند و به من گفتند که به 

دیگر یک شهروند  افغانستان«،  عنوان »همر یک شهروند 

را  آمریکا  سوی  از  حفاظت  استحقاق  که  نیستم  آمریکایی 

داشته باشم. هرگاه به سفارت می رفتم، تفنگ داران دريايی 

زن  یک  فهمیدم،  آن وقت  می کردند.  اسکورت  خانه  تا  مرا 

آمریکایی که با یک مسلمان ازدواج می کند و در یک کشور 

او  نیست.  کشوری  هیچ  شهروند  می کند،  زندگی  مسلمان 

آن  از  زمانی  یک  که  شهروندی  حقوق  از  ندارد  حق  دیگر 

لذت می برد برخوردار باشد. این جا بود که دریافتم که تنها 

مزدوران نظامی می توانند آن را نجات بدهند. 

فراموش کند،  را  یک زن جرأت نمی کند چنین درس هایی 

نه اگر بتواند زنده بماند و فرار کند. این کاری  بود که من 

انجام دادم، هرچند به بهای ۴0 کیلو وزن و ابتا به ویروس 

هپاتیت به خانه برگشتم.

در  که  زنی  عنوان  به  اسام  تحت  زندگی  اول  تجربهٔ دست 

کابل اسیر بود، نوع فمینیستی را در من شکل داده است که 

اکنون هستم و باقی مانده ام، کسی که نسبیت گرائی چند 

فرهنگی را نمی پذیرد. 

کـه  فهمیـدم  زودی  بـه  اوایـل  همـان  در  مـن 
بـه  می توانـد  چقـدر  سـتم،  تحـت  مـردم  زندگـی 
رابطـهٔ  و  باشـد  سـتمگرانه  نکردنـی  بـاور  طـرز 
چه قـدر  یک دیگـر  بـه  نسـبت  سـتم دیدگان، 

باشـد.  کشـنده  می توانـد 

من خوب  به خدمت کارانش خیلی ظلم می کرد.  مادر شوهرم 

درونی  را  جنسیت گرایی  مردان،  مانند  نیز  زنان  که  دریافتم 

می کنند. این یک مشاهده بود که هنوز در من حضور خود را 

حفظ کرده است.

چیزی را که من در افغانستان تجربه کردم، ضرورت اعمال یک 

استاندارد واحد از حقوق بر را به من آموخت، نه روحیهٔ مدار و 

تحمل نسبیت فرهنگی را.

 ،۱۹۹0 سال  در  ایران.  اسامی  جمهوری  به  گردیم  باز  حال 

گزارشی   ، صاحب جمع  فریدون  فرانسوی،  ایرانی،  روزنامه نگار 

زن تنها در تهران دستگیر شدند. ششصد و چهل و نه نفر از 

آن ها را دخران زیر ۱۴ سال تشکیل می داد.

زنان ایرانی هر دقیقه و از هر نظر در زندگی خصوصی شان 

در رنج اند و فرسوده می شوند. به عنوان مثال، در تابستان 

شکایت  از  پس  را  جوانی  زن  تهران،  در  دادگاهی   ،200۵

عجیب همرش مبنی بر این که  او تنها مجاز به زن خانه دار  

بودن باشد، از کار در بیرون از خانه منع کرد. این زن دوسال 

دادگاه  اما  بود.  کرده  فرار  از خانه اش  و  پیش کتک خورده 

درخواست شوهرش که مبنی بر ممنوعیت کار، در خارج از 

خانه را تأیید کرد. در نوامبر 200۵، یک شوهر ۸0 ساله با 

چماق، زن ۵0 سالهٔ خود را به قتل رساند، "زیرا نمی توانست 

آرایش او را در بیرون از خانه تحمل کند". در اکتبر 200۵، 

کارمندان زن در وزارت فرهنگ ایران مجبور شدند، عرها 

برای حضور در کنار خانوادهٔ خود" دفر کارش را ترک کند. 

یکی از روزنامه نگاران زن که در یکی از روزنامه های ایران کار 

می کند، می گوید: این حکم به این معناست که مقامات در 

نظر دارند تا مرا به زودی از کارم بی کار نمایند.

افتضاحات عام و وحشتناک

در ایران به طور فزاینده ای، زنان به اتهام زنا یا تجاوز جنسی 

درد،  با  و  آرامی  به  یا  می شوند  آویخته  دار  به  ماء عام  در 

ماء عام  در  اعدام  و  شاق  عضو،  قطع  می گردند.  سنگسار 

علناً  مردان(  )و  زنان  اگر  است.  روزانه"  یک نمایش  "تقریباً 

آن ها  به  کنند،  اعراض  دلخراش  وحشیگری های  به چنین 

تهمت »ضد مسلمان بودن« زده می شود، سپس دستگیر و 

اغلب توسط دولت به قتل می رسند.

قوت  مایهٔ  ایرانی  تظاهرکنندگان  شجاعت  دلیل  همین  به 

قلب می شود. آن ها دقیقاً می دانند که چه چیزی می تواند 

به  هم  آن  با  ولی  بیفتد  اتفاق  زندگی شان  در  آن ها  برای 

تابستان   تهران  در  می دهند.  ادامه  تظاهرات  و  اعراض 

200۵سال گذشته، زنان به حاکمیت روحانیون ایران دست 

سر  آزادی!«  آزادی،  »آزادی،  شعار  آن ها  زدند.  اعراض  به 

دادند و خواستار همه پرسی در رابطه با مروعیت حاکمیت 

مذهبی گردیدند. آن ها شعار »قانون نابرابر به معنای عدالت 

غیر انسانی« و »تبعیض زن ستیزی ریشهٔ استبداد است« سر 

می دادند. پیش از این در ماه مارچ 200۵، تظاهرکنندگان 

در دانشگاه تهران خواستار آن شدند که زنان حق انتخاب 

انتخاب  در  باید  آن ها  باشند؛  داشته  باید  را  خود  پوشش 

شوهر، ازدواج و یا طاق آزاد باشند. هر نوع تجارت جنسی 

و قاچاق انسان باید ممنوع گردد و چند همری باید غیر 

قانونی اعان شود.

خانواده هایشـان  در  مسـلمان  زنـان  از  بسـیاری 
بـه قتل رسـانده می شـوند. بلـه، مـادران، پدران 
بـه  و  مجرم انـد  بزرگ تـر  بـرادران  هم چنیـن  و 
آن هـا  جـرم  می جوینـد.  شرکـت  آن هـا  کشـتن 
جـز رفتـن بـه دانشـگاه، ازدواج عاشـقانه، پایـان 
دادن بـه ازدواج هـای خشـونت آمز، و یا رفتن به 

نمی باشـد.  دیگـری  چـزی  سـینما 

قتل های ناموسی معمولاً وحشتناک و بسیار ابتدایی هستند. 

سرهای دخران یا زنان را می برند و یا با ضربات مکرر چاقو 

در  من  می  شوند.  آرامی خفه  به  یا  و  می گیرند  را  جان شان 

فمینیسم،  مرگ  کتاب ام،  جدیدترین  در  این ها  همهٔ  مورد 

اتفاقی  چه  زنان  آزادی  راه  مبارزان  برای  که  نوشت  خواهم 

»آپارتاید  را  سیستامیک  بدرفتاری  این  اسم  من  می افتد؟ 

جنسیتی  آپارتاید  با  ما  اگر  می گذارم.  اسامی«  جنسیتی 

اسامی مخالفت نکنیم و آن را شکست ندهیم، دموکراسی 

و آزادی نمی تواند در جهان عرب و اسام شکوفا شود. اگر 

فمینیست  و  مسلمان  ناراضی  دگراندیش  گروه های  با  ما 

متحد نشویم و مهم تر از همه، اگر ما یک استاندارد جهانی 

از حقوق بر برای همه نداشته باشیم، آن گاه برای رسیدن 

به آرمانهای یهودی، مسیحی و سکولار غربی خود شکست 

جلو  اگر  بود.  خواهیم  توفان  میراث دار  و  خورد  خواهیم 

از  خارج  در  مذهبی  آپارتاید  و  اسامی  جنسیتی  تبعیض 

زودی   به  طوفان  این  که  باشید  مطمئن  نگیریم،  را  کشور 

ایران »به دنیا آمدن زن هم  از مخالفان رژیم  به گفتهٔ یکی 

و  امروزهٔ زن  جرم بزرگ است و هم حکم اعدام«.  مصائب 

مرد در جهان اسام و در اروپا به طور فزاینده اسامیزه شده 

که نیازمند تحلیل هوشیارانه و پاسخی قهرمانانه می باشد. 

در عر دموکراتیک، مدرن و فمینیستی، به زنان در جهان 

ایران  زنان در  به  انسان برخورد نمی شود.  به عنوان  اسام 

شرارت ها  همهٔ  منبع  عنوان  به  اسام  جهان  نقاط  دیگر  و 

تحت  وحشیانه ای  طرز  به  آن ها  حرکت  هر  می شود.  نگاه 

تخلف  کوچک ترین  می گردد.  محدود  و  گرفته  قرار  نظارت 

شایستگی  روسری شان،  زیر  از  سر  موی  شدن  بیرون  از 

حداکثر مجازات: شاق در ماء عام و یا بدتر از آن را دارد. 

این حوادث در ایران حتی در همین لحظه ای که ما صحبت 

در  بیمارستانی   200۵ سال  در  می افتد.  اتفاق  می کنیم 

)پوشش  که  شد  زنانی  به  ورود  از  امتناع  به  متهم  تهران 

در  بودند.  نکرده  رعایت  را  پا  سرتا  یعنی  اسامی(  کامل 

سال 2002 پلیس های مذهبی عربستان سعودی از خروج 

دخران ۱۴ ساله از یک ساختمان مدرسهٔ در حال سوخن 

جلوگیری کردند، زیرا  او روسری )حجاب( خود را نپوشیده 

بود. در این حادثه پانزده دخر سوختند.

امروز پلیس افکار جورج اورولی، به طرز آشکار و شومی در 

پلیس  است.  گشت وگذار  در  اسام  و  عرب  جهان  سراسر 

فکری اورول پیشاطالبانی افغانستان یا جوخه های فضیلت 

ایران و عربستان سعودی است که مردان و زنان را به دلیل 

بودن  زن  یا  تفاوت  "فردیت"،  از  نشانه ای  کوچک ترین 

دستگیر می کنند.

زنان در ایران، افغانسـتان، عربسـتان سـعودی 
به طـور فزاینـده ای در مـر از سر تـا پـا در حجاب 
زندگـی  پـرده  در  آن هـا  شـده اند.  پیچیـده 
را رهـبری  می کننـد و زندگی هـای جـدا شـده ای 
کـه  زمانـی  اغلـب  هم چنیـن  زنـان  می نماینـد. 
بچـه هسـتند مجبـور بـه ازدواج هـای اجبـاری و 
چنـد همـری بـا مـردان بسـیار مسـن تر از خود 

بـه پرعموهـای خـود می شـوند. یـا  و 

می گیرند.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  مرتب  زنان،  و  دخران 

کتک زدن زن عادی شده و از نظر فرهنگی مورد تأیید است 

و کسانی که جرأت اعراض به آن را دارند، مورد ضرب و شتم 

خانوادهٔ  توسط  ناموسی  قتل  به  اوقات  گاهی  و  وحشیانه 

علیه  زنان  مجمع  گزارش  به  می گیرند.  قرار  و  تهدید  خود 

ایرانی دو زن خشونت  از هر سه زن  ایران،  بنیادگرایی در 

خانگی جدی را تجربه کرده اند. هشتاد و یک درصد زنان 

متأهل در سال اول ازدواج خود خشونت خانگی را تجربه 

کرده اند. عاوه بر این، هر سال، آلت تناسلی میلیون ها زن 

مسلمان مثله می شود و این وقایع تنها در آفریقای مسلمان 

اتفاق نمی افتد، بلکه به طور فزاینده ای در ایران، اروپا و در 

آمریکای شمالی اتفاق می افتد که این رویه ها بی سر و صدا 

در بیمارستان ها اجرا می شود.

دادن،  رأی  حق  زنان  اسامی  کشورهای  از  بسیاری  در 

و  اجازه  بدون  کشور  از  خروج  یا  خانه  از  خروج  رانندگی، 

اسکورت مرد را ندارند. بیش تر دخران فراری در ایران در 

قرار داده  تجاوز  از خانه مورد  اول خروج  ظرف 2۴ ساعت 

از  پس  فراری  تجاوز  قربانیان  چنین  اکثریت  می شوند. 

که  هنگامی  خانواده هایشان طرد می گردند.  توسط  تجاوز 

دخران یا زنان ایرانی از خانه هایشان به خاطر آزار و اذیت 

و  فحشا  سمت  به  سرعت  به  می کنند،  فرار  سوء استفاده  و 

قاچاق سوق داده می شوند. این اتفاقات در دهه های اخیر 

در ایران به طرز نگران کننده ای افزایش یافته و اکنون شامل 

ازدواج های موقتی نیز می گردد که به مردان اجازه می دهد؛ 

تجاوز  قربانیان  کنند«.  ازدواج  ساعت  یک  »تنها  حتی 

جنسی و روسپی های مظنون به سرعت زندانی می شوند و 

توسط نگهبانان خود بارها مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند 

و اغلب باردار می گردند. در سال 200۴، نزدیک به ۴000 

تحسین برانگیز و با دقت در ۱۵ آگوست ۱۹۸۶ دربارهٔ چگونگی 

سنگسار یک زن ۳۵ ساله در کوه پایه  ایران ارائه کرد. عنوان 

قربان علی شوهر  و  دو پرش  پدرش،  بود.  ثریا  آن: سنگسار 

دروغ گو، حریص، بی عاطفه، جنایت کارش، همگی سنگ اول 

را  به طرف ثریا پرتاب کردند.

با  وی  ازدواج  داشت،  سال   ۱۳ تنها  ثریا  که  هنگامی 

قربان علی 20 ساله ترتیب داده شد. ثریا دخر فرمان بردار، 

مطیع و توان بارداری را داشت. او همه چيز)کارهای خانه( 

را بدون شکایت انجام می داد. اما شوهرش طبق معمول او 

را مورد توهین و تحقیر قرار می داد، کتک می زد و سپس او 

شوهرش  می کرد.  رها  خودشان  حال  به  را  فرزندان شان  و 

تخت  به  را  آن ها  و  می شد  هم بسر  فاحشه ها  با  هم چنین 

خواب خانه اش می برد. ثریا جرأت نداشت یک کلمه حرف 

از  "شاکی"  زن  دادن  که طاق  می دانید  بزند. شما خوب 

شوهر، چه قدر ساده و آسان است.

که  روزی  همان  در  درست  ثریا  محلی،  شاهدان  گفتهٔ  به 

شد.  محکوم  مرگ  به  بود  کرده  متهم  زنا  به  را  او  شوهرش 

روستا ئیان شعار می دادند: فاحشه باید بمیرد! مرگ بر زن !. 

روستائیانی که ثریا را از بدو تولدش می شناختند، او را نفرین 

کردند، تف بر او انداختند، او را زدند و در حالی که به سمت 

محل سنگسار می رفت، او را شاق می زدند. به گزارش صاحب 

می گردید،  خیس  ثریا  خون  با  سنگ های شان  وقتی  جم 

شده  جاری  جمعیت  میان  در  شادمانی  و  لذت  از  »رعشه ای 

بود«. ثریا با مرگ آهسته و دردناکی درگذشت. سپس، اهالی 

روستا به معنای واقعی کلمه در محلی که ثریا را سنگسار و به 

قتل رسیده بود، رقصیدند.

را  محلی  و  هولناک  سنگسارهای  این  که  کنم  تأکید  باید 

نمی توان به گردن جنایات ادعایی امپراتوری آمریکا یا اسرائیل 

انداخت. سنت ها، آداب و رسوم وحشیانه و شیطانی نیز مانند 

این ها در جهان وجود دارد که غرب باعث آن ها نگردیده است 

و البته این یک نکتهٔ بسیار مهم است. همان طور که این سؤال 

انجام  آن  مورد  در  باید  یا  و  می توانیم  کاری  چه  دارد:  وجود 

دهیم؟

و  نظامی، بردوستانه  مداخلهٔ  برای  باشید  داشته  اگر جرأت 

شما  به  "نژادپرست"  یک  عنوان  به  کنید،  استدلال  آموزشی 

افراد  اتهام وارد خواهد شد، حتی وقتی برای جان و حیثیت 

قهوه ای، سیاه پوست و زیتونی بحث می کنید. به نظر می رسد 

آکادمی ها و رسانه های غربی، همهٔ افراد آسیب پذیر، مسلمانان، 

و  نژادپرستی  ضد  نام  به  را  هندوها  و  یهودیان  مسیحیان، 

چنین  کرده اند.  رها  اسام گرا  نیروهای  به  سیاسی،  درستی 

شکست  بزرگ ترین  شاید  امروزه،  فرهنگی،  گرایی  نسبیت 

نهادهای دانشگاهی و رسانه ای غرب باشد.

آزادی  برای  مبارزه  به  بخواهیم  آمریکایی ها  عنوان  به  ما  اگر 

به  نمی توانیم  دیگر  دهیم،  ادامه  بریت  و  زنان  جهانی 

چپ  شده  منسوخ  دیدگاه های  با  که  دهیم  اجازه  خودمان 

و  ترامپ  معنای  به  که  استعمار  دوران  نژادپرستی  اروپایی  و 

سکوت نگرانی ها در مورد جنسیت است، غیر فعال، ضد فعال 

شده است.  »فلسطینی«  کاماً  غربی  آکادمی  بمانیم.  باقی 

حتی فمینیست ها هم به این باور دست یافته اند که »اشغال 

زنان، در  نابودی بدن  و  از اشغال  به مراتب مهم تر  فلسطین« 

سراسر جهان است.

همان طور که می بينم همه چيز در خطر است. این زمانی برای 

ترسیم خطوط حزبی ایدئولوژیک نیست. زمان کنش، روشنی 

که  کنیم  اذعان  باید  آمریکایی ها  عنوان  به  است.  وحدت  و 

آپارتاید مذهبی و جنسیتی اسامی شرور است و هیچ توجیهی 

مبارزه  در  عرب  و  مسلمان  مخالفان  از  می خواهم  من  ندارد. 

کنیم.  حمایت  استبداد  علیه  و  اسامی  جنسیتی  آپارتاید  با 

شکست دادن این فرصت ها، خیانت به تمام آن چیزهایی است 

که ما به آن باور داریم.

من دیدگاهی را که ناتان شارانسکی و ران درمر در کتاب خود 

به نام »پروندهٔ دموکراسی« بیان کرده اند، به اشراک می گذارم. 

قدرت آزادی برای غلبه بر استبداد و ترور. 

مـن نـز معتقـدم کـه "ملت هـای دموکراتیک به 
رهـبری ایـالات متحده نقش مهمی در گسـترش 
آزادی در سراسر جهـان دارنـد." هـم زنـان و هـم 
و  غیرغربـی  کشـورهای  در  مذهـی  اقلیت هـای 
فزاینـده ای  به طـور  کـه  اروپایـی  در  و  مسـلمان 
اسـلامی شده اسـت، بیـش از پیـش در معـرض 

خطـر هسـتند. 
هم  باید  آمریکا  که  می کنم  استدلال  جدیدم،  کتاب  در  من 

جنسیت و هم آپارتاید مذهبی را در سیاست های خارجی در 

حال تحول ما وارد کند.

چه باید کرد؟ 

ما باید علیه تبلیغات نفرت بر ضد آمریکا، اسرائیل و زنان که 

مشخصهٔ بسیاری از جهان عرب و اسام امروز است، مبارزه 

و فرهنگی طولانی است. ما  آموزشی  فرآیند  این یک  کنیم. 

باید جهاد را شکست دهیم. ما باید بجنگیم و باید پیمان های 

وضعیت حقوقی  به  را  اسامی  با کشور های  تجارت  و  صلح 

زنان در آن کشورها، مرتبط کنیم. من فهرستی از ده کاری را 

دارم که باید در این زمینه در برابر جهمهوری اسامی ایران 

انجام شود. هم کار محرم من، پروفسور دونا هیوز، شروع به 

آمریکا  فمینیستی  که سیاست خارجی  کرده است  این  بیان 

در قبال ایران چه می تواند باشد.

مسلمان،  مخالفان  به  نمی توانند  غربی  و  آمریکایی  رهبران 

انقراض  به یهودیان در خطر  یا  به مردم جهان عرب و اسام، 

کنند.  پشت  مسلمان  کشورهای  در  مسیحیان  یا  اسرائیل 

به  باید  نیز  زنان  برای  برابری  و  آزادی  از  ما  آمریکایی  دیدگاه 

اولویت  این  شود.  تبدیل  آمریکا  خارجی  سیاست  از  بخشی 

فمینیستی قرن بیست و یکم است.
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آپارتاید جنسیتی اسلامی
توسط  و  می شوند  زندانی  سرعت  به  مظنون  روسپی های  و  جنسی  تجاوز  قربانیان 

نگهبانان خود بارها مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و اغلب باردار می گردند.

توضیح مترجم:
زنان  مطالعات  و  روان شناسی  برجستهٔ  استاد  و  درمان  روان  نویسنده،   )1۹۴۰ اکتبر   1 )متولد  چسلر  فیلیس 
آیلند )CUNY( است. او روان شناس، فمینیست موج دوم و نویسندهٔ معروف 1۸  آمریکایی در کالج استاتن 
کتاب می باشد. چسلر در مورد موضوعاتی مانند جنسیت، بیماری روانی، طلاق و حضانت فرزند، رحم جایگزین، 

فمینیسم موج دوم، پورنوگرافی، فحشا، زنا با محارم و خشونت علیه زنان مطالب زیادی نوشته است.
خانم چسلر آثار متعددی در موضوعاتی مانند یهودی ستیزی، زنان در اسلام و قتل های ناموسی نیز نوشته 
است. او  استدلال می کند که بسیاری از روشنفکران غربی، از جمله چپ ها و فمینیست ها، ارزش های غربی 
را به نام نسبیت گرایی و چندفرهنگی کنار گذاشته  اند و این امر منجر به اتحاد آن ها با اسلام گرایان، افزایش 

یهودی ستیزی و رها شدن زنان مسلمان و مذهبی به دست اسلام گراها شده است. 
من با وصف تفاوت با برخی از نظریات این دانشمند و فعال حقوق زنان، اقدام به ترجمهٔ این سخنرانی کردم. چون 
اختلاف نظرم مانع برگردان این اثر نشد. برای این که این سخنرانی اشارات جدی به  وضعیت دهشت ناک حقوقی 
زنان در کشور های اسلامی دارد. او نسبیت فرهنگی را نمی پذیرد و به ارزش های برابری حقوق بشر پایبندی از خود 
نشان می دهد. درضمن ایشان در دههٔ 1۹۶۰ میلادی در افغانستان زندگی کرده است. این تجربه باعث شده است 

تا او امروز به عنوان یک فمینیست فعال، برای برابری حقوق زنان به فعالیت هایش ادامه دهد. )ویکی پدیا(

 فلیس چسلر،  مترجم: ز. کاوه



دنیا  به  مشهد  در  شمسی   ۶7 سال  در  شجاعی  طیبه 

از  یکی  اهل  می گوید:  آرام  لحنی  با  خودش  است،  آمده 

ولسوالی های غربی ولایت دایکندی است. پدر و مادرش در 

بحبوحهٔ جنگ شوروی از افغانستان به ایران کوچ می کنند و 

دنیای هجرت آغاز می شود. او یک پر ۹ ساله و یک دخر 

2 ساله دارد، هم چنان که به کودکان اش می نگرد، از دوران 

کودکی پر فراز و نشیب اش سخن به میان می آید. از گل بازی 

و خاک بازی در کوره های آجرپزی ایران، مصائب و مشکات 

فراوانی که برای همهٔ خانواده های مهاجر وجود داشته. خانم 

در  ریشه  استعدادش،  و  هنری  نگاه  که  است  معتقد  طیبه 

همان بازی های کودکانه دارد و همرش را مردی از جنس آب 

و روشنی توصیف می کند و مشوق اصلی خود، در ادامه دادن 

کارهای هنری اش می داند. از افغانستان که صحبت می کند، 

کشورش را مهربان اما نفرین شده می داند و مردم افغانستان 

را به شرافت، صداقت و زیبایی می شناسد. می خواهم چیزی 

بگویم اما در لحظه، کام اش را ادامه می دهد:

باشد،  همر  می تواند  زن  یک  که  بگویم  باید  همین جا 

زندگی  و  عاشق هنر  باشد،  باشد، شاغل  فرزند  باشد،  مادر 

در  زن  من،  به نظر  باشد.  داشته  علمی  و  فرهنگی  فعال 

زنان  کاش  است،  خلقت  موجود  قوی ترین  ظرافت،  عین 

سرزمین ام آزاد زندگی کنند. طیبه شجاعی حدود ۱7 سال 

قبل، به صورت حرفه ای کارهای هنری اش را آغاز کرده است 

اولین  بودایی«  »دخرک  تئاتر  ایشان،  کارهای  جمله  از  و 

فجر  بین المللی  مسابقات  به  یافته  راه  افغانستانی  تئاتر 

است. مستند »کهن یادگار سرزمین آذر« تئاتر »آخرین چراغ 

قریه« تئاتر »چلیپا« و فیلم سینمایی ۱2۳۵« نام برد که در 

فستیوال های داخلی و خارجی شرکت داشته، از آن جمله: 

و فستیوال  تهران  در  المللی فجر  بین  به جشنوارهٔ  می توان 

المپیاد هند اشاره کرد. خانم طیبه به عنوان بازیگر، دنر و 

طراح فرم فعالیت کرده است که البته با مخالفت های بسیار 

از سمت  تهدیدهای جدی  و  مردان  جامعهٔ  از سمت  شدید 

طالبان مواجه شده بودند.

او با گرمی تمام، قصه هایش را روایت می کند، می گوید:

حـاضر  حـال  در  افغانسـتان،  زنـان  مـن  نظـر  از 
تمـام  زیـرا  هسـتند،  دنیـا  زنـان  غمگین تریـن 
اختیـارات اجتماعـی و هنجارهـای روزمـرهٔ آن هـا 
سـلب شـده، تـرس و وحشـت از آینـدهٔ نامعلـوم 

اسـت. هویـدا  همهٔ شـان  چشـمان  در 

افغانستان  به  که  زمانی  می گوید:  صحبت هایش  ادامهٔ  در 

هم  داشتم.  عجیبی  احساس  بار  اولین  برای  کردم،  سفر 

خوش حال بودم، هم پر از اسرس و ابهام. اما در مدت کمی 

وابستگی عمیقی نسبت به کابل جان پیدا کردم، شهری پر 

از احساس زندگی، هیجان، شور و شادی بود. من به سرعت 

و  کنم  شروع  کابل  در  را  خود  هنری  فعالیت های  توانستم 

مستند  اکران  و  کابل  در  فرانسوی ها  لیسهٔ  در  تئاتر  اجرای 

از  یادماندنی من  به  آذر جزء خاطرات  یادگار سرزمین  کهن 

کابل است. کابل شهر پیرفت و ترقی بود و من هدف های 

بزرگی در سر داشتم. 

بیش تر  فعالیت هایش  مورد  در  می خواهم  طیبه  خانم  از 

صدای  شدن،  جابه جا  و  دادن  تکان  سر  با  بدهد.  توضیح 
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مصاحبه با خالده خرسند )نویسنده و فعال حقوق زنان(

گفت وگو با رؤیا سادات )فیلم ساز و نویسنده(

با شعرهایی از:
رحیمه میرزایی، فریبا شادلو، نرگس حسینی، بیتا علی اکبری، مارال طاهری، نازنین آزاد

هم صدایی برای رهایی زنان افغانستان

چ مــار ویژه نامــه 

گزارش:

روایت:

l غم از بامیان تا  کابل، از کابل تا فرانسه ادامه دارد
l روایت وحشت، تباهی و سیاهی زنان از سقوط یک شبۀ جمهوریت

l دو رودخانه از دو چشمم جاری ست
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طالبان! یک واژۀ وحشی و پر از نفرت است
چ، روز همبستگی زنان  پیشاپیش به زنان کشورم تبریک عرض می کنم، فردا هشتم مار
 دنیا در غم ما زنان افغانستان 

ً
جهان است. ای کاش فقط در حد شعار و تاریخ نبود و واقعا

شریک می شد و کمی به وضعیت نابسامان این دیار رسیدگی می کردند.

مقاومت و اعتراض زنان
نـــان، کار  و آزادی

چراغ  »آخرین  تئاتر  مورد  در  و  می کند  صاف  کمی  را  خود 

عنوان  به  تئاتر  این  در  من  می کند:  تریح  این گونه  قریه« 

بازیگر، دنر و آوازخوان فعالیت داشتم؛ این تئاتر از سمت 

واشنگن  شهر  به  شد  دعوت  آمریکا  بین المللی  فستیوال 

گروه  اولین  ما  گروه  فرستادند.  نیز  دعوت نامه  ما  برای  و 

فستیوال های خارجی شرکت  در  که  بود  قانونی  بین المللی 

می کرد، اما در سفارت آمریکا به دلیل لهجه و گویش ایرانی 

که بعضی از اعضای گروه داشتند به ما ویزای کاری ندادند، 

ما نتوانستیم به اجرای واشنگن برسیم و متأسفانه ویزای ما 

کنسل شد و این فرصت از دست رفت تا هنر تئاتر افغانستان 

را در فستیوال آمریکا به نمایش بگذاریم. افزون بر این، من 

زیادی  فعالیت های  فرم،  و  لباس  طراح  مدلینگ،  عنوان  به 

در کابل انجام داده ام اما خیلی سریع از سوی همسایه ها و 

طالبان مورد تهدید قرار گرفته و رفتارهای ناشایست به همراه 

می کردم  زندگی  که  خانه ای  در  را  تهدید آمیزی  نامه های 

می انداختند. مجبور بودم خانه ام را زود زود تعویض کنم.

حرف هایش را قطع کردم و خواستم تجربهٔ خود را از طالبان 

بیان کند. سرش را پایین می گیرد و با بغضی در گلو ادامه 

می دهد: طالبان! یک واژهٔ وحشی و پر از نفرت است برای 

آتش،  و  انتحاری  خون آشام،  جهل،  جنس  از  مردانی  من. 

کاش وجود نداشتند. با چهره ای در هم می گوید: من فقط 

زمانی به افغانستان برمی گردم که این قدرت را داشته باشم 

تا طالبان، این موجودات نفرت انگیز را از بین ببرم، حتی اگر 

شده یک نفر از آن ها را. حاضرم بمیرم ولی یک نفر از آن ها را 

هم از دنیا ساقط کنم.

برای اش اطمینان می دهم که یک روز بایی بر سر طالبان 

می کنم.  دعوت  مادرانه اش  آرامش  به  را  او  و  آمد  خواهد 

می گویم: خانم طیبه شجاعی برای زنان کشورش چه کارهایی 

انجام داده و نظرش را در مورد همبستگی زنان می پرسم، با 

کمی تأمل این گونه پاسخ می دهد که وظیفهٔ خود می دانستم 

تا بیش تر مشوق زنان باشم، زنانی که خانه دار بودند. از نظر 

من، زن می تواند همهٔ خصوصیات خوب زندگی را دارا باشد، 

همر خوب، مادری مسئول، کدبانویی همه چی تمام و یک 

افغانستان،  زنان  هنری.  و  فرهنگی  جامعهٔ  برای  نمونه  فرد 

دارند،  آگاهی  و حقوق خود  از حق  و  باسواد هستند  امروز 

تظاهرات و مقابلهٔ زنان افغانستان در مقابل طالبان به جهان 

و  اجتماعی  به کمال، معرفت  امروزی  زنان  ما  ثابت کرد که 

فرهنگی رسیدیم، خاموش کردن ما غیر ممکن است، چون ما 

قلب تپندهٔ جامعه هستیم. پیشاپیش به زنان کشورم تبریک 

عرض می کنم، فردا هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان 

است. ای کاش فقط در حد شعار و تاریخ نبود و واقعاً دنیا 

در غم ما زنان افغانستان شریک می شد و کمی به وضعیت 

نابسامان این دیار رسیدگی می کردند. البته مطمئن هستم 

آن زمان در افغانستان خواهد رسید، زمانی که حقوق مردان 

و زنان با هم برابر شود. زنان از نظر شعور فکری و اجتماعی 

به آن جا رسیده اند که دنیایی جدید، مساوی و عادلانه داشته 

باشند. زنان جایگاه اصلی خود را پیدا کنند، می رسد زمانی 

که به آن ها آزادی بیان و آزادی عمل داده خواهد شد.

مهاجرت  در  شخصی اش  زندگی  سمت  به  را  صحبت  روی 

میان  در  ما  با  را  خود  تجربیات  می خواهم  او  از  و  می برم 

بگذارد، شانه هایش را بالا می اندازد سخن اش را با ای کاش! 

من وطنی امن و آرام داشتم، کاش فقط پرستوهای مهاجر 

بودند و کاش مهاجرت برای انسان ها جرم نبود آغاز می کند. 

مهاجرت چه کلمهٔ تلخی است، کاش فقط مثل یک صفت 

برای پرستوها می ماند. انسان ها غرق در احساس، خاطرات، 

هیچ  اما  است  این جا  زادگاه ام  من  است.  و...  وابستگی ها 

وقت حق زندگی ایده آل را نداشتم در ایران. نه در تحصیل، 

تلخ  من  برای  همیشه  مهاجرت  و…  کار  نه  اجتماع،  در  نه 

ضربه ای  بزرگ ترین  ایرانی،  گویش  و  لهجه  هست.  و  بوده 

بوده است که مهاجرت می توانست بر من وارد کند. 

تـا  گرفـت  مـن  از  را  بـزرگ  فرصـت  ایـن  مهاجـرت 
افغانسـتانی  زن  کـه  کنـم  ثابـت  دنیـا  همـهٔ  بـه 
می توانـد در تمـام مراحـل زندگـی تـلاش کنـد و 

برسـد. موفقیـت  بـه 

طیبه شجاعی می تواند ساعت ها صحبت کند، از خاطرات، 

شویم.  خسته  ما  این که  بدون  بگوید،  افغانستان  و  زنان 

بالاخره هنرمند است، به نحوی این زندگی را بازی می کند 

مثل تئاترهایش. تأسف برای او که می توانست شرایط بهری 

آرام می بود  افغانستان  تئاترهایش دیده شود،  باشد،  داشته 

به دور از ذره ای طالب، کارهای هنری اش را ادامه می داد و 

هنر افغانستان را اعتا می بخشید. این روایت زندگی یکی از 

میلیون ها روایت زن افغانستانی است که استعدادهای شان 

در مهاجرت و بنیادگرایی دینی از بین می رود.


